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 با خوانندگان: يسخن

چ و خ    يدر راه پ   پ  ي ،و يگ ا  ا ان يارشد  نگارنده و از اول  يکارشناس يق دوره يتحق ين نوشتار خلاصه يا

نک ه در يست،  علاوه ب  ايخطا ن يث  شکل بيث محتوا و چه از حيچه از ح،اا   ن گا يعل  فقه و حقوق است و اول

ف ار  از اش کا    دارد ياذع ان م  از اي ن رو ؛است مودهندا نيش آن را پي ايزمان نگارش و پس از آن ف صت و

ا ا را  يو کاس تخوااد که اش تاااا   ياز خوانندگان م لذا نيز مي باشد يو نگارش يپيس شار از اغلاط تا مااوي ،

 يان دوره يدانش جو ياس تااده  يکن ب  ايدارد ل  يش ت يق حج   بياصل تحق ،  ز  به ذک  است ند.يگوشزد ف ما

در  ق افزوده؛ ان ش ا ا  يتحق ياا يبه کاست يدر موارد ، ن ام يد و ايذف گ دح آناز ييبخشها ،ارشد يکارشناس

  گ دد.مي تحقيق جامع و کامل ت ي ارائه رفع و  قايص ،نبا استااده از نظ ا  خوانندگان   آينده نزديک

 

 و من نوسا   قصدامت  بدرقه ي راه کن اي طاي  قدس     که دراز است ره م
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 فصل اول 

 قراردادي اسباب زوال رابطه

ا اجما ً  اين لذا ابتد آثار زوال رابطه ي ق اردادي ، ب رسي اسااب انحلال ق ارداد است ، از ملزوما  ب رسي

 اسااب ب رسي و سپس به آثار زوال پ داخته مي شود.

شود: انحلال به ت اضي ط  فين ي ط فين در آن دارد به سه گ وه تقسي  ميانحلال ق ارداد به اعتاار سهمي که اراده

ي در آن ن دارد ي ط  فين ت يثي ي يکي از ط فين )فسخ معامل ه( و انح لال قه  ي ک ه اراده)اقاله(، انحلال به اراده

توان د د ک ه آث ار آن مين اس ااب گون اگوني دار ني ز اناساخ ق ارداد خود و(. فسخ 4، 6731)اناساخ( )کاتوزيان، 

 داري . متااو  باشد و بناب اين ا  يک از اين اسااب را به تاکيک بيان مي

 

 اقاله -1-1

 تعريف اقاله1 -1-1

اسااب سقوط تعهدا  بيان ک ده است، اما تع يا ي از آن ارائ ه ننم وده ق.  اقاله را جزء  414قانونگذار اي ان در   

 اقال ه نامي د. را ي عق د ايج اد ش ده اس تاي ک ه ب ه وس يلهتوان توافق ط فين جهت از بين ب دن رابطهاست که مي

 (744، 6447)حسني،

ت وان . تعهد را با اقاله نيز ميي اسااب سقوط تعهدا  آورده استامان طور که بيان شد قانونگذار اقاله را در زم ه

دو ط ف پيمان ماناي تعهد)عقد( را اقاله کنند، تعهد نيز س اقط « تعهد ق اردادي»ساقط ک د. ا گاه پيش از اج اي 

ي انحلال و فسخ ق  ارداد اس ت اقاله وسيله ،با وجود اين، ناايد اقاله را در شمار اسااب سقوط تعهد آورد . شودمي

شود. پس ناايد نمادي چنين گس ت ده را در جايگ اه مح دود ي سقوط تعهد مياصلي گاه نيز وسيله و به تاع اين اث 

 (.1، 6731آورد )کاتوزيان، « ساب سقوط تعهد»

 

 ماهيت اقاله -

در خصوص ماايت اقاله در بين فقه ا و حقوق دانان اخ تلاف وج ود دارد. اکق   فقيه ان امامي ه اقال ه را فس خ عق د 

ي بين خ يدار و ف وشنده يا نسات به ديگ ان و خواه پيش از قاض دو عوض ي ا پ س از آن ر رابطهخواه د؛دانندمي

 (.713، 6441؛ شهيد ثاني،4/711، 6463؛ م اغي،44/754، 6461؛ نجاي،64/661، 6464)حلي،
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ل ث سوال اساسي ديگ ي که مط ح است اين که گ چه ماايت اقاله و اث  آن فسخ در حق متعاق دين و اش خاص ثا

باش د. شود، اما آيا بايد اقاله را نوعي عقد دانست و يا اينکه ماايت اقاله امانند اث  آن ن وعي فس خ ميمحسوب مي

 اب و قاول است يا اينکه ماايتاً به بيان ديگ  آيا اقاله عقدي است که اث  آن امانند فسخ است و بناب اين محتاج ايج

ش ود  اي که د ل ت ب   رض اي ط  فين جه ت فس خ کن د حاص ل ميشود و به ا  وسيلهنوعي فسخ محسوب مي

 (.694، 6465)يزدي،

( و بناب اين اقاله به دليل 61/669، 6467از منظ  اکق  فقهاي اماميه اقاله امانند فسخ است نه امانند عقد. )سازواري،

فس خ  شود و اقالهيد حاصل مياينکه عقد نيست نياز به ايجاب و قاول ندارد بلکه به ا  لاظي که د لت ب  فسخ نما

رو (.از اي ن694، 6465باشد ولو اينکه به فسخ يکي از ط فين ام اه با رضايت ديگ ي باش د )ي زدي، عقد  ز  مي

و « اقلت ک الاي ع»تواند به صور  عقد مصطلح واقع ش ود، ب ه اي ن ص ور  ک ه يک ي از ط  فين بگوي د گ چه مي

 6714درخواست يک ي از ط  فين و فس خ ديگ  ي ني ز واق ع ش ود )خمين ي، تواند به، اما مي«قالت»ديگ ي بگويد 

ي معن ي مقص ود ( و به دليل وجود اطلاقا  و عموما  موجود در خصوص اقاله با ا  لاظ يا فعلي ک ه اف اده716،

)يعني رضايت ط فين( در فسخ عقد باشد مانند رد جنس خ يداري شده از س وي خ ي دار ب ه ف وش نده و س کو  

(. بن اب اين انش اي فس خ از س وي يک ي از 3/669، 6467ش ود )س ازواري،رضاي ط ف ديگ  نيز حاصل ميدال ب  

ايه ب ه ش ن آ( و ماايت 694، 6465باشد و نياز به انشاي ط فين در ايجاد اين ماايت نيست )يزدي، ط فين کافي مي

ا  عقدي است نه انشاي الت زا  ام   ع التز(.به بيان ديگ  اقاله، انشاي فسخ و رف6467،61/661ايقاع است )سازواري، 

 (.5/444، 6469که در ماهو  عقد به معناي واقعي وجود دارد )بجنوردي، حقوقي

شود و امين ش ط تااو  اساس ي آن ب ا س اي  اس ااب انح لال به ت اضي واقع مي اما از منظ  حقوقدانان چون اقاله 

(. اما به دليل طايعت خ اص اقال ه ک ه 67، 6731)کاتوزيان، رکن اصلي و جوا  عقد را با خود دارد لذا عقد است،

 ،ب خ ي از ام ور تابع قواعد عمومي س اي  ق اردادا ا نم ي باش د وباي د  درب اره ،شوداث  آن فسخ عقد محسوب مي

گ فت. به عنوان مقال گ چه عقد مي باش د ام ا ف  ض اقال ه ک  دن ي ا فس خ آن را اي ب اي آن در نظ  احکا  ويژه

( وبناب  اين ا چند ممکن اس ت از اي ن نظ   ک ه پي دايش اقال ه نيازمن د قص د و 65، 6731است )کاتوزيان،  منتاي

توان آن را ي ک عق د در معن اي خ اص رضاي دوط ف است، آن را عقد يا ق ارداد در معناي اع  ناميد، ولي نمي

د ب  اي آن مااي ت حق وقي خ اص کلمه دانست و تما  ش ايط و احکا  کلي عق د را ب ه آن تس  ي داد، بلک ه باي 

 (.99، 6734شناخت )شهيدي، 
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 از طرفين قرارداد يا فسخ قرارداد ي اراده يكيانحلال بوسيله-2

و . در اين خصوص بايد بين عق ود ج ايز است ي ق اردادي فسخ به اراده يکي از ط فيناسااب زوال رابطه از ديگ 

توانند فسخ کنند. فسخ با ي ک اراده تحق ق دو ط ف به دلخواه ميشد. عقد جايز را ا  يک از تااو   به  ز  قائل

(. الاته در مواردي اي ن ح ق فس خ 41، 6731ي استقنايي ندارد )کاتوزيان، يابد و ناظ  به آينده است، ولي چه همي

اي ن ق. (. اما به ا  حال ذا   139شود )  شود، امانند موردي که عقد جايز ضمن عقد  ز  ش ط ميمحدود مي

باش د، چ  ا ک ه حقيق ت اذني بودن اين عقود مي باشد که دليل اين ام  ط فين مي عقود ام اه با جواز فسخ توسط

باشد مانند وکالت، عاريه، وديعه .به بيان ديگ  اين عق ود ح دوثاً و بقائ اً اين عقود اذن و رضا به تص ف در مال مي

(، 61/ 7، 6446ش ود )منني ه، رود و عقد فس خ ميي آن از بين ميندهاذن ايجادکن ،باشند و با فسخم تاط با اذن مي

دانند و اطلاق عقد دانند و فقط از نظ ظاا  عقد ميحتي مشهور فقها عقود اذني را به معني دقيق و واقعي، عقد نمي

پي  وي  ن نظ  ي از (.که الاته قانونگذار ا5/691، 6469دانند نه حقيقي )بجنوردي، ب  اين عقود را اطلاق مجازي مي

 .ست  ا ننموده و اين عقود را جزءعقود  معين محسوب نموده

و ني از ب ه مج وز ق انوني ي ا ق  اردادي دارد.  اس ت در عقود  ز  ب ا  زدن عقد ام  ي نامتع ارف و خ لاف اص ل

 (54، 6731ن،نامند )کاتوزياو گاه به اختصار خيار مي« خيار فسخ»اختياري را که شخص در ب ا  زدن معامله دارد 

اي )ح ق . شين اين گونه عقود که به عقود عهدي نيز در فقه اماميه مشهور است اين است که ب دون اينک ه عارض ه

(. بن اب اين در عق ود  ز  ي ا 71/ 4، 6463فسخي( ب  آنها عارض شود فسخ عقد اث ي ندارد و باطل است )م اغي، 

 ست مي توان ق ارداد را فسخ نمود .اد به ط فين داده اي حق فسخي که قانون يا ق اردعهدي فقط به وسيله

 حق فسخ و رجوع

باش د مي« ح ق رج وع»ي ق اردادي که در ماايت آن اختلاف وجود دارد، يکي ديگ  از اسااب ارادي زوال رابطه

ر داده به ت تيب در عقد حق انتااع )حاس مطلق( و ااه و وصيت ق  ا 149ق.  و  147ق.  و  44که قانونگذار در   

است. ماايت و اث  حق فسخ و رجوع با ا  شااات زياد دارد، ا  دو ايقاع است، ا  دو ب اي ب ا  زدن يک عم ل 

 (.54، 6731رود، ا  دو ناظ  به آينده است و در گذشته اث  ندارد )کاتوزيان،حقوقي به کار مي

اقاله ب  ا  زن د و ب ا م و  و جن ون و س اه دارند ا  عقدي که شخص بتواند بدون استناد به خيار يا ب خي بيان مي

( و ب ين رج وع و ج واز و 6717،674منحل نشود )مانند عقودجايز( عق د و تعه د قاب ل رج وع اس ت )لنگ  ودي، 

خيارا  تااو  وجود دارد و رجوع از قواعد آم ه است و قابل اسقاط نيست. امچنين ک ه از ع وارض عق ود  ز  

 (.447 /7، 6731است نه جايز )لنگ ودي، 
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اما به نظ  ب اي پاسخ به سوال بايد سوال ديگ ي را جواب داد ک ه آي ا عق د اا ه ج زء عق ود  ز  اس ت ک ه ح ق 

رجوعي ب اي وااب در نظ  گ فته شد يا عقد جايز که از اين ب اب واا ب ح ق فس خ عق د را امانن د عق ود ج ايز  

 دارد 

د، بلکه عقد  زمي استند امانن د ديگ   عق ود  ز  ب ا از منظ  اين گ وه عقودي امچون عقد ااه عقد جايز نيستن 

اين تااو  که شارع و قانونگذار ب اي يکي از ط فين حق رجوع ق ار داده است و به امين دليل ب ا م و  و س اه و 

در خصوص م و  بي ان داش ته  145شوند و امان گونه که قانونگذار در ماده جنون ب خلاف عقد جايز منحل نمي

 «.فو  وااب يا متهب رجوع ممکن نيستبعد از »است 

ي دليل مخصوص در اث  جنون و ف و  منح ل دارند که ااه عقد جايز است، ولي بواسطهاما گ واي ديگ  بيان مي

و  6731،4/797باشد )ام امي، شود و امانند حق فسخ در عقود جايز که حکمت است قابل انتقال و اسقاط نمينمي

447.) 

ي اول را پذي فت، چ ا که او ً رجوع به معني بازگشت به وضع سابق و است داد ع ين ظ  دستهرسد بايد نبه نظ  مي

دارد. به امين جهت رجوع در صورتي امک ان دارد ک ه  يتاعي به است و انحلال عقد در آن جناهمواب يا موصي

ه عق د توج ه دارد و زوال ي نخست ب ق. ( ولي فسخ در م حله 147   7عين آنچه از دست رفته موجود باشد )بند 

 (.54، 6731آثار تاعي است و اگ  موضوع معامله از بين ب ود مانع از فسخ عقد نيست )کاتوزيان،

باش ند و ثانياً عقود جايز در کلا  اکق  فقها ام ان گون ه ک ه بي ان ش د ح دوثاً و بقائ اً متق و  اذن و نيازمن د اذن مي

عقد جايز ش ط ش ده باش د  وان مقال حتي اگ  ضمن عقد  زمي . به عنتوان با فو  و جنون آن را باقي دانستنمي

باش د )طااطا ايي حک ي ، شود، چ ا که شين عق ود ج ائزه اي ن ميبا فو  و جنون در ا  حال عقد جايز مناسخ مي

عق ود (. در حالي که عقد ااه يا عقد حاس مطلق اينگونه نيست و اين دليل ب  اين است که اا ه از 761/ 64، 6461

اند که عد  اناساخ اا ه ب ا (. با اين حال ب خي از فقها بيان داشته6/634، 6444باشد )نجاي به نقل از يزدي، ز  مي

جنون و مو  منافا  با اين ندارد که عقد ااه را عقد جايز محسوب نمايي ، چ ا که اناساخ عقد ب ا جن ون و م و  

امين دليل ب اي موارد لزومش و عد  جواز رج وع ني از ب ه  مخصوص عقود اذني است نه عقودي امچون ااه و به

امانند حق فسخ در عقود ج ايز ج زء  ( و حق رجوع در اين عقود 6/636، 6444دليل است نه ب عکس آن )يزدي،

(. به ام ين دلي ل ح ق فس خ و ح ق رج وع الات ه از 56، 6731احکا  است و قابل اسقاط و انتقال نيست )کاتوزيان،

توان استااده ک  د ن ه از خي ارا  و بطه ق اردادي ماايت يکسان دارندو در اين عقود از حق فسخ ميحيث زوال را

 (.677، ص6717خيارا  مخصوص عقود  زمند )لنگ ودي،
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 خيارات-

 پ دازي اسااب فسخ عقود  ز  که به خيارا  مع وف است مي تعدادي از در اين بخش به

 ماهيت خيار-

دا د ط ف عقد يا يک ي از آنه ا و گ اه ب ه ش خص ثال ث اختي ار فس خ عق د  ز  را مي خيار حقي است که به دو

 5، 6441اند )انص اري، نموده« ملک فسخ العقد»( و اکق  فقها تعاي  به 435، 6731( و )امامي، 57، 6731)کاتوزيان،

/66.) 

ي ايقاعا  است دارد و در زم هشود، نياز به قصد انشا اج اي اين حق عمل حقوقي است که با يک اراده انجا  مي

(. از منظ  فقهاي اماميه نيز ت ديدي در ماايت انشايي داشتن حق فس خ وج ود ن دارد )ي زدي، 67، 6731)کاتوزيان،

« اس ت جاع للم ک»ي ا « العق دحل»( که اث  اين انش ا 614/ 6737،4؛ نائيني،34/ 6715،4( و )اي واني،4/657، 6461

(، اما اختلافي که در اين بين وجود دارد اينکه آيا ص ف قصد انشا و انش اي ناس اني 7/ 4، 6715باشد )اي واني،مي

قصد نياز است يا خي   و س وال دو  اينک ه آي ا « ما ز»اي دارد. به بيان ديگ  جهت فسخ کافي است يا نياز به وسيله

 ما ز ساب فسخ است يا کاشف قصد و کاشف فسخ 

 نقش مبرز در فسخ-2-

انان و فقها ت ديدي در اينکه ص ف انشا و قصد کافي در تحقق فسخ نيس ت وج ود ن دارد و ص  ف از منظ  حقوقد

(. ام ا ت دي دي 444، 6737؛ ش هيدي، 57، 6731کننده اث ي در عقد ندارد )کاتوزيان،ي باطني و اشتياق فسخاراده

ا  ز آن کاش ف از فس خ که باقي است اينکه آيا کارساز اصلي و نيت اصلي در فسخ قص د انش اي فس خ اس ت و م

 تواند قول يا فعل باشد خود نيز جزء ساب است است يا اينکه ما ز که مي

اند که فعل يا لاظ کاشف از قصد است و فسخ قال از اب از لاظ يا فع ل ب ه ب خي از فقها و حقوقدانان ب  اين عقيده

باش  د يا  قص  د انش  ا ميي قص  د انش  ا محق  ق ش  ده اس  ت و ب  ه بي  ان ديگ    کارس  از اص  لي در انش  ائوس  يله

ش ود ب ه قص د انش ا محقق مي» 696( و امان گونه که عقد ب  اساس مق ره قانون مدني در   6464،4/764)ک کي،

ساب اصلي قص د انش ا اس ت و ما  ز  زيندر ديگ  انشائيا  « ت ب  قصد کندبه ش ط مق ون بودن به چيزي که د ل

ي دانن د و از لحظ هعنوان مقال در اب اء انشا ب اطني را ک افي مي ( و به474،  6737باشد )شهيدي، کاشف از آن مي

دانند. بناب اين از نظ  اين دسته از فقها و حقوقدانان ما ز قصد در ا  حال نياز اس ت انشا باطني اب اء را واقع شده مي

اي ن ب ه معن ي رک ن ب ودن   و ب اي اينکه قصد وارد عال  اعتاارا  شود بايد در عال  واقع نيز اب از و ظاا  شود، ام ا

باشد. در اين خص وص عا ار  يک ي از مت ون فقه ي ک ه در خص وص وساايت آن نيست، بلکه کاشف محض مي

شود که مطلب روشن شود )نحن نقول بعد رکنيه و کونه کاش ااً باشد آورده مينقش لاظ و ما ز در انشاي عقد مي
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ي ا و تم ا  الم وث  ف ي تحق ق العق د م ن ا م ور الخاي ه القائم ه محضاً  أکق ، نع  من جهه ان اراده المتعاقدين الت

بالناس، فلابد لها من مظه  و کاشف بيح د الوس ائل المتعارف ه لتيدي ه المع اني و القائه ا ال ي المخ اطاين کالا ا  و 

 (.645، 6441الکتابه...( )طهوري، 

يت نيست و ملکيت به محض وقوع عقد منتق ل باشند که حق فسخ معامله مانع انتقال ملکمشهور فقها قائل به اين مي

( و بايع مالک ثمن و مشت ي مالک مايع و سپس از عقد بيع حتي اگ  ط فين ح ق 1/616، 6441شود )انصاري، مي

فسخ عقد را داشته باشند نسات به موضوع معامله ک ه از ملکي ت آنه ا خ ارج ش ده )ثم ن ي ا ماي ع( امانن د بيگان ه 

تااو  که قانونگذار يا ق ارداد ط فين حق فسخ عقد را به آنها داده ک ه پ س از اعم ال ح ق باشند، منتهي با اين مي

شوند و حق تص ف دارند، اما قال از اعمال حق فسخ ح ق تص  ف در مل ک را ندارن د و فسخ مالک محسوب مي

گ فت ه و ح ق (. بناب اين تا فسخي صور  نگي د مالکيتي ص ور  ن6/571، 6464باشد )حلي، اين تص ف ح ا  مي

تص في وجود ندارد. حال اگ  يکي از ط فين خواست که فسخ فعلي صور  داد به عنوان مقال با تص ف در مالي 

ي کاشايت در ملک ديگ  ي که از او منتقل شده است در پي فسخ معامله ب آيد اولين جزو عمل او ب  ماناي نظ يه

  نگ فته و ت ا فس خي ص ور  نگي  د ملکيت ي صور  گ فته است، چ ا که تا تص ف صور  نداد فسخي صور

حاصل نشده است. ب اي حل اين مشکل و حمل فعل مسل  ب   عم ل ص حيح ش  عي و اينک ه م تک ب فع ل ح  ا  

ان د. از اي ن ي کاشايت فعل از قص د و فس خ معامل ه رو آوردهي اول به نظ يهشود، دسته)تص ف در مال غي ( نمي

نشاي فسخ، فسخ محقق شده و ملکيت صور  گ فته و خود تص  ف ح اکي منظ  يک آن قال از تص ف با قصد ا

 (.6/571، 6464و کاشف از اين قصد است و شخص مسلمان ا  م تکب فعل ح ا  نشده است )حلي،

باشند که در انشائيا ، ما ز قصد چه لاظ باشد و چه فعل خود س اب انش ا محس وب اما مشهور فقها قائل به اين مي

از آن. به بيان ديگ  تا قصد اب از نشود انشائي وجود ندارد و ص ف قص د حال ت ناس اني ب يش شوند نه کاشف مي

(. م ح و  6717،6/644باش د )مظا  ،ي لا ظ ي ا فع ل مينيست که اعتااري ندارد و اصلاً انشا ايجاد معني به وسيله

ج ه ال ي اشنش اء و  يکا ي فيه ا الاسخ من ا يقاعا  و ا ي ک العقود محتا»... دارديزدي در اين خصوص بيان مي

ال ضا و الک ااه الناسيان لعد  کونهما من اشنشاء و عمل ف ض اشنشاء الک ااه في ناسه ايض اً  يکا ي  ن المعتا   

شنشاء الخارجي الحاصل بالقول او الاعل و القلاي  يکاي في شيء من المقاما  ا  في النذر من حيث انه عهد بان ه 

( و فس خ در ا   ح ال ب ا ص  ف قص د محق ق 4/67، 6461)ي زدي، « يحتاج ال ي ا نش اء الخ ارجي...و بين ا  فلا

ش ود و فع ل ي ا شود که فعل يا لاظ حاکي و کاشف از آن باشند بلکه فسخ با اول جزء از فعل يا لاظ واق ع مينمي

در انش ائيا  و از جمل ه فس خ ( و شين لاظ يا فعل 4/614، 6737باشند نه کاشف از آن )نائيني، لاظ ساب فسخ مي

 (.5/414، 6461باشد )اصاهاني،اين است که اگ  نااشد ب اي عقلا انشا بي معني مي
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ي کشف وارد است، چ ا که در اين صور  بايد س اب ت ا  در فس خ را ک اا ت و بناب اين انتقاد ب  قائلين ب  نظ يه

(. در حالي 5/464، 6464محض ندارد )خميني، يتشااباطني وقصد باطني بداني . چ ا که فعل يا لاظ نقشي جزء ک

 دانند.ي کشف ص ف ک اات باطني وقصد باطن را را موجب و ساب فسخ نميکه قائلين به نظ يه

به   فس خ »بي ان داش ته اس ت  449باشد، چ ا که در   به نظ  ماني ب  نظ يه سايست مي زينرويک د قانونگذار اي ان 

، رج وع در خصوص رجوع بي ان داش ته اس ت 6649و يا در   « شودحاصل مي نمايدلاظ يا فعلي که د لت ب  آن 

 که د لت ب  رجوع کند مش وط ب  اينکه مق ون به قصد رجوع باشد. شوددر طلاق به ا  لاظ يا فعل حاصل مي

ااي  در خص وص ايج اد عق د ک ه از مهمت  ين ن وع از ما  696الاته اين نکته قابل ذک  اس ت ک ه قانونگ ذار در   

عق د محق ق »انشائيا  اعتااري است با بيان ماه  خلاف عاارا  فوق را ذک  نموده است، چ ا که بيان داشته اس ت 

ک ه ب ا توج ه ب ه ما اايمي ک ه در « به ش ط مق ون بودن به چي زي ک ه د ل ت ب   قص د کن دشود به قصد انشا مي

ا ز قصد انشائيا  ص فاً کشف از واقع نيست، بلکه ي مشهور فقها بيان شد بايد قائل به اين بود که مخصوص نظ يه

 امه مسامحه در تعاي  است. 696خود ساب وقوع انشا است و عاار    

 

 خيار تخلف شرط-

ش ود عاارتس ت از اينک ه متع املين در ض من معامل ه خيار تخلف ش ط امان گونه که از اس  اين خي ار معل و  مي

له حق خوااد داشت که معامل ه به ش ط نکند. در اين صور  مش وطعليه عمل ش طي ذک  ک ده باشند و مش وط

 (.454، 6737را فسخ نمايد )عدل، 

بي ان گ دي ده اس ت. طا ق  445ال ي  474ق.  بيان داشته است در مواد  441احکا  خيار تخلف ش ط چنانکه ماده 

باشند و ش ط ص ات و ناياً ميق.  ش وط صحيح ب  سه قس : ش ط صات، ش ط نتيجه و ش ط فعل اثااتاً  474ماده 

عاارتست از ش ط راجع به کيايت يا کميت مورد معامله و ش ط نتيج ه عا ار  از ش  ط نم ودن متقض اي يک ي از 

آن است ک ه  (.ش ط فعل 411، 6731يگ  )امامي، ي دعقود )بيع و اجاره و ااه( يا ايقاعا  )اب اء( در ضمن معامله

 يکي از متعاملين يا ب  شخص خارجي ش ط شود. اقدا  يا عد  اقدا  به فعلي ب  

ا گ اه ش  طي ک ه در ض من عق د اس ت »ق.  بي ان داش ته اس ت  475در خصوص خيار تخلف ش ط صات ماده 

ش وط صات باشد و معلو  شود آن صات موجود نيست کسي که ش ط به ناع او شده است خيار فس خ را خواا د 

 پ ايزي .صات نيز واضح و شااف است و از توضيح بيشت  ميکه بيان اين ماده و خيار تخلف ش ط « داشت

ي مطلوب به م انع حق وقي ي ا م ادي کند که تحقق نتيجهدر خصوص ش ط نتيجه، فسخ معامله زماني مورد پيدا مي

ب خورد کند و ممتنع شود. پس اگ  شخصي که ش ط به ناع او شده است آگاه از بطلان آن نااش د ح ق دارد عق د 
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( و 797 ،6731نماين د )کاتوزي ان،مي« خيار تعذر ش ط»که به امين جهت ب خي اوقا  از آن تعاي  به  را فسخ کند

 (.4/756، 6444پ ايزي  )سيستاني،قانونگذار آن را بيان نموده است و از توضيح بيشت  مي 444در   

باش د ک ه در اي ن ياما بحث ماصل و مهمي که در خصوص خيار تخلف ش ط وجود دارد، تخلف از ش ط فعل م

بيني  به خصوص تخلف از ش ط فع ل ت ي نسات به ديگ  خيارا  در خصوص آن ميتحقيق نياز به توضيح ماصل

پ دازي  و سپس تخل ف از ش  ط فع ل منا ي را مناي يا ت ك فعل که ابتدا به ب رسي تخلف از ش ط فعل مقات مي

 داي .ش ح مي

 

 تخلف از شرط فعل مثبت-2-1

عليه در ضمن عقد انجا  عمل ي را ب ه عه ده بگي  د ه بيان شد ش ط فعل )مقات( آن است که مش وطامان گونه ک

 آميز کند.مانند آنکه در ضمن عقد بيع، مشت ي تعهد نمايد اتومايل بايع را رنگ

کسي که مستلز  به انجا  ش  ط ش ده »بيان داشته است  473در خصوص تخلف از اين نوع ش ط قانون مدني در   

تواند به حاک  رج وع نم وده تقاض اي اجا ار ب ه ت بايد آن را به جا بياورد و در صور  تخلف ط ف معامله مياس

ي ا گاه اجاار مستلز  ب ه انج ا  آن غي مق دور ول ي انج ا  آن ب ه وس يله» 471و ب  اساس   « وفاي ش ط را بنمايد

 «.را ف اا  کندتواند به خ ج ملتز  انجا  آن فعل شخص ديگ  مقدور باشد حک  مي

مستااد از اين مواد قانون مدني در انگامي که متعهد، تعهد اصلي را نيز انجا  نمي داد ابتدا بايد او را الزا  به انجا  

ام ا در خص وص .(6731اب اين ص ف نقض عهد نمي تواند حق فسخ ب اي متعهد له ايجاد کن د)کاتوزيان،نک د و ب

ش ود ک ه ي او در فقه اماميه مااح ث ف اوان ي ياف ت ميليه و انجا  آن به ازينهعمااني اين ش ط فعل، التزا  مش وط

 بيان مي داري .

اث ي که ش ط فعل دارد از ديدگاه فقها ص فاً نوعي التزا  است، بدون اينکه ذمه شخص به م ال ي ا عمل ي مش نول 

ان ب ه معن ي نق ل ذم ه ک ه اث   آن شود. مانند ضمان به معناي ض  به ذمه که ص فاً نوعي التزا  است. ب خلاف ض م

ش ود، بلک ه ب ه انج ا  و اداي عمل ي باشد. به بيان ديگ  با ص ف التزا  ذمه ب ه م الي مش نول نميمشنوليت ذمه مي

 ( 6464،666( )جواا ي، 4/756، 6444شود )سيستاني،مکلف مي

منظ  مشهور فقها ص فاً حک  تکليا ي  الاته اين نکته قابل ذک  است که التزا  ناشي از ش ط فعل يا ش وط ابتدايي از

( 5/617، 6461باشد )اصاهاني،عليه نيز ميي ش ط و انجا  عمل از مش وطله مستحق مطالاهباشد، بلکه مش وطنمي

باش د ن ه له ميعليه در نظ  ط فين به نحو ايجاد حق ب اي مش  وط( و التزا  مش وط6441،445و )آخوند خ اساني، 

عليه از ب اب اس تيااي ح ق اس ت، ( و اجاار مش  وط4/471، 6461اي وجوب تکلياي )تا يزي، ص ف التزا  به معن
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له دارد ن ه اينک ه ص  فاً نوعي ثاو  حق ب  اي مش  وط« المومنون عند ش وطه »چ ا که ظاا  ادله ش وط از جمله 

( و از اي ن 6461،4/474ري، .  6715،4/13باشد و با تخلف از آن حق فسخ ايجاد شود )اي وان ي، « التزا الزا  في»

اند الت زا  ش  طي ، ن وعي لحا  ف قي بين حق و ملک در نظ ب خي فقها نيست و به امين خاط  ب خي بعيد ندانسته

(.اما در ا  حال از منظ  سيس ت  6737،4/645؛ نائيني، 6461،4/643اشتنال ذمه امانند عمل در اجاره باشد )يزدي، 

انند ديگ  ديون است و نوعي حق ديني مي باشد که ش خص ب   ديگ  ي پي دا حقوقي تعهدا  تعهدا  ش طي ام

 (6711،45مي کند و مي تواند از او انتقال يا تسلي  مال يا انجا  کاري را بخوااد)کاتوزيان،

له باي د ال زا  او را ب ه بناب اين در تعهدا  ش طي و التزاما  ش طي که موضوع آن انجا  ک ار اس ت ابت دا مش  وط

ي عين و تحويل آن به طلاکار يا انتقال مالي باشد امک ان دارد بخوااد. اين اجاار در صورتي که ناظ  به تخليهانجا  

گي د. اما اگ  شخص خود حاض  نشد که مااد تعهد و التزا  که الاته اجاار مديون از راه فشارااي مدني صور  مي

ي دادگاه به و يت از ط ف ممتنع اسناد انتقال را باشد نماينده مااد و التزا  تعهد به انتقال مالي و خود را انجا  داد

باش د وعم ل نشده  (. اما اگ  انجا  کار مادي باشد و مااش   شخص ش ط4/649، 6731کند )کاتوزيان، امضا مي

ق.   471از اعمال مااش تي نااشد )مانند التزا  يک نقاش مع  وف ب ه کش يدن ي ک ت ابلوي نقاش ي(. ب   اس اس   

 (.6717،647آورد )شهيدي،ک  به خ ج مستلز  موجاا  انجا  آن فعل را ف اا  ميحا

اگ  ب اي انجا  عمل مورد تعهد مااش   متعهد  ز  باشد، يعني مااش   متعهد يک عمل مورد تعه د باش د، طا ق 

دادگاه »(و 645، 6717آ.د.  سابق عمل خوااد شد.)شهيدي، 349قانون اج اي احکا  مطابق ماده  43ي ماده تاص ه

تواند به درخواست متعهدله در حک  راجع به اصل دعوي يا پس از صدور حک   م د  و مال ع معين ي راتعي ين مي

عليه مدلول حک  قطعي را در آن م د  اج  ا نکن د مال ع مزب ور را ب  اي ا   روز ت يخي  ب ه نمايد که اگ  محکو 

له ب ه دلي ل تع ذر عليه عمل را انج ا  را ن داد مش  وطمش وطاما اگ  پس از اين ط يق اجاار ا  «.له بپ دازدمحکو 

ش ط حق فسخ معامله را دارد. بناب اين تنها در صورتي که مضمون التزا  ش طي عملي باشد ک ه مااش    شخص ي 

له ح ق در آن ش ط شده است يا عمل مااش تي است بعد از تعذر اجاار و عد  انجا  از سوي خود شخص مش  وط

 (.6441کند )انصاري،فسخ پيدا مي

ي قابل ذک  ديگ  اينکه اگ  انجا  خود عمل مش وط و خصوص آن عمل متعذر شود. به عن وان مق ال عم ل و نکته

اي ضمن عقد بوده است اما بعد از عقد پارچه تلف شود آيا حک  تعذر ش  ط را دارد و التزا  ش طي دوختن پارچه

مل را بگي د  مي ت وان گا ت ک ه اگ   عمل ي مالي ت داش ته باش د، له حق فسخ دارد يا اينکه بايد قيمت عمش وط

شخص بتواند بدل که امان قيمت آن مي باشد را مطالاه کند چ ا که خصوصيت آن عمل که دوختن پارچه باش د 

 (.5/617، 6461متعذر شده اما ماليت آن متعذر نشده است )اصاهاني،
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خي ار تع ذر داد ن ه گ  فتن قيم ت، چ  ا ک ه ش  ط جزئ ي از به نظ  در اين صور   بايد حک  به جاري بودن ولي 

اا  قانون مدني در م اده ( که ظ1/44، 6441گي د )انصاريعوضين نيست و بناب اين خودش در مقابل مال ق ار نمي

عليه و انجا  عمل به ازينه او را فقط در ص ور  کند. چ ا که حک  اجاار مش وطاين نظ  را تيييد مي زين.  ق 444

 دانسته نه زماني که ناس ش ط متعذر باشد، قيمت آن قابل مطالاه باشد.انجا  خود عمل مش وط جايز   امکان

 

 تخلف از شرط فعل منفي يا ترك فعل-

امان طور که در خصوص ش ط فعل مقا ت بي ان ش د چ ه ن وع عم ل از افع ال م ادي باش د و چ ه افع ال انش ائي، 

دارد، اما ن وعي از ش  وط له حق خود را دريافت ميوسط حاک  مش وطشودو تعليه الزا  به انجا  عمل ميمش وط

باشد. به عنوان مقال شخص ي ض من ق  ارداد بيع ي ش  ط گي ند ش ط فعل مناي ميکه در دسته ش ط فعل ق ار مي

 س ال 4ي سو  ساختمان خود را نسازد يا ف مول دارويي را به ديگ ي نداد يا ش ط مي کند که ت ا کند که طاقهمي

کند اگ  حق فسخي در معامله ب اي او ايج اد ش د معامل ه را جنس خ يداري شده را به ديگ ي نا وشد يا ش ط مي

تواند رفتار خ لاف پ دازي  که آيا شخص ميفسخ نکند و از اين قايل.... حال در اين بخش به نوع از ش ط فعل مي

ابط ط فين دارد با توجه به اث ي که اين نوع ش ط فع ل اين ش وط انجا  داد يا نه  و اگ  انجا  داد چه اث ي در رو

داري .در خص وص ش  ط ت  ك فع ل م ادي در اي ن ک ه ب ا ي ق ادادي دارد به تاصيل بيان ميدر آثار زوال رابطه

تخلف ب اي مش وط له حق فسخ عقد اول پيدا مي شود ت ديدي نيست اما در خصوص ش  ط ت  ك فع ل حق وقي 

ت وان نظ   و ي ص يحي ندارد گ چ ه از ب خ ي از م واد ميدني در اين خصوص مق رهسخن ف اوان است. قانون م

 م اد قانونگذار را دريافت ک د

دارد که مااد ش ط ايجاد تعهد مالک در ب اب  ط ف ق  ارداد .دکت  کاتوزيان در خصوص ش ط عد  انتقال بيان مي

کااد و ض مانت اج  اي مالکيت مديون چيزي نمياست ب  اينکه ملک را منتقل نکند. اين التزا  شخصي و از حق 

تخلف از ش ط بطلان نيست. زي ا مالک ح ق عين ي خ ود را منتق ل نم وده اس ت، وانگه ي الت زا  ش خص مال ک 

ي اصلي را دارد و اجاار امکان ندارد. تي ي له فقط حق فسخ معاملهتواند به معامله خ يدار لطمه بزند و مش وطنمي

(.که اين نظ   97، 6716له قابل فسخ ک ده است )کاتوزيان،شده و فقط عقد را ب اي مش وطاست که از کمان راا 

و اينکه ب  اساس قاعده تسليط مالک عين مسلط ب  ا  گون ه تص  في در « حق عيني و ديني»از منظ  سيست  حقوقي 

ي فقه ي م واد خ و پيش ينهعين مال خود است قابل پذي ش مي باشد اما با اين حال ب اي پاسخ صحيح بايد ب ه ت اري

قانون مدني به متون فقهي رجوع ک د، چ ا که در فقه امامي ه ني ز در  493و  455و  454ي قانون مدني از جمله ماده

شود. الاته فقه ا ني ز از اي ن خصوص اين نوع ش ط فعل اختلاف وجود دارد و نظ ي واحد و يا مشهوري يافت نمي
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ان د، بلک ه در تقل و متمايز در بح ث ش  ط فع ل و تخل ف از آن بح ث ننمودهنوع ش ط فعل و آثار آن به طور مس

 اند.کند به موضوع بحث پ داختهابواب مختلف و پ اکنده که زحمت تحقيق و تتاع را دوچندان مي

ک ه به طور ماصل به اين موضوع پ داخته اس ت  ر بحث خيار مجلس و ش ط عد  اعمال حق فسخانصاري د شيخ 

عليه فاقد اث  باش د ي ا اينک ه از ش  ط ص  فاً حک   شود که فسخ مش وطاعمال فسخ منج  به اين مي آيا ش ط عد 

آورد و اث  وضعي ندارد که ايش ان احتم ال ق وي شود و رفتار خلاف آن ح مت تکلياي به بار ميتکلياي ناشي مي

   6که فسخ نافذ نااشد. را در اين دانسته اند

کند، به امين خاط  از ش ط فع ل منا ي اجا ار ب  اي له ايجاد ميعي حق ب اي مش وطاز اين منظ  ،التزا  ش طي نو

(.ب ه بي ان ديگ   4/667، 6461تحصيل اين حق جايز است و تص ف در متعلق حق غي ، غي ناف ذ اس ت )اص اهاني، 

ک ه ب ا ش  ط اي ن عليه سلطنتي ب  آن عمل ندارد، به اين معني وجوب وفا با ش ط را ملازمه با اين دارد که مش وط

 (.76، 6754له ک ده است )مامقاني، سلطنت را واگذار به مش وط

امين طور اس ت و ملکي ت  زينوي شارع تکليااً ح ا  است وضعاً رفتار منافي ش ط امانگونه که از س به بيان ديگ ،

م ل دارد و ب ا کند. چ ا که ناوذ ا  عمل حقوقي نياز به مالکي ت تص  ف آن عتص ف شخص را با مانع روب و مي

ش ط اين مالکيت تص ف از بين رفته يا کاسته شده اس ت. مانن د عم ل راا ن در ف  وش ع ين م اون ه ک ه گ چ ه 

وي و عم ل خ لاف دارد تص ف منافي با حق م تهن ن حق  ،شخص مالک عين م اونه است، اما بدليل حق م تهن

 (.4/666، 6461و اث  وضعي ندارد )اصاهاني،  غي نافذ 

ان د. و ا  کدا  استد لي در رد اي ن نظ ي ه آورده ن نظ يه را مورد نقد ق ار دادهاکق  فقهاي معاص  اي در عين حال

که فقط در ص ورتي نه ي منج   ب ه فس اد  داشته اند در خصوص نهي در عمل و ح مت تکلياي بيان به عنوان مقال 

ي ربوي که نهي به خود عم ل رج امانند معاملهشود که نهي به ناس معامله تعلق گ فته باشد نه به ام  خامعامله مي

نماز )ندا( ک ه ا يچ  در وقت امانند ح مت بيع  ؛تعلق گ فته است و ص ف ح مت تکلياي منافاتي با صحت ندارد

 (.644، 6443ح ا  است )رشتي،قطعاً در حالي که عمل  ،فقيهي ت ديدي در صحت آن ندارد

خ ورد امانند وقتي که شخص قس  مي ؛ل است نه رفع اث  از آنمقتضي اشت اط ت ك عمل فقط ح مت تکلياي فع

بيع صحيح است و شخص حنث قس   ک  ده  ف وشد.در اين صور وشد و پس از آن خانه را مياش را نا که خانه

                                                 

  سلطنه علي ت که. فيحتمل قوياً عد  ناوذ الاسخ، شن وجوب الوفا بالش ط مستلز  بوجوب اجااره عليه و عد»... 1 

فمخالاه الش ط و او الاسخ غي نافذه في حقه و وجوب الوفا بالش ط الدال علي وجوب ت تب آثار الش ط و او 

 (.5/51، 6441))انصاري،« ا حوال حتي الاسخ فيستلز  ذلک کون الاسخ الواقع لنواً  عد  الاسخ في جميع
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اث   ش  ط در ا    (.به بيان ديگ  434، 6444)امداني، است و وجوب وفا به ش ط امانند وجوب وفا به قس  است 

خيار نخوااد داشت )خوئي،  ، اث ي جزشود و اث ي به جز الزا  و در صور  تخلفسلطنت نمي حال موجب قص 

6444،4/431 ) 

ي اول که اشت اط عد  فسخ يا ديگ  اعمال حقوقي را منج  به تملي ک اي ن س لطنت ب ه بناب اين ب خلاف نظ  دسته

ي بيش ت  از يندارد و وجوب وف ا ب ه ش  ط اقتض اله مي دانند، از منظ  اين دسته از فقها چنين تمليکي وجود طمش و

له بلک ه ص  فاً حق ي ب  اي مش  وط نمي گ دد،ح مت تکلياي ندارد و ش ط منج  به حدوث حقي مانند حق ران 

، 6754ک ه اگ   مخالا ت ص ور  گ ف ت معص يت ک  ده اس ت )مامق اني، يجاد مي شودعليه  نسات به آن عمل ا

ن د، اي ن ح ق ب ه ع ين ناممي« الش  طحق»ي اول ه اي دس تهش ود ک ه فق له ثابت (حتي اگ  حقي ب اي مش وط76

، 6461خارجي تعلق نگ فته که ملکيت آن را از طلق بودن خارج کند و تص ف منافي با آن را باطل نمايد )يزدي، 

به اينک ه له در عقود، تمليک آن فعل نيست چه رسد (. حتي از منظ  ب خي از فقها التزا  به فعل به ناع مش وط4/66

 (.7/93،  6461حق ش ط به عيني که موضوع التزا  است تعلق گ فته باشد )تا يزي، 

اين نکته قابل ذک  است از منظ  فقه اماميه  در خصوص ش ايط ا  عقدي مانند بيع ع لاوه ب   مال ک ب ودن و ح ق 

داش ته  زي نتص ف   حق ،عينکه شخص نسات به آن و آن اين نياز است ش ط ديگ ي  ،مالکانه داشتن نسات به عين

 ف حق تص  باشد. به عنوان مقال شخصي ورشکسته ت ديدي در حق مالکيتش نسات به اموالش وجود ندارد وليکن

از دي دگاه فق ه امامي ه بي ع ع ين م اون ه از س وي  به امين خاط  تص فاتش صحيح نيست. يا ،ش را ندارددر  اموال

ش ود و موجب مي نمايدران مال، عين م اونه را از طلقيت خارج ميراان جايز نيست مگ  به اذن م تهن، چ ا که 

، 6461آن تعلق گي د و تص فا  خلاف اين حق بدون اذن شخص جايز نااش د )م  وج جزاي  ي، که حق م تهن به

1/417 .) 

شود و ب خي اوقا  م ب وط ب ه آنچ ه ک ه در آن تص ف ب خي اوقا  م بوط به شخص متص ف مي حقالاته عد  

پ اي زي  و فق ط ب ه عا ارتي از م ح و  شود که توضيح بيشت  به نظ  خارج از موضوع است و از آن ميمي تص ف

ان عد  ملک التص ف تاره لخلل في المتص  ف و اخ  ي لخل ل »داي . نمايي  و بحث را ادامه ميکمپاني اکتاا مي

 قا ه و اخ  ي لوج ود الم انع، کم ا اذا ک ان يکن له مل ک الفيها يتص ف فيه و ا ول تاره لعد  المقتضي کما اذا ل 

يک ن متم و ً و اخ  ي للم انع المالک محجوراً لصن  اوساه اوفلس و القاني ايضاً تاره لعد  المقتضي فيه، کما اذا ل 

 (.7/19، 6461)اصاهاني، « فيه، کما اذا کان وقااً او راناً و شاههما مما يخ جه عن قابله ملک التص ف فيه
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توان پاسخ روشني داد، و بناب اين باي د ب ه س  ا  ق انون م دني بحث نيز به نظ  نمي مورد موضوعحال در خصوص 

نظ  پذي فته شده توسط نويسندگان اي ن ق انون را ک ه يک ي از دي دگااهاي فقه اي امامي ه  ،رفت و با ب رسي مواد 

 باشد را يافت.مي

ا   ي ک را توض يح  ت وان ياف ت ک هفعل حقوق ميبه ت ك چهار مق ره قانوني در قانون مدني در خصوص التزا  

 داي .مي

ا  گاه مش ت ي ماي ع را اج اره داده باش د و بي ع فس خ ش ود، »دارد ق.  در احکا  کلي خيارا  مق ر مي 454ماده 

شود. مگ  اينکه عد  تص فا  ناقله در عين و مناعت ب  مشت ي ص يحاً يا ض مناً ش  ط ش ده باش د اجاره باطل نمي

اگ  پس از عقد بيع مشت ي تماميا قسمتي از مايع را متعلق ح ق غي   » 455و   « ن صور  اجاره باطل استکه در اي

ق ار داد، مقل اينکه نزد کسي ران گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواا د ش د، مگ   اينک ه 

عين مستيج ه را اجاره بدا د، مگ    تواندمستيج  مي»دارد در عقد اجاره بيان مي 434و   « ش ط خلاف شده باشد

در خص وص عق د وکال ت مق  ر داش ته اس ت، موک ل  139اينکه در عقد اجاره خلاف آن ش ط ش ده باش د و   

تواند ا وقت بخوااد وکيل خود را عزل کند، مگ  اينکه وکالت وکيل يا عد  عزل در ضمن عقد  زمي ش ط مي

 «.شده باشد

حقوقي شخصي که داراي خيار نيس ت در عق د ص حيح اس ت و فس خ معامل ه تص فا   455و  454ب  اساس مواد 

تص فا  شخص صحيح است، مگ  اينکه ملتز  به ت ك آن ش ده  والخيار تيثي ي در اين تص فا  ندارد توسط ذي

 باشد يعني امان ش ط فعل مناي يا ت ك فعل حقوقي.

اگ  در معامله ش  ط  :انگيزد از جمله اينکه تي را ب ميبيان و ظاا  اين دو مق ره قانوني خالي از ابها  نيست و سوا

منتق ل مورد معامل ه را  شده باشد که مقلاً مشت ي مايع را انتقال يا اجاره و يا ران نداد، اما وي قال از فسخ معامله ،

ش ود، يعن ي مي ي انتقال فاقد اث  و غي نافذ است يا پس از فسخ معامله زائل ي ا مناس خک د حال اين انتقال از لحظه

توان د در فس خ معامل ه اص لي اس ت ک ه مي آي ا  شودانتقال خلاف ش ط، صحيح اما در عين حال متزلزل واقع مي

 باشد  مي  ي عقد باطل يا غي نافذاينکه از لحظه ياس نوشت آن تيثي گذار باشد و آن را از بين با د 

ش ود و اگ   معامل ه در عين حال متزلزل واقع ميدکت  کاتوزيان معتقد است که تص فا  شخص صحيح است، اما 

ي عقد وجود ندارد. چ ا که ب ه مج  د فسخ شود موث  است، اما اگ  فسخ نشود دليل ب  بطلان يا عد  ناوذ از لحظه

ش ود ک ه کند و ص ف حق فسخ ديگ ي موجب نميشود و در ملکيت خود تص ف ميعقد مايع ملک مشت ي مي

در خص وص  زي ن(. دکت   ام امي 39، 6731کاتوزي ان،اث گ ذار اس ت ) لکه عم ل فس خ اتش غي نافذ باشد، بتص ف

ي ب ايع اس ت ص حت اي ن تص  فا  من وط ب ه اج ازه ،ک ه ب ا فس خ بي ع مي باشندي مايع ش طي قائل به اين اجاره
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آث ار  ف وق کند چ ا که موضوع موادرا تيييد مي رويک دي قانوني نيز اين (. ظاا  اين دو مق ره644، 6731)امامي،

اج اره باط ل  ،اگ  بيع فسخ شودبيان شده است  454فسخ و اعمال فسخ است نه بيان تص فا  قال از فسخ. در ماده 

اگ   بي ع فس خ نش ود  "از اين ق  ار اس تشود مگ  اينکه عد  تص فا  ش ط شده باشد که ماهو  مخالف آن نمي

شود، مگ   موجب زوال حق شخصي نمي فسخ معامله» د:مق ر مي دار455يا ماده " شود )يا نيست(اجاره باطل نمي

اگ  ش ط خ لاف ش ده باش د  »:از اين مق ره نيز مي توان اينگونه  ب داشت نمود که  «اينکه ش ط خلاف شده باشد

 :»بي ان ش ده  454انتهاي م اده در  . الاته «شود، نه اينکه از ابتدا باطل باشدفسخ معامله موجب زوال حق شخصي مي

دارد و  455ماده  نسات بهکه ظاا ي متااو   «  تص فا  ش ط شده باشد در اين صور  اجاره باطل استاگ  عد

 ي قانوني افزوده است.به ابهاما  اين دو مق ره

ب  د. الات ه اي ن رسد استناد و ب رسي اين مواد با ابهاماتي که دارند در يافتن نتيجه راه به جايي نميبناب اين به نظ  مي

ي فقهي اين مواد و با توجه به اينک ه مس ل  اس ت مان اي نويس ندگان اي ن بل ذک  است که با توجه به پيشينهنکته قا

 از منظ   فقه اي  .ي  امانن د بي ان حقوق دانان وج ود ن داردباشد و در فقه اماميه دي دگاايه ميمواد قانوني فقه امام

عم ال ط  فين ق  ارداد )مانن د نافذ و حوادث آينده و اَي وقوع يا صحيح است يا باطل و غي معامله در لحظه ،اماميه

، ب ه ص ور  ص حيح منعق د ش ودي صحيحي را باطل يا غي نافذ نمايد و اگ   معامل ه تواند معاملهفسخ بعدي( نمي

تواند بيع غي نافذي را نافذ نماي د ک ه در ماند )الاته اين نکته قابل ذک  است که عد  فسخ معامله ميصحيح باقي مي

پذي  نيست(. بناب اين در خصوص ش ط موجود در م واد ق انوني داي . اما عکس آن امکانبعدي توضيح مي بخش

امان گونه که بيان شد صاحب نظ ان يا قائل ب ه اي ن اس تند ک ه مع املا  مش ت ي ص حيح اس ت و فس خ بع دي 

ک ه  عکس ب   اي ن عقي ده اندب تيثي گذار نيست وش ط اين قدر  را ندارد که تص فا  مخالف را غي  نافذ کند يا

بي ان م اه  اي ن  حال که قانونگذار ب اي وقوع شود. ش ط اين قدر  را دارد و منج  به عد  ناوذ معاملا  از لحظه

توان نتيجه گ فت که م اد قانونگذار اين بوده که معاملا  و تص فا  من افي قدر  را به ش ط داده است، پس مي

ش  ط ت  ك فع ل حق وقي منج   ب ه ايج اد حق ي . باش دمي باطل يا غي نافذ  ي وقوعو مخالف اين ش ط از لحظه

حک   اي ن  به نظ  مي رس دشود که مانع تص فا  مخالف شود و مالکيت تص ف مشت ي ناقص باشد. امچنين مي

دو ماده خصوصيتي ندارد و از باب تنقيح مناط قطعي مي بايست در امه ش وط ت ك فعل حقوقي ج اري دانس ت 

 (.4/71، 6731تص فا  را باطل)غي  نافذ(دانست)محقق داماد،،د تخلف از اين ش وط و در موار

توان د ا   وق ت بخواا د وکي ل را ع زل موکل مي»دارد: ق.  در بيان اختيار عزل وکيل بيان مي 139ماده  امچنين

 ن ش  ح اس تبديکه ماهو  مخالف آن « کند مگ  اينکه وکالت يا عد  عزل در ضمن عقد  زمي ش ط شده باشد

 «تواند وکيل را عزل کند.اگ  وکالت وکيل يا عد  عزل او در ضمن عقد  زمي ش ط شده باشد موکل نمي»
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بي ان  434باشد و تما  مط الاي ک ه در خص وص   نوع ش ط فعل مناي يا ت ك فعل حقوقي مي زينش ط عد  عزل 

ج اري اس ت. دکت   کاتوزي ان  زينوص اين ماده داشتي  و نظ  دکت  کاتوزيان و اقوال موجود در فقه اماميه در خص

معتقدند که التزا  به عد  عزل اگ  به صور  ش ط فعل باشد عزل موث  است و اث  ش ط فقط خي ار تخل ف ش  ط 

 اما فقها رفتار منافي با ش ط را نافذ نمي دانند.(.4/647، 6714باشد )کاتوزيان، مي

 

 احكام خيارات-2-3

غي   »باش د ج واز ي ا ع د  ج واز تص  ف   که م ب وط ب ه موض وع اي ن تحقي ق مياز جمله احکا  عمومي خيارا

ان د، ام ا فقه اي امامي ه مااح ث باشد که حقوقدانان و شارحان قانون م دني گ ذرا از آن عا ور ک دهمي« الخيارذي

ب ه  پ دازي  و از ديگ   احک ا  خي ارا  مانن د چگ ونگيماصلي در اين خصوص دارند که در اين بخش به آن مي

 پ ايزي .ارث رسيدن خيارا  و اعمال آن، به دليل اينکه خارج از موضوع تحقيق است مي

گي  د و وج ود ا   ن وع اند که به محض وق وع عق د انتق ال ملکي ت ص ور  ميمشهور فقهاي اماميه ب  اين عقيده

يکي از ط فين معامله ب  رف ع  خياري مانع از اين انتقال نيست و اث  خيار ص فاً تزلزل اين ملکيت به ساب قدرتي که

، 6441دانن د )انص اري، باشد و فقط اقليت ي از فقه ا حص ول ملکي ت را متوق ف ب   انقض اي خي ار ميآن دارد مي

شود اينکه اگ  يکي از ط فين معامله داراي حق فسخ معامله باشد، ط ف ديگ  آيا (. اما سوالي که مط ح مي1/614

ي است که ديگ ي حق فسخ آن را دارد  به بيان ديگ  تص فاتي که م انع اس ت داد مجاز به تص فاتي در مايع يا ثمن

 است يا نه  مناعت، مورد ران ق ار دادن  مجاز باشد مانند تلف، انتقال عين، انتقالمايع در انگا  فسخ مي

، ناس لق فسخ معامله باشد يا متععين مورد معامله مي ،شود که آيا متعلق حق خيارناشي ميسوال منشي بحث از اين 

تواند تص  فا  من افي ب ا ( اگ  حق خيار متعلق به عين باشد شخص مقابل نمي4/35، 6715)اي واني، باشد عقد مي

ام ا اگ   متعل ق خي ار عق د باش د اي ن تص  فا  ص حيح  اين حق در عين انجا  داد و اين تص فا  غي نافذ است،

 (.6441،1/49باشد )انصاري،مي

اگ  صاحب خي ار  . از اين روکه حق خيار متعلق به عين مورد عقد ق ار گ فته است  ب  اين عقيده اندب خي از فقها 

(. )اي وان  ي، 4/544، 6461ش  ود )تا ي  زي،اذن در تص   ف در ع  ين ب  ه ط   ف مقاب  ل داد، خي  ار وي س  اقط مي

6715،4/53.) 

دان د و بي ان الواس طه ب ه ع ين س  ايت ميمع ،دان دفقها با اينکه حق خيار را ابتدائاً متعلق به عقد م ي از الاته ب خي

جواز فسخ مانع جواز تص  ف  از اين رو گ دد دارند با فسخ معامله ا  يک از عوضين به ملک مالک اول ب ميمي

 ن الخيار متعلق »(. کلا  يکي از اين فقها نيز خالي از لطف نيست 414،  6441)آخوند خ اساني، در عوضين است
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الي العوضين بارجاع عينهما بحل العقد الي ملکهما السابق، فلايجوز ان يتص ف في العين بماياطل ذک   بساب العقد 

 (.719، 6444)ن اقي،« الحق بنقلها الي غي ه

اند که مج د تعلق حق صاحب خيار ب ه دانند ب  اين عقيدهبا اين حال ب خي از فقها که حق خيار را متعلق به عين مي

تص فا  منافا  با اين حق نيست و امان گونه ک ه ا  کس م ال ديگ  ي را تل ف ک  د ض امن  عين منج  به فساد

شخص متعهد است که مقل يا قيمت عين مال را پ س از فس خ معامل ه تهي ه کن د )اراک ي،  زيننحن فيه  ما است، در

الواسطه متعل ق دائاً يا معاکق  کساني که حق خيار را ابت باشد و  در بين فقها قول ضعياي مي(. اما اين نظ535، 6464

دانند که حق م  تهن ب ه امانند عين م اونه مي و آن رادانند تص فا  مناي  با خيار را صحيح نمي،دانند به عين مي

آن تعلق گ فته و مالکيت تص ف مالک با مانع روب و شده و از اين جهت انتقال و يا تص فا  مناي  با اي ن ح ق در 

 (.4/35، 6715واني،باشد )اي عين صحيح نمي

ام ين دلي ل ، ب ه دانند نه ع ين دانند و حق خيار را متعلق به عقد مياما گ وه ديگ ي از فقها اين نظ  را صحيح نمي

حک  ي  ، 1/654، 6441انص  اري،،3/419، 6465)خ  ويي، م  ي دانن  د ج  ايزني  ز را بع  د از تل  ف ماي  ع  عق  دفس  خ 

صور  به عقد تعلق گ فته است و صاحب خيار سلطنتي بيش ت  از  (. بناب اين حق خيار در ا 9/41، 6461طااطاايي،

حال اگ  عين موجود باشد به مقتض اي فس خ عق د، خ ود ع ين ي   م ي ( 6461،616يزدي، . فسخ ناس عقد ندارد 

 (. 6465،3/434)خويي، 6کنداگ  عين تلف حقيقي يا حکمي شده باشد صاحب خيار به بدل آن رجوع مي گ دد و

حقيقت خيار م بوط به ملک ا لتزا  و حل و از بين ب  دن  وحق خيار به ناس عقد تعلق گ وه ،نظ  اين از م بناب اين

ب ه ي عقدي است ن ه اينک ه خي ار تعهد و ماادله است و رجوع عين يا بدل آن از لواز  رد معاوضه و حل اين رابطه

 (.4/31، 6737)نائيني، عين تعلق گ فته باشد

دسته از فقها يعني شيخ انصاري حک  خي ارا  مجعول ه )خي ار ش  ط( را متم ايز از ديگ   پيشگا  اين  در عين حال

ي ط  فين ب   اي ن باش د، ارادهعلت جعل اين نوع خيار اس ت داد خ ود ع ين مي ":»خيارا  دانسته و بيان داشته اند

اب ل مج از ب ه است که شخص صاحب خيار ب  خ ود ع ين و اس ت داد آن س لطنه داش ته باش د و بن اب اين ط  ف مق

( که اين کلا  خالي از ابها  نيست. چ ا که علت عد  1/654، 6441)انصاري،«تص فا  منافي با حق است داد نيست

حق فسخ ب ه خ ود  اصو ً که گ چهاست جواز تص فا  شخصي به روشني مشخص نشده است. آيا م اد شيخ اين 

                                                 

يقع فيخ ج کل من العوضين عن سلطنه من انتقل ل کان العقد ل العقد اذا اناسخ في جع کل عوض الي مالکه ا و»1 

يکن انا سلطنه لأحد الط فين علي العين لخ وجها عن ملکه ولو اليه و يدخل في ملک من انتقل عنه و اما اذا ل 

 (.3/417، 6465)خوئي،« لعقد جائز فته اً الي الادل...



 

 

 

19 

تص فا  مخالف باط ل اس ت ي ا اينک ه  ،و از اين باب مي گي دعقد تعلق گ فته اما در خيار ش ط حق به عين تعلق 

ش ود و در خيار ش ط، ش ط بنائي يا ضمني يا ع في ط فين اين است که شخص متعهد به عد  تص  فا  من افي مي

 از اين باب تص فا  صحيح نيست 

ي ح ل رابط هو مقتض ي و مااي ت فس خ ص  فاً  به عين تعل ق گي  دتواند رسد ناس خيار در ا  حال نميبه نظ  مي

در اين خصوص بين خيارا  اصلي و جعلي تااوتي نيس ت و بن اب اين م  اد از ش يخ ا   اش ت اط باشد. ي مياعتاار

( و 4/617، 6461)ي  زدي، نيس  تابق  اي ع  ين اس  ت وا  جع  ل اص  ل خي  ار ک  افي در ع  د  ج  واز تص   ف 

 (.6444،4/544)بهجت،

وج ود دارد. مانن د  عدتص فا  ناقل ه نه قطعي ب  ش ط ضمني الاته ب خي از اوقا  در اين گونه از عقود خياري ق ي

داد که اي ن تقلي ل سال حق فسخ ب اي خود ق ار مي 7ف وشد و تا جايي که شخص به نصف ثمن منزل خود را مي

ب ه  غي  ذي الخيار التزا  خيار در است اداد خود عين و  ابقاي سلطنت صاحبب  ي ط فين ي قطعي ب  ارادهثمن ق ينه

 .(6465،3/435است )خوئي، ناقلهد  تص فا  ع

اي ن  زي نا اً تص  ف من افي ح  ا  اس ت، وض عاً امان گون ه ک ه تکلي، بناب اين با اشت اط عد  تص ف منافي با حق 

باشد که سخنان و استد    فقها در خص وص ش  ط ت  ك فع ل حق وقي در ماح ث خي ار تص فا  غي  نافذ مي

ي کقي  ي از فقه ا ب ا خص فقه اي ود در فقه اماميه بيان ش د ک ه الات ه ع دهتخلف ش ط بيان شد و دو ماناي موج

معاص  قائل  به ح مت تکلياي در صور  تص ف منافي استند نه اث   وض عي ک ه ب خ ي از اي ن دس ته از فقه ا در 

اش د اند و حتي در خيار ش طي که ش ط عد  تص فا  شده ببحث حاض  نيز به تک ار استد ل و نظ  خود پ داخته

دارند ک ه ا يچ ت دي د و قائل به اث  وضعي و فساد تص ف منافي با ش ط و به تاع خيار فسخ معامله نيستند و بيان مي

 (.3/431، 6465شاه اي در جواز تص فا  من عليه الخيار در انواع خيارا  وجود ندارد )خوئي،

  

 انحلال قهري يا انفساخ-2-3

شود به اين معني است که عق د ب دون اينک ه بکار ب ده مي« اناساخ»ي واژهقه ي بودن انحلال در تما  مواردي که 

رود و ح ق انتخ اب ب  اي يک ي از دو ط  ف ي ا خود از بين مي به ، خودو ارادي ط فين باشد   نياز به عمل حقوقي

ال در جايي که نس ات ماند. الاته قه ي بودن انحلال منافاتي با ارادي بودن ساب آن ندارد. ب اي مقدادگاه باقي نمي

گي ن د، در ص ور  ي مااني آن تص مي  ميکنند و ضمن ش ط دربارهدو ط ف توافق مي ،به انحلال عقد در آينده

(، مانن د 799، 6731باش د )کاتوزي ان، جمع شدن ش ايط انحلال، اناساخ قه ي و الات ه س اب اص لي آن ارادي مي
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اما پس از جمع ش ايط جهت اناساخ ناس اناس اخ قه  ي  ش ط فاسخ که ساب اصلي آن امان ش ط ارادي است،

 داري .خوااد بود که بيان مي

 که در ادامه بيان مي داري . انحلال قه ي و يا اناساخ ق ارداد خود اسااب متعدد و گوناگوني دارد

 

 تلف قهري موضوع تمليك -2-4-1

ق.  ب ه مج  د  714باش د و ب   اس اس م اده  تواند عين يا مناعتمي 49در حقوق ما موضوع تمليک ب  اساس ماده 

ب ه  در خص وص من افع  494ك بن د س و    شود و ب  اساس ملاوقوع بيع مشت ي مالک مايع و بايع مالک ثمن مي

 شود.ا جاره( منتقل ميمج د وقوع عقد اجاره مالکيت منافع و اج   يا )مال

چنانک ه من افع آن از آن مال ک خواا د ب ود )ش هيدي، بناب اين قاعدتاً خسار  آن بايد به مالک تحمي ل ش ود ام

در مورد منافع اگ   قا ل از تس لي  ماي ع ي ا در  417ق.  در مورد عقد بيع و    713ي (. اما ب  اساس ماده41، 6714

شود که در خصوص ا  دو ماده و تلف مايع يا ع ين مد  اجاره مايع يا عين مستيج ه تلف شود ق ارداد مناسخ مي

ق.  ک ه ب ه  457مااحث ف اواني وجود دارد. امچنين در خصوص تلف مايع در زم ان خي ار ب   اس اس   مستيج ه 

 داري .اختصار بيان مي

اگ  مايع قال از تسلي ، بدن تقصي  و اامال از ط ف بايع، تلف شود بيع مناسخ و ثم ن »دارد ق.  بيان مي 713ماده 

 «.  بايد به مشت ي مست د شود...

باشد ک ه ن زد فقه اي مي« کل مايع تلف قال قاض فهو من مال بايع» ي مع وف فقهيب  اساس قاعدهحک  اين ماده 

(، اما در خصوص خلاف قاعده يا موافق قاعده بودن آن ا   6/413، 6731حک  اجماعي است )امامي، يک اماميه

 در بين حقوقدانان و ا  فقها اختلاف وجود دارد.

حک  مزبور خلاف قاعده است، چ ا که با تش کيل عق د بي ع، ماي ع ب ه ملکي ت  دارندم حو  دکت  شهيدي بيان مي

آيد و در صورتي که تلف شود ا چند پاش از تسلي  باشد قاعدتاً خسار  آن بايد به مالک تحمي ل خ يدار درمي

لک ه ادف نهايي ط فين ص ف انتقال تملي ک نيس ت، ب»(. اما دکت  کاتوزيان معتقد است 41، 6714شود )شهيدي، 

داد بتواند ب  مايع دست يابد که انتقال ملکيت به تنهايي اي ن اين است که خ يدار در ب اب  پولي که به ف وشنده مي

کند و به امين جهت اگ  خ يدار بداند که ايچگاه ب   ماي ع دس ت نخواا د ياف ت، حاض   ب ه ادف را تيمين نمي

ك دو ط ف است دادن ثمن به ف وشنده و تسلط ب   ماي ع شود و در نتيجه امين اراده که خواست مشت معامله نمي

ب د. ام ين ک ه آيد و از بين رفتن جزئي از آن جزء ديگ  را نيز از بين ميبه عنوان يک موجود م کب به وجود مي

رود و ب ه خ ي دار ب از مايع تلف شود، چون تعهد خ يدار ب ه دادن ثم ن مان اي خ ود را از دس ت داده، از ب ين م ي
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شود و ام ي استقنايي و خلاف قاعده نيس ت بازگشتن ثمن به خ يدار در زبان حقوقي به اناساخ تعاي  مي گ دد.مي

داند ااي تئوري موازنه خود ميت ين م تاهي تسلي  را نهايي(. دکت  لنگ ودي نيز که موازنه611، 6734)کاتوزيان، 

 (.11، 6711نمايد )لنگ ودي، از موافق قاعده بودن آن دفاع مي شد به 

( و ب خ ي 6466،4/714عمده دليل اين قاعده را ب خي از فقها روايا  و احاديث وارده در اين خص وص )مک ار ،

(، ام ا در 6449،6/411( و )شاا ودي، 6469،4/434دانند )بجنوري،بناي عقلا که ناشي از طاع معاوضا  است مي

قاعده مخصوص حقوق اي ان نيست و اغل ب سيس ت   ا  حال ت ديدي در اصل قاعده وجود ندارد.امچنين که اين

ااي حقوقي دنيا به گونه اي ان ا پذي فته و ص ف انتقال مالکيت را منج  به انتقال ريسک کا  نمي دانندو ي ا زم ان 

 (444، 4،4444،استون664، 6،6993تحويل يا حمل کا  را منج  به انتقال ريسک مي دانند )ب يدج

 

 خيارتلف مبيع در زمان -2-2

قانون مدني ب ه  457يکي ديگ  از موارد واسااب اناساخ عقد تلف مايع در زمان خيار است که قانون گذار در ماده 

 ش ح ان پ داخته است و در اين قسمت بيان مي داري 

يکي از ط فين  اگ   ماني ب  اينکهاما رواياتي وجود دارد از مال و کيسه صاحب آن محسوب شود تلف بايد اصو ً 

شود که داراي حق فس خ معامله داراي حق فسخ باشد و در اين حين مايع تلف شود، تلف از آن کسي محسوب مي

 نيست.

ب ه  ي ابن سنان از اما  صادق)ع( است که م ي ف ماين د اگ   شخص ي حي واني بخ  د،از جمله اين روايا  صحيحه

و در اين حين حيوان تلف ش ود « يو  او يومينش ط الي »ش ط اينکه يک  يا دو روز حق فسخ معامله  داشته باشد. 

(. روايت ي 1/634، 6441ب  عهده بايع است و تا زماني که خيار منقضي نشده ضمان ب  عهده او باقي است )انصاري،

ب ه نظ   م ي   فق ه  ش ده اس ت . در«تلف درزمان خيار»ديگ ي به امين مضمون وجود دارد که منج  به بيان قاعده

باشد، چون ط في که داراي حق خيار است از سوي او ملکيت متزلزل اس ت تزلزل ملکيت   اياور نيا يانام رسد

و ضامن تلف ناايد باشد، اما از جهت کسي که حق فسخ ندارد، ملکيت مستق  شده است و ضمان تلف ب  عهده او 

ايج اد  «م ن   خي ار ل ه تلف مايع في الزمن الخي ار م»(.و ب  امين اساس قاعده6464،764ق ار گ فته است. )خويي،

 شده است که بيان مي داري .

 

                                                 
1 -Bridge 
2 -Stone 
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 رويكرد قانونگذار حقوق ايران در خصوص قاعده -

در خي ار مجل س و حي وان و ش  ط » ق.  به اين صور  گنجانده اس ت.:475قانونگذار اي ان ماهو  قاعده را در   

ي مش ت ي اس ت و اگ   خي ار ص ش ود ب   عه دهاگ  مايع بعد از تسلي  و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ن اق

 «ي بايع است.متخص مشت ي باشد تلف يا نقص به عهده

را  نظ   مش هور و اق وي در فق ه ک ه قاع دهني ز ي بيان داش تي  قانونگ ذار با توجه به مطالاي که در خصوص قاعده

دان د. قاع ده را ج اري نميمختص خيارا  مجلس و حيوان و ش ط  مي داند، پذي فته  است و در ديگ   خي ارا  

(.  ب خ ي بي ان 99، 6731ش ود )کاتوزي ان،ظاا  بيان قانونگذار در اين ماده  چنان است که ش امل تل ف ثم ن نمي

نسات به ثم ن  457ملاك مااد ماده اند که تااو  بين ثمن و مايع اعتااري است و بدين جهت از نظ  وحد  داشته

ب ه اينک ه  نظ . اما امانگونه که بيان شد با توجه به استقنايي بودن قاعده و (551/ 6731،6شود )امامي،جاري مي زين

روايا  وارده در خصوص قاعده فقط شامل مايع شده است و بايد به قدر متيقن اکتاا نمود و بهت  است اين ماده را 

ب ين ثم ن و  تا او  مشت ي در اين ماده مويد مطلب است.در خصوص ثمن جاري نداني  امچنين که لاظ ص يح 

باشد و از ديدگاه فقها ثمن و مقمن )مايع( متااوتند ک ه بي ان آن خ ارج از موض وع اي ن تحقي ق مقمن اعتااري نمي

 است.

اي به اج اي قاعده در مايع کل ي ف ي الذم ه نک  ده اس ت  ي قابل ذک  ديگ  اينکه قانونگذار در اين ماده اشارهنکته

ي قانوني را در مواردي ک ه ماي ع کل ي ف ي رسد بايد قاعده و مادهبه نظ  مي ازين رو با توجه به مطالب گاته شده،

 الذمه است جاري نداني .

 تلف عين مستأجره-2-4-3

ي حادثه کلاً ي ا بعض اً تل ف ش ود از زم ان اگ  در مد  اجاره عين مستيج ه به واسطه»دارد ق.  بيان مي 417ماده 

ي تل ف عق د اج ازه ب ه واس طه»بيان داشته است که  491و ماده ...«. شودتلف نسات به مقدار تلف شده مناسخ مي

 که به نظ  م اد از بطلان ،اناساخ است.« شود...از تاريخ تلف باطل ميشدن عين مستيج ه 

 

 تعدز وفاي مضمون عقد -2

ن م وارد ب ه ي اي گ  چه بين  مواردي امچون تلف با عد  امکان تسلي  و تعذر تسلي  تااو  وجود دارد، اما ام ه

ع د   ، با تلف ماي ع ي ا ع ين مس تيج ه گ دد، چ ا که در ا  حال ب ميو تعذر وفاي مضمون عقد  نظ  به عذر عا  
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کن د و آيد که انجا  مضمون عقد را ناممکن ميبوجود مي« عذر عامي»امکان تسلي  آن يا انجا  عمل توسط ثالث 

ي م وارد و ب   مان اي واح دي عق د مناس خ در امه« ا بمضمونهاناساخ کل عقد بتعذر الوف»ي فقهيب  اساس قاعده

شود و تااوتي بين عقود  ز  و جايز وجود ندارد و به عنوان مقال تلف مال در عقد عاريه نيز باعث اناساخ عق د مي

(. 5/411، 6469ش ود )بجن وردي،عاريه يا از بين رفتن موضوع عم ل در وکال ت، باع ث اناس اخ عق د وکال ت مي

ن عذر عا  و تعذر تسلي  عين مستيج ه يا انجا  عمل و تسلي  عمل از ديدگاه فقها از حيث اث  حک  تل ف را امچني

 (.43/664، 6463؛ اشتهاري، 69/14، 6467؛ سازواري،594/ 4، 6449دارد )يزدي،

ش ود و يالاته عذر عا  و تعذر تسلي  در ب خي از م وارد چ ون ات لاف غي عم دي ماي ع، منج   ب ه اناس اخ عق د نم

ي ات لاف شخصي که مايع را تلف نموده است ضامن مقل يا قيمت مايع است. چ ا که در اين موارد به دلي ل قاع ده

 6463توان مسئول و ضامن آن تلقي ک د و دليلي ب اي اناساخ عقد وج ود ن دارد )م اغ ي،يا تسايب شخصي را مي

به نظ  با تعذر عا  کاملا متااو  باشد چ ا که تس لي  ماي ع (. الاته تلف در زمان خيار و اناساخ ب  اين اساس 4/445

 قالأ صور  گ فته و به مضمون عقد وفا شده است.

ب  اساس حقوق انگليس نيز ا  گاه به علت يک عامل خارجي اج اي ق ارداد غي  ممکن ي ا غي   ق انوني ي ا اساس ا 

(ک ه ب ه دکت  ين 17، 6،6991ي شود)روس لمتااو  از ادف ق اردادي ط فين شود ق ارداد عقي  شده و مناسخ م 

(الاته ب  اساس حقوق انگليس اين ي ک قاع ده 444، 7،6993ق ارداد مشهور است.)سوف 4عد  امکان يا عقي  شدن

د ب    اس  اس اراده ط   فين رفت  ار م  ي نم   ه نيس  ت و اگ    ط   فين در ق   ارداد خ  لاف ان   ا پ  يش بين  ي ک   ده باش  آ

ضوع ق اردادي که غي  قانوني اعلا  شده اس ت م ب وط ب ه نظ   عم ومي (مگ  اينکه مو771، 4،4446شود)مورداچ

 (5،4441،674باشد)مولکااي

در پايان اين نکته قابل ذک  است که موارد تعذر به وفاي عق د و ب ه تا ع ان اناس اخ عق د ف  اوان اس ت و توض يح 

ش خاص و حت ي در ب   خ ي از ماصل ان خارج از موضوع تحقيق. به عنوان مقال جنون اجي  يا مس تاج  در اج اره ا

موارد اجاره اشيا مي تواند ب  اساس امين قاعده منج  به اناساخ عقد شود به عنوان مقال اگ  موضوع تعهد شخصي 

رساندن سخن اني به محل سخن اني باشد و سپس سخن ان مجنون شود ت ديدي در اناس اخ عق د اج اره نم ي ت وان 

 (که ب رسي ماصل ان تحقيقي جدا مي طلاد .94، 6711ان،داشت امچنين در صور  جنون اجي .)يزداني
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 فوت -2

 از ديگ  موارد اناساخ عقد فو  ط فين يا  يکي از ط فين درب خي عقود مي باشد .

 فوت در عقود جايز-2-1

از جمله اين عقود کليه عقود جايز مي باشد که ت ديد و اختلافي نسات به ان وجود ندارد و قانونگذار ب ه ص  احت 

 قانون مدني بيان نموده است. 954ر ماده د

 فوت در عقودلازم -2-2

از ديگ  عقودي که در ب خي موارد ب  اساس فو  مناسخ مي شود عقود  زمي  امچون اجاره است که بي ان م ي 

 داري .

.از جمله آث ار عقد اجاره از عقود  زمه بوده و تا زمانيکه به پايان ن سيده ط فين اجاره حق ب  ا  زدن آن را ندارند

ق.  مق  ر  493مه  لزو  عقد اجاره اين است که به فو  يا حج  موج  يا مستيج  باطل نمي شود. چنانچه ماده ي 

.قانون م دني نظ   مش هور فقه اي امامي ه "عقد اجاره به واسطه ي فو  موج  يا مستيج  باطل نمي شود"مي دارد : 

 متيخ  را پذي فته است. 

 بيان مي داري . در ادمه خي موارد عقد اجاره نيز ب  اساس فو  مناسخ مي شود کهاما با اين حال در ب 

  اجاره عين موقوفه-2-1

انگامي که بطن سابق عين موقاه را اجاره مي دا د و قا ل از انقض اي م د  اج اره ف و  کن د، اج اره باط ل م ي 

وقف ب  بط ون تملي ک من افع ب ه  ( زي ا ملکيت وي محدود به زمان حياتش مي باشدو مااد6449،443شود)يزدي،

مقدار موقوف عليه  مي باشد نه بيشت  ، پس تص ف مازاد ب  زمان حيا  فضولي. مي باشد و نياز به اج اره ي بط ن 

 ق.  اين ام  را بيان مي دارد. 493(که ماده 6449،6/441 حق دارد.)شاا ودي،

خود مالک منافع ز ميني بوده است و آن را به   ا  گاه کسي به مد  عم »بيان شده است که 574امچنين در ماده 

 «مزارعه داده باشد عقد اجاره به فو  او مناسخ مي شود

در اين رابطه ادعا مي شود که مالکيت ا  بطني در زمان حياتش مستلز  مالکيت منافع موق وف عل يه  ب ه ص ور  

و ب ا ف و  بط ن س ابق ع ين مس لوب  م سل و الي ا بد است. پس اجاره ي مازاد ب  زمان حيا  نيز ص حيح اس ت

 المناعه به بطن  حق منتقل مي شود.

اما اين ادعا با اين استد ل م دود مي شود زي ا اين ادعا با قصد و غ ض واقف منافا  دارد و واقف قص د نداش ته 

 ده اس ت که عين موقوفه را به موقوف عليه  تمليک نمايد و تنها منافع مد  حيا  ا  بطني را به وي تملي ک ک 

.زي ا منافع در زمان متکق  مي شود و با اين تکقي  متعدد مي شود.به امين خاط  است که موقوف عليه  نمي توانند 
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(اما بعضي احتمال داده اند ک ه در اي ن م ورد اج اره باط ل نيس ت 6449،6/441عين موقوفه را با وشد.)شاا ودي،

لي است که اگ  بطن بعدي آن را امضاء نماي د ديگ   باط ل بلکه غي  نافذ است و مصداق اجاره ي مال غي  و فضو

نخواا  د ش  د. بن  اب اين بط  لان اج  اره مس  تقيمي مس  تند ب  ه ف  و  نيس  ت بلک  ه مس  تند ب  ه رد ص  احاان بع  دي 

،( و با فو  موج  کشف مي شود که اجاره تا تاريخ ف و  ص حيح ب وده و از آن زم ان 6735،611است)مظاا ي،

 ( 6731،4/39فضولي.است.)امامي،

 اجاره موصي له-

در صورتي که منافع مالي به صور  مادا  الحيا  به موصي له تمليک شده باش د و موص ي ل ه آن را اج اره داد و 

قال از گذشت مد  اجاره فو  ک د  در اين صور  ني ز ب ا ف و  موص ي ل ه اج اره باط ل م ي ش ود زي  ا زم ان 

جاري مي شود  زينقانون مدني در اين مورد  574و  493د ( که موا43/467استحقاق او به پايان رسيده است.)نجاي،

 و بناب  اين پس از فو  موصي له عقود مستم  که مت تب ب  منافع منعقد شده است مناسخ مي شود.

 عقود لازم به قيد مباشرت-

ي در صورتيکه  عقود  زمي امچون اجاره و مزارعه  ش ط مااش   مستيج  يا عامل شده باش د اج اره ب ا ف و  و

عقد اجاره به واسطه ي ف و  مس تيج  ي ا م وج  باط ل نم ي »ق.   اعلا  مي دارد  493باطل مي شود. چنانچه ماده 

شود وليکن اگ  موج  فقط ب اي مد  عم  خود مالک منافع عين مستيج ه بوده است اجاره با ف و  م وج  باط ل 

ني ز بي ان م ي  549و م اده « ي گ  دد.مي گ دد . اگ  ش ط مااش   مستيج  شده باش د ب ه ف و  مس تيج  باط ل م 

عقد مزارعه به فو  متعاملين يا احد آنها باطل نمي شود مگ  اينکه مااش    ام ل ش  ط ش ده باش د .در اي ن »دارد

 اما استقناء مذکور در متون فقهي به اين صور  آمده است :«صور  به فو  او مناسخ مي شود

  مستاج  که به نحو مااش   در آن سکونت نمايد، عقد اج اره ب ا اگ  موج  خانه اي را اجاره داد و ش ط نمايد ب

در اي ن  ،فو  مستيج  باطل نمي شود و موج حق فسخ دارد. اما اگ  مااش   مستيج  قي د ش ده باش د و ن ه ش  ط

 (6449،441صور  عقد اجاره با فو  وي باطل مي شود.)يزدي،

 فوت کفيل و مكفول

موج ب  341فو  مناسخ شود عقد کاالت است.فو  مکاول ب  اساس م اده از ديگ  عقود که مي تواند ب  اساس 

ب ائت کايل است که به نظ  م اد از ب ائت اناساخ عقد است و به تاع ان س قوط تعه د کاي ل و ب ائ ت او چ  ا ک ه 

فو   مکاول موجب زوال موضوع عقد مي شود و از باب ارتااع موضوع بايد حک  ب ه اناس اخ عق د داد)کاش ف 

(. اما در خصوص فو  کايل گ  چه قانون ساکت است اما تق ياا بدون ا يچ 6446،4/16،مننيه6737،6/413،النظإ

 6444، ؛ سيس تاني6731،4/767؛ ام امي،649, 6734اختلافي امه فقها و حقوق دانان ب   اي ن عقي ده ان د)لنگ ودي،
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ورث ه منتق ل ش ود بلک ه اي ن گون ه تعهد مالي نيست که ب  ذمه تعل ق گي  د و ب ه تعهد کايل يک . چ ا که  (717،

 (6469،1/634تعهدا  با فو  زائل مي شود.)بجنوردي

 انقضإمدت-2-4-6

 در ب خي موارد انقضا مد  عقد منج  به اناساخ ان خوااد شد که بيان مي داري .

(  و 477، 6734دان د )کاتوزي ان، دکت  کاتوزيان يکي از مواد انحلال عقد اج اره را پاي ان ي افتن م د  اج اره مي

داند ايشان در مجلد پنج  قواعد عم ومي ق ارداد را با اج اي تعهدا  آن پايان يافته مي زينامچنين در ديگ  عقود 

ت وان از انح لال پ ذي د و زم اني ميدارند ق ارداد با اج اي تما  تعهدااي ناش ي از آن پاي ان ميق ارداداا بيان مي

اث   کن د اي آن را بياي اج  ا داش ته باش د، ول ي س اب وي ژهسخن گات که عقد ب  حسب ما اد خ ود ج ايي ب  

 (.4، 6731)کاتوزيان، 

پ ذي د و زائ ل دارند با انقض اي م د  در عق ودي چ ون اج اره عق د اج اره خاتم ه ميم حو  شهيدي نيز بيان مي

ک ه بي ان داش ته باشد ق.  مي 494(. شايد نظ  اين دو حقوقدانان ب  اساس ماده 646و  51، 6714شود )شهيدي، مي

 «شود.عقد اجاره به محض انقضاي مد  ب ط ف مي» است

اما آيا اين استد ل صحيح است  و يا اينکه با انقضاي مد  در عقودي امچون اجاره ص  فاً موض وع عق د و اث   

ان وز عقد که ام ي اعتااري اس ت  و شوداي ب اي يک سال است تما  ميناشي از عقد که مقلاً مالکيت منافع خانه

 باشد پا ب جاست و قابل اقاله و يا فسخ مي

ي عقد پس از انقضاي مد  ام ي غي ممکن باشد، چ ا که موضوعي نمانده اس ت شايد در نگاه ع في فسخ يا اقاله

و قاب ل اقال ه  باقي زينون اجاره و... پس از انقضاي مد  که قابل اقاله يا فسخ باشد اما اين موضوع که عقودي امچ

از منظ  فقها ام ي بديهي و واضح است و ايچ ت ديدي در آن ندارند. چ ا که ماايت عقود  ز   باشند، و فسخ مي

و به بيان ديگ  عقود عهدي امانند بيع و اجاره و... ص فاً انشايي و اعتااري و اي ن مااي ت اعتا اري در ع ال  اعتا ار 

 خي موارد اناساخ از بين ب ود و به امين دليل به عنوان مق ال ي فسخ يا اقاله و يا در با بد باقي است تا به وسيلهالي

ي ح ل عق د انش ايي اس ت و م ب وط ب ه دانند چ ا که فسخ و اقال هدر عقد بيع تلف مايع را مانع از اقاله و فسخ نمي

 . (5/414، 6461؛ اصاهاني، 5/474، 6464موجود بودن يا ناودن عين و يا تما  شدن انقضاي مد  نيست)خميني، 

بيان داشته که تلف يکي از عوضين مانع اقاله نيست و در اين صور  ب ه ج اي  411  در اين ام  را  زينقانون مدني 

ش ود و در ودن داده ميآن چيزي که تلف شده است مقل آن در صور  مقلي بودن و قيمت آن در صور  قيمي ب

باشد که اگ  اجاره بع د از م د  ن در عقد بيع ميبا انقضاي مد  حک  استياا منافع شايه به تلف عي زينعقد اجاره 

 شود.فسخ يا اقاله شد مقل يا قيمت آن مناعت پ داخت مي
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ود داش ته حت ي اگ   استااده ک د که اگ  عيب از ابتدا در ع ين مس تيج ه وج  414توان از ماهو    امچنين که مي

اعمال حق فسخ ک د که مويد مطالب  سات به گذشته توان نشده باشد خيار از ابتدا ثابت است و مي استيااي منافع 

اگ   قائ ل ليکن باشد.بيان شده در اعتااري بودن عقدو عد  تيثي  انقضاي مد  در اين ماايت اعتااري و انشايي مي

 ،جاال به عيب يا غ ان ص ور  گ فت ه باش د ،شود و شخصبه اين باشي  که با انقضاي مد  عقد اجاره منحل مي

 قد اجاره که مد  آن سپ ي شده را فسخ کند. تواند عنمي

. الاته اين نکته قابل ذک  است ک ه انقض اي م د  مس لماً نيستبناب اين انقضاي زمان در عقود  ز  از اسااب زوال 

س پ ي  مالک منافع بوده است و اين مد   سال 6آثاري در روابط ط فين دارد چ ا که به عنوان مقال مستيج  فقط 

بيان داشته ب ه مح ض انقض اي عق د اج اره  494مالک منافع نيست. به امين جهت قانونگذار در ماده  شده و ديگ 

تواند بدون اذن به تص  ف خ ود ادام ه دادک ه م  اد از ب ط  ف ش دن عق د اج اره شود و شخص نميب ط ف مي

د عقد.ب ه عن وان مق ال ب ط ف شدن مالکيت شخص نسات به منافع بوده نه زائل شدن به معني اناساخ يا انحلال خو

يک سال در عقد اجاره تحديد تمليک و مالکيت موقت نيست بلکه مح دود ک  دن مناع ت مملوک ه م ي باش د و 

 .مناعت يک ساله ملکيت يک ساله دايمي مي باشد

قانون مدني  554اما به نظ  مي رسد انقضا زمان در عقود جايز از اسااب زوال محسوب مي شود .قانونگذار در ماده 

ا  گاه در مضاربه ب اي تجار  مدتي معين شده باشد ....پس از انقضا مد  مض ارب نم ي توان د »بيان داشته است

که به نظ  دليل اين ام  چيزي جز اناساخ عقد مض اربه ک ه يک ي از عق ود « معامله بکند مگ  به اجازه جديد مالک

در ص ورتي ست و متقو  اذن مي باشد. به بيان ديگ  ين عقود اجايز است نمي تواند باشد.ماناي اين ام  اذني بودن ا

که از ابتدا اذن مد  دار باشد عم  اين اذن به اندازه اي است که از ابتدا صادر و يا ايجاد شده است وامانند وقت ي 

عم  اذن تم ا  و عق د  زيندر صور  انقضا مد    ،که مالک عقد مضاربه را فسخ و اذن داده شده را پس مي گي د

نيز موجب زوال اذن دانسته ش ده اس ت ک ه  511خود مناسخ مي شود.انقضاء مد  ميذونيت ب  اساس ماده  خود به

 مؤيد مطلب است.

 

 جنون و سفه:

از ديگ  موارد و اسااب اناساخ جنون و ساه در ب  خي از عقود مي باشد که به دليل اث  يکسان با ام ديگ  ب ه بي ان  

 آن مي پ دازي . 

اينکه چ ا عقود جايز ب  اساس اين عوامل مناسخ مي شود در بين حقوقدانان و فقها اختلاف  اما در خصوص ماناي

نيازمند اذن  بقائاًو  وجود دارد . ب خي ب  اين عقيده اند که دليل ام  اذني بودن اين عقود است و اين عقود حدوثاً
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. 6731،474سخ مي شوند)کاتوزيان،مي باشند و با قطع اين اذن ب  اساس جنون يا م گ يا ساه اين عقود منا

( اما  ازنظ  ب خي ديگ  از  فقها علت ام ، رفع مالکيت تص ف شخص ب  اساس ايجاد اين 6467،61/434سازواري

اين االيت ازبين ب ود  اوام  است و در اين عقود االيت تص ف مالک ابتداّو استداماّ  ز  است ا  گاه به ا  علتي

( و به امين دليل ب  اساس جنون ادواري کوتاه مد  مناسخ نمي 6461،43/643)نجاي،مناسخ مي شود اين عقود 

 ، خويي6449،4/196شوند چ ا که جنون کوتاه مد  موجب حج  و رفع مالکيت تص ف نمي شود.  )يزدي

 ( 6461،64/471.، طااطاايي ،6/444 ،6467،

دو  قاب ل  شکل است اما به نظ  استد ل گ  وهپذي ش نظ  ا  يک ازين دو گ وه با توجه به سکو  قانون مدني م

رفع ان ب  اساس س اه ب اس اس نظ   گ  وه اول و  با توجه به اينکه اذن يک ام  رواني است  قاول ت  باشد امچنين 

مشکل اما از نظ  گ وه دو  رفع مالکيت تص ف ام ي وضعي و حقوقي که حتي از منظ  گ  وه اول منج   ب ه رف ع 

و ب  امين اساس علت اناساخ اين عقود مي باش د. امچن ين ب ا توج ه ب ه س کو  ق انون  مالکيت تص ف مي باشد

مدني در مورد اين که ايا اغماء نيز جزء اسااب اناساخ است ي ا ن ه ک ه بس ياري از فقه ا ان اام دي ف جن ون ج زء 

، حلي 6464،4/711اني،،شهيد ث6446،4/444اسااب اناساخ دانسته اند مي توان نظ  گ وه دو  را تاييد ک د. )مننيه،

ب  اساس اغماء اذن موجود امانند جنون رفع مي ش ود ام ا رف ع مالکي ت تص  ف  (  چ ا که مسلما614ً/ 4، 6467، 

 (  پذي ش نظ  گ وه دو  اقوي مي باشد.6461،64/471)طااطاايي حکي ،.شخص مورد ت ديد است

 

 اخذ به شفعه:-

ط ه ب ا ش ايع و خ ي دار ي ا خ ي دار و الاته ن ه در راب اخذ به شاعه باشد.از ديگ  موارد اسااب اناساخ ق ارداد به نظ  

( اما اگ  قال از اخذ ب ه ش اعه مش ت ي 6733از خ يدار تمليک مي نمايد)کاتوزيان، ف وشنده چ ا که شايع مستقيماً

اين مع املا   قانون مدني اعمال اخذ به شاعه161 نسات به مورد شاعه معامله اي صور  داده باشد ب  اساس ماده  

 اناس  اخ م  ي باش  د. ک  ه ق  ول اجم  اعي فقه  اي امامي  ه ني  ز م  ي باش  د باط  ل م  ي نماي  د ک  ه م   اد از بط  لان را 

( ماناي اين نظ  ا  در کلا  فقها تعلق حق شايع به عين است يعني چ ون ح ق ش ايع ب ه ع ين 6461،4/614)يزدي،

در لحظه وقوع صحيح اس ت ام ا  ين تص فا  تعلق گ فته گ  چه مشت ي مجاز است که در ملکش تص ف کند و ا

اي ن نکت ه قاب ل ذک   اس ت ک ه  ( الاته6737،4/31مناسخ مي شود)ناييني، شايع اعمال حق نمود اين تص فا   اگ 

شايع به عين به اين معني نيست که حق شايع يک حق عيني است بلکه به اين معني است که شاعه وس يله  تعلق حق

 (6714)يزدانيان،کسب حق عيني مي باشد.
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بناب اين از نظ  فقه اماميه يکي از موارد اناساخ عقد به ت تياي که بيان شد اعمال ح ق ش اعه ي ا اخ ذ ب ه ش اعه م ي  

الاته ب خي از حقوقدانان اين نظ  را قاول ندارند وبيان مي دارند اخذ به ش اعه ت اثي ي ب   اي ن عق ود ن دارد و  باشد.

(اما به نظ  م ي رس د ب ا توج ه ب ه ن ص 6733،616ع غي  قابل استناد است)کاتوزيان ،فقط اين عقود در رابطه با شاي

و اجماع فقهاي اماميه بايد قايل به اناساخ اين عقود باش ي  و يک ي از م وارد  161ص يح مق ره قانون مدني در ماده 

 اناساخ را اخذ به شاعه بداني .

 

 شرط فاسخ:-

با خيار ش  ط آن را اناساخ احتمالي عقد در اينده مي کنند و بناب اين ش ط فاسخ ت اضي است که دو ط ف درباره 

ناايد اشتااه ک د چ ا که در خيار ش ط به يکي يا ا  دو يا ثالقي حق داده مي شود که اگ  مايل باشد عق د را فس خ 

ديگ  ي نمايد،در حالي که نتيجه تحقق ش ط فاسخ انحلال قه ي و خود به خ ود عق د اس ت و ني ازي ب ه تص مي  

(بن  اب  اي  ن اگ    انح  لال عق  د معل  ق ب  ه ام   ي ش  ود ب  ه ان ش   ط فاس  خ گات  ه م  ي 446، 6731ن  دارد.)کاتوزيان،

 (6975،4/734 ،4(واز نظ  ساختاري با تعليق در انعقاد عقد تق ياا مشابه است )کولن و کاپيت ان6،6915،34شود)کانه

 (6441اري،الاته ب خي از فقها ان ا از انواع خيار ش ط مي دانند.)انص

در بيان ماايت وش ايط اين نوع ش ط سخن ف اوان است اما خارج از موضوع تحقيق م ي باش د و از زي اده گ ويي 

مي پ ايزي  اما به طور مختص  مي توان گات گ چه در ب ين فقه ا در خص وص اي ن ن وع ش  ط اخ تلاف اس ت و 

(چ اکه انحلال قه ي عقد را امانند انعق اد 6441ب خي از فقها ب  صحت اين نوع ش ط اشکال گ فته اند)انصاري ،

ان به جز موارد استقنايي ممکن نمي دانند وانحلال عقد را نياز به داشتن ساب ص حيح و مش  وع م ي دانن د ک ه در 

(ام ا ب خ ي از فقه ا ان  ا 6461،4/46خصوص موضوع بحث اين س اب را مش  وع و ص حيح نم ي دانند)اص اهاني،

ان  ا ن وع از  ( و6464،4/775ا ساب مش وع و صحيح در اناساخ مي دانند)خميني،صحيح مي دانندو ش ط اناساخ ر

( و از منظ   6461،4/41امانند ش ط تمليک م ال ک ه ت دي دي در ص حت ان نيس ت)يزدي،؛ش ط نتيجه مي دانند 

اري  و (و بناب اين ما  نيز ان ا صحيح م ي انگ 445، 6731حقوقدان نيز ت ديدي در صحت ان وجود ندارد)کاتوزيان،

 يکي از اسااب اناساخ مي داني .

 

 

                                                 
1 -kanner 
2 -Colein&Capitan 
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 فصل دوم:

 يقرارداد يآثار زوال رابطه 

 مقدمه -2-1

گ ف ت ي ق اردادي که به طور کلي در سه عنوان عا  فسخ، اقاله و اناساخ ق  ار ميدر فصل قال اسااب زوال رابطه

توانست ب ا ان مقال اناساخ ق ارداد ا  ميااي مختلاي داشت ؛ به عنوساب زين را بيان نمودي  که خود اين عناوين ،

توانست ب  اساس اخذ ب ه ش اعه، ام ا در ا   ح ال ا گ اه ق  اردادي تلف مايع قال از قاض صور  گي د و ا  مي

ي ق  اردادي ب ا خص در عق ود  ز  شود. زوال رابطهي ق اردادي ط فين زائل ميفسخ، اقاله يا مناسخ شود رابطه

آورد ک ه اامي ت آن کمت   از عقود عهدي )در مقابل اذني( مع وف است آثاري را ب ه ب ار م يکه در فقه اماميه با 

ت  از آث ار شود نيست و چه بس ا در ب خ ي م وارد بس يار س نگينآثاري که با ايجاد عقد در روابط ط فين ايجاد مي

ب   حق وق   ي ق ارداديرابطه ي ق اردادي باشد ؛ امچنين اين نکته قابل ذک  است که آثاري که زوالايجاد رابطه

تواند ب ار ي ق اردادي ميکند در ب خي موارد قابل مقايسه با آثاري که ايجاد رابطهو تکاليف اشخاص ثالث بار مي

ي اصل نساي بودن ق ارداداا تا ي ق اردادي ام ي ارادي است و قانونگذار بوسيلهنيست چ ا که ايجاد رابطه ،نمايد

حق وقي »ي ق اردادي ب  ثالث ايجاد کند را محدود ک ده است. اما سيست  تواند ايجاد رابطهحد امکان اث ي که مي

توان د حت ي موج ب اش تنال ي ق اردادي ميبه ه است و زوال رابطهبه نظ  از اين اصل بي« ي ق ارداديزوال رابطه

در ح الي ک ه ايج اد ؛خ عق د ض مان مانند فس شود(ي او در اين ام  دخيل باشدبدون اينکه اراده)ذمه شخص ثالقي 

سازد، ي ق اردادي با توجه به اينکه اراده ط فين آن را ميي ق اردادي اين توان را ندارد. امچنين ايجاد رابطهرابطه

کنن د و س نوش ت ق  ارداد و خوااند از اين رابطه ايجاد شود را خود تعيين ميط فين تا حد امکان آثاري را که مي

ي ط  فين ي ق اردادي با توجه به اينکه يا ارادهسپارند، اما زوال رابطهحد امکان بدست قانونگذار نميآثار آن را تا 

را ني ز  فس خدر آن دخيل نيست و يا اينکه اگ  ا  دخيل باشد )مانند فسخ يکجاناه( اين توان را ن دارد ک ه آث اري 

و امين ام   اامي ت تحقي ق را  ب  عهده داردآثار را  ي تعيين اينتعيين کند، به ناچار اين قانونگذار است که وظياه

توج ه چن داني نداش ته و ب ه ام ين  ن ام  يامتيساانه قانونگذار اي ان در تدوين قانون مدني به اما . کنددوچندان مي

 خاط  ما در اين تحقيق بيشت  ب  آن شدي  از متون معتا  فقهي استااده نمايي .
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ثار عمومي زوال را بيان م ي داري   ؛ آث اري آابتدا   ؛يينما يم يب رس اردادي را ي قدر اين فصل آثار زوال رابطه

د و در بخش ديگ  تحقي ق، آث ار اختصاص ي ني ق اردادي و يا اغلب آن در پي داري اسااب زوال رابطهکه يا امه

 ق اردادي در پي دارند(.ي کني  )آثاري که يکي يا ب خي از اسااب زوال رابطهي ق اردادي را بيان ميزوال رابطه

 

 آثار عمومي زوال رابطه قراردادي-3-2

 حل التزام عقدي -7-4-6

ي ق اردادي حل التزا  عقدي اس ت و ح ل عق د موج ود در اعتا ار عقلاس ت ک ه اولين و مهمت ين اث  زوال رابطه

ي عق ود تا اوتي ب ين کلي ه( و از اين منظ  5/474، 6464شود )خمينيبخشي از آثار ديگ  زوال از اين اث  ناشي مي

انگارن د. نيست. اما ب خي از حقوقدانان زوال عقد را در عقود تمليک ي و عه دي )ب ه معن اي خاص ي( متا او  مي

شود و ح ق انتق ال دارد در عقود تمليکي پس از وقوع عقد بيدرنگ خ يدار مالک مايع ميدکت  کاتوزيان بيان مي

پ  دازد و داند و امچون نهادي مستقل به زن دگي حق وقي ت ازه ميمي داده شد وابستگي خود را به عقد از دست

انحلال مايع در آينده به خودي خود بازگشت اين مالکيت را ام  اه ن دارد و اي ن قانونگ ذار اس ت ک ه بازگش ت 

 پ س از اج  اي تعه د، انح لال ق  ارداد اث   مقا ت زي نداد و در عقود عهدي لال ق ار مياا را از آثار انحمالکيت

شود و فق ط در عق ود عه دي ک ه )ايجادکننده مالکيت ب اي بدل تعهد اج ا شده( دارد و محدود به زوال عقد نمي

ش ود و انح لال ي تعه د( ميکنن دهتعهد ناشي از آن انوز اج ا نشده است انحلال عقد ، محدود به اث  منا ي )زائل

 (.43، 6731گ دد )کاتوزيان، ساب سقوط تعهدااي ناشي از آن مي

پس از اج اي تعهد اقاله محدود ب ه زوال عق د »ت  شود: کني  که مطلب روشنعاارتي از دکت  کاتوزيان را بيان مي

داند، ناچار شده است که تعهد راجع به دادن ب دل را در ي جديد نميشود، منتها چون قانونگذار اقاله را معاملهنمي

اي انگارد که قانون اث  م ب وط ي فسخ عقد را امچون پديدهدربارهشمار لواز  قانوني ت اضي بياورد، يعني ت اضي 

کند. در حالي که التزا  به دادن مقل يا قيمت تعهد، ا دف اص لي اقال ه و در ض مي  دو به دادن بدل را به آن بار مي

 (.41، 6731)کاتوزيان، « گذرد، ا  چند که به زبان نيايدط ف مي

 ،ي عقد ب ه ديگ  ي منتق ل ش ده د دارد رجوع عين يا مناعت يا حقي که در لحظهاث ي که حل عقاما از منظ  فقها 

به مالک اول آن است. الاته اگ  مانعي مانند تلف حقيقي يا حکمي )انتقال به ديگ ي( وج ود نداش ته باش د و اگ   

انجا  شده  ،گ  عملا اجاره نيز عقد در .( 6/491، 6464گ دد )خمينيمانع وجود داشته باشد مقل يا قيمت آن ب مي

 ،باشد يا مد  اجاره سپ ي شده باشد و بعد از آن ق ارداد اجاره منحل ش ود امانن د ماي ع تل ف ش ده در عق د بي ع



 

 

 

32 

بع د از انج ا  آن قاب ل ب گش ت نيس ت  ،گ دد. چ ا که عمل تمليک شدهالمقل به ملکيت موج  يا اجي  ب مياج ه

 (.4/431، 6444)خوئي، 

در بخش اول در خصوص فسخ عقد بيان نمودي  مااي ت عق د ايج اد ام ور اعتا اري امانن د  بناب اين امانگونه که

ب د و م بوط به موج ود ب ودن . حل عقد اين مالکيت اعتااري را از بين مياستمالکيت اعتااري عين يا مناعت و... 

، 6461ي اس ت )اص اهانييا ناودن عين نيست و رجوع عين يا بدل آن از لواز  رد معاوض ه و رابط ه عق دي اعتا ار

 (.4/31، 6737؛ نائيني5/414

حل عقد از زمان اقاله يا فسخ يا اناساخ صور  مي گي د نه ،ي قابل ذک  اينکه ب  اساس فسخ يا اقاله يا اناساخ نکته

ي و زوال رابط ه اس تاز زمان عقد و به امين خاط  معاملا  و تص فاتي که قال از فس خ ص ور  گ فت ه ص حيح 

(. چ ا که اگ   انح لال ق  ارداد از زم ان 4/37، 6737؛ نائيني67/74، 6461در آنها موث  نيست )طااطاائي ق اردادي

شود )امانند کشف حکمي( و امچنين منج  به وج وب منج  به نقض تص فا  و آثار قال مي،  موث  باشدق ارداد 

 (.19/ 4، 6464شود )اراکيمي مان عقد تا زمان فسخ از ز هدفع منافع حاصل

بناب اين اگ  بعد از عقد بيع و قال از قاض مايع، بايع ثمن را به ديگ ي منتقل نمايد و بعد ماي ع اول تل ف ش ود، بي ع 

شود، اما اين اناساخ تيثي ي در عقدي که ب  ثمن صور  گ فته ندارد، چ ا که اناساخ اول از زمان تلف مناسخ مي

بناب اين بايع ملز  به پ داخت قيمت يا مق ل آن ب ه مش ت ي  ،ندارد  است و نسات به گذشته اث ي موث  از زمان تلف

ي ق اردادي ب   زوال رابطه،  ( و امانطور که در خصوص احکا  فسخ بيان داشتي  47/617، 6461باشد )نجاي،مي

)مگ    مانع از تص فا  در عين نيست ،چ ا که حق خيار ؛اث  فسخ نيز تيثي ي در عقود مت تب ب  موضوع عقد ندارد

ي ق  اردادي چ ه ي اوليه اين است که زوال رابط هداري ( و قاعدهش ط خلاف شده باشد که در بخش بعد بيان مي

مگ  موارد استقنايي مانند اخ ذ ب ه  ؛تيثي ي ب  عقود مت تب ب  موضوع ندارد ،ب  اساس اقاله، اناساخ و فسخ يکجاناه 

 داري .الشاعه که بيان مي

 

 التزام)تعهد( به رد عين يا بدل آن اشتغال ذمه يا-2-2-

به مال ک س ابق  ،عقد اين است که عين يا مناعت يا حق منتقل شده به ديگ ي مقتضي حل ،امان گونه که بيان شد

باشند، امان گونه ک ه اين است که ط فين ملز  به رد عوضين به صاحاشان مي ي فسخ ب گ دد و بناب اين  زمه آن

باش ند و اگ   بناب اين اگ  عين موجود بود ملز  به تسلي  عين مي .  به تسلي  مايع و ثمن بودند ب  اساس عقد بيع ملز

المق ل عم ل انج ا  ي شخص مشنول به رد مقل ي ا قيم ت آن ي ا اج  ذمه اشد ،عين تلف حقيقي يا حکمي شده ب
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ي ايج اد ي ق اردادي گ ااي وس يله( و بناب اين زوال رابطه3، 6731؛ کاتوزيان،6/491، 6464باشد )خمينيشده مي

 باشد.تعهد نيز مي

 شود اينکه قيمت چه زماني بايد پ داخت شود سوالي که مط ح مي

نيز آس ان اس ت و ب ه ام ين  ،باشدعقد از حين زوال مي حل ،ماايت انحلال نکهياپاسخ به اين سوال نيز با توجه به 

 (.649، 6731)کاتوزيان، استقيمت زمان انحلال ملاك ، دليل 

به جاي چيزي که تلف شده است مق ل آن در ص ور  مق ل ب ودن و »که بيان داشته  411ي م اد از ماده ن رو،ياز ا

.الاته ب خي از فقها قيمت يو  دفع را ب ا خص است قيمت زمان اقاله« شودقيمت آن در صور  قيمي بودن داده مي

زم ان انح لال را  ،(، ام ا مش هور فقه ا 4/744، 6446مين ي؛ خ694، 6465دانند )يزدي، در اقاله ملاك پ داخت مي

 داند.ملاك ق ار مي

در صورتي که موضوع معامله يا ثمن مال کلي بوده است يا عين معين بوده اما تلف شده اس ت ب ه مح ض ن يبناب  ا

 اردادي مانن د ديگ   تعه دا  ق  اردادي ي ا غي ق و  ش ودي شخص مشنول به رد مقل يا قيمت ميانحلال عقد ذمه

ش خص متعه د و ملت ز  ب ه رد  اش د،شخص بايد وفاي عهد نمايد و ذمه خود را ب ي نمايد و اگ  عين مال موجود ب

  است.عين مال 

به عنوان ب دل ،ي قابل ذک  ديگ  اينکه تلف حکمي مانند انتقال و... نيز مانند تلف واقعي است و مقل يا قيمت نکته

ي که مورد معامله پيش از انحلال ناقص يا معيوب شده باشد، با ام ان وض ع بايد پ داخت شود. امچنين در صورت

پ داخ ت خواا د ش د. شود، ولي تااو  بين به اي ص حيح و ن اقص ني ز ب ه عن وان )ارش( موجود باز گ دانده مي

در نتيجه اجاره يا ب ق  اري ح ق انتا اع و ارتا اق ب  اي ديگ  ي ن اقص باش د تا او  قيم ت امچنين در جايي که 

( به عنوان مقال اگ  قال از انحلال مورد معامله اجاره داده شده اس ت، ع ين 74، 6731شود )کاتوزيان،  داخت ميپ

گ دد و تااو  عين مسلوب المناعه به مي زان م د  و ع ين به صور  مسلوب المناعه به مالک بعد از انحلال ب مي

 (.4/491، 6461اهاني،؛ اص71/ 4، 6715شود )اي واني،مطلق )غي  مستيج ه( داده مي

در حک  تلف است و يا اينکه عين به صور  م اون ه ب ه  نيزاينکه آيا م اونه بودن موضوع  سوال قابل ط ح ديگ 

 گ دد و راان بايد موجاا  فک ران را ف اا  آورد لک اصلي ب ميامالکيت م

از جمله مورد  )را دارد وضوع عقدا گونه تص في در محق  الخيار ذي غي  ،امان گونه که در بخش فسخ بيان شد

 شود. و پس از انحلال اگ  مانعي در ب گشتن عين وجود داشت، تاديل به بدل مي موضوع عقد( ران ق ار دادن
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اگ  پس از عقد بيع مشت ي تما  يا قسمتي از مايع را متعلق حق غي  ق  ار »دارد که قانون مدني نيز بيان مي 455ماده 

فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخوااد شد، مگ   اينک ه ش  ط  ،ي ران گذاردداد مقل اينکه نزد کس

 «. خلاف شده باشد

ب خي از حقوقدانان قائل به اين استند که در ف ض مزبور مايع به ام ان وض عيت ب ه ملکي ت ب ايع )ط  ف مقاب ل( 

 (.541، ص6731)امامي، آيد و مشت ي بايد موجاا  فک ران را ف اا  و مال م اونه را فک نمايد درمي

در حک  تلف اس ت و باي د ب ه ب دل آن  ب  اين عقيده اند که اين ام  نيز اما اکق  فقها در صور  م اونه بودن عين 

(.الاته اگ  قال از اخذ ب دل ب ه ا   دليل ي 6443،454؛ رشتي،635، 6754،مامقاني،4/11، 6715رجوع ک د )اي واني

شخص بداند ک ه در م د  کوت ااي اگ  ين بايد ب گ دانده شود و يا اينکه د خود عوعين از م اونه بودن خارج ش

 4، 6461تواند از گ فتن بدل خ ودداري کن د و منتظ   رف ع م انع بمان د )ي زديشود، ميدر آينده اين مانع رفع مي

منشي حک  بدل  دانند، چ ا که(. ب خي از فقها نيز دادن بدل حيلوله را امانند باب غضب در اين موارد بعيد نمي74/

( امچنين اگ  4/747، 6446دانند.)خميني ،حک  عقلا به وجوب رد عين شخصي در صور  تمکين مي حيلوله را 

اي ن ام   ا   مج از  (امانند ران مستعار)شخص مقابل راضي به اين باشد که عين به صور  م اونه به او ب گ دد 

ن را در ب  دارد و يلوله جمع حقوق ط فيدر دادن بدل ح   يرسد نظ  اخ يکه به نظ  م(.5/744، 6464است )خميني

 .مناسب ت است

 

 بعد از انحلال عقد نيوضعيت يد متصرف-3-2-3

باش د، ام ا شخص متعهد به رد عين مي ،و عقد منحل شود در صورتي که عين مال موجود باشد،بعد از انحلال عقد 

ل ديگ ي ضماني است ي ا ام اني  واگ   ام اني اس ت سوالي که مط ح است اينکه آيا يد متص ف نسات به عين ما

 اماني قانوني است يا مالکانه 

دارند که ا  يک از دو عوض ين ن زد ديگ  ي امان ت در خصوص عقود  ز  دکت  کاتوزيان در بحث اقاله بيان مي

ي ا   ي ک از ط  فين در کنند که با اقال هدانند بيان ميبا توجه به اينکه ايشان اقاله را نوعي عقد و ق ارداد مي.است

ي ق  اردادي کند آنچه را ب  ماناي عقد نخستين گ فته است را باز گ دان د. اي ن تعه د ريش هب اب  ديگ ي تعهد مي

است نه امچ ون ام ين ب ه مواظا ت و « نتيجه»دارد و مناع آن عقد اقاله است و از نظ  موضوع نيز مااد تعهد ناظ  به 

ي قه  ي و يا نتواند به اين تعهد عمل کند ضامن است مگ  اينکه ثابت کن د حادث هنگهداري. بناب اين اگ  نخوااد 

تقص ي  ق  اردادي در  449و  443امان گونه ک ه  ب   اس اس م واد  ؛احت ازناپذي ي مانع از وفاي به عهد شده است

 (.47، 6731ي قاا ه مانع از وفاي به عهد شده باشد )کاتوزيان، شود که قوهصورتي رفع مي
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ماناي انتخاب شده در خص وص فس خ ،اند اما ص ف نظ  از اينکه ايشان بحث مورد نظ  را در مورد اقاله بيان نموده

مان د ک ه تعه د ناش ي از آن تعه د ق  اردادي و از ج نس چ ا که مسلماً ق اردادي باقي نمي ستين يجار و اناساخ 

د ب ه نتيج ه عقود  ز  تعه  يرند که امان گونه که مقتضاداشان در بحث فسخ بيان ميي. الاته ا تعهد به نتيجه باشد.

باش د و در ص ور  ع د  تعهد به نتيجه است و التزا  به باز گ داندن موض وع ق  ارداد مي زيناست ، حل اين التزا  

ب   ايش ان وارد ک ه اما اش کال ديگ  ي  (.94، 6731ي قه يه را ثابت نمايد )کاتوزيان، انجا  مسئول است مگ  قوه

ن تعهد ب ه يست، و ايسازگار ن ،جهينتبه ن مال به صور  تعهد ين با تعهد به رد عيد متص فيبودن  ينکه امانيا، است

 ک ت  است. ي، نزديد ضماني

دانند و اين ام  را شايه ب ه اخ ذ بالس و  صاحب جواا  يد شخص را نسات به عين بعد از فسخ و انحلال ضماني مي

الظ اا  کون ه مض موناً عل ي المش ت ي  ن ه مقا وض عل ي حک   الع وض »ه اس ت دانند. کلا  ايشان بدين گونمي

(.شيخ انصاري نيز پيشگا  فقهاي معاص  ب  اساس اين که يد 751، ص44، ج6461)نجاي،« کالميخوذ ق ضاً و سوماً

خ را دانند و يد فاس شخص قال از فسخ مضمون به پ داخت عوض بوده بعد از فسخ نيز اصل اين ضمان را باقي مي

دارند که ت  ك ع ين نمايند و بيان ميعليه در ضماني بودن يد او ت ديد ميدانند، اما نسات به يد ماسوخضماني مي

رضايت به باقي بودن ع ين ن زد او ب   ال تواند دمي ،در يد متص ف از سوي فاسخ بدون آگااي دادن و اطلاع فسخ

توان د ام اني باش د عليه مياين يد فاسخ ضماني ام ا ي د ماس وخامين ام  است و بناب  زينکه مقتضي استيمان ،باشد 

اند (.فقهاي معاص  نيز در حواشي که ب  کلا  شيخ انصاري نوشته1/694، 6441)امانت از جنس مالکانه( )انصاري، 

 کني .دارند که بيان ميا  يک در نقد و يا توجيه کلا  شيخ مطالاي بيان مي

اليد را در اين دانند و عمو  قاعده علييد ط فين را ب  مال ضماني مي ،يد کلا  شيخگ واي از فقهاي معاص  در تيي

کند و مس تااد دانند، چ ا که با انحلال عقد مال مقاوض قال از فسخ عنوان مال ديگ ي پيدا ميخصوص جاري مي

)ن ائيني،  س توش اوا جا شخص ب  مال ديگ ي مستولي شد ضمان نقض و يا تلف آن ا   ب   د،اليد از دليل علي

ن ي.از ا(4/634، 6461)يزدي، )اذن يا استيمان شارع يا مالک (اثاا  شود( مگ  اينکه رافع اين ضمان 6467،4/611

 .شود که مال نزد شخص يا ط ف مقابل به صور  امانت باشدمج د فسخ باعث نمي رو،

دانن د، اني بودن يد متص ف بعد از فسخ مياين دسته از فقها در رد کلا  کساني که اذن شارع در فسخ را موجب ام

ي بين اذن شارع در فسخ و اماني بودن يد متص ف وجود ن دارد، چ  ا ک ه گ چ ه مس لماً ب ا ا دارند ملازمهبيان مي

ت وان شود، ام ا حک   کل ي ض مان را بع د از فس خ ني ز ميانحلال عقد ضمان معاوضي و رد عوض واقعي رفع مي

 (.6461،4/631استصحاب نمود )يزدي، 
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عليه و امچنين س اب انح لال وج ود ن دارد و در ا   ص ور  از نظ  اين دسته از فقها ف قي بين يد فاسخ و ماسوخ

شود و دليلي ب اي ضمان به معني ضمان يد و پ داخت مقل و يا قيمت شامل يد متص فين بعد از انحلال ميحک  به 

( و ص ف ت  ك ع ين 5/777، 6461ندارد )اصاهاني، امانت مالکانه يا ش عي و عد  ضمان شخص متص ف وجود

باش د تواند دليل ب  رضا و امانت مالکانه باشد و اگ  ا  باشد ام ي جدا از اصل مطل ب ميدر تص ف ديگ ي نمي

الي د مااخ ذ  حت ي علي»(.بناب اين عمده دليل از منظ  اين فقها امان عمو  دلي ل 6461که بايد اح از شود )يزدي،

 است.« تيديه

دانن د کنند و يد متص ف را امانت ش عي يا ق انوني ميگ واي ديگ  از فقهاي معاص  به کلا  شيخ اشکال وارد مي

دانن د و ي د و يد فاسخ را در صورتي که اامال در اع لا  ب ه فس خ و رد م ال ب ه ص احاش نداش ته باش د ام اني مي

ي قطع ي عق لا الي د را س ي هي عليم درك قاع ده دانن د، چ  ا ک هنمي« الي دعلي»عليه را نيز مشمول دليل ماسوخ

امانت از ن وع امان ت  را مال يکديگ  ب دانند. بناب اين يد ط فين منتاي مي،عليه دانند که در خصوص يد ماسوخمي

(. ب خ ي از فقه ا ني ز گ چ ه حک   6441،11؛ آخون د خ اس اني، 3/544، 6465دانند )خ وئي،ش عيه يا قانوني مي

اند. ک لا  م ح و  ام ا  بودن يد متص فين نداده اند، اما عد  ضماني بودن يد ط فين را بعيد ندانس ته ص يح به اماني

 ياعد عد  الضمان بمج د الاسخ، فيما اذا تص دي لل  د م ع ا اتم ا  »باشد خميني در اين خصوص بدين ش ح مي

، 6464)خمين ي، « انص اف دلي ل الي د عن هفي حاظه، فتلف في ط يقه بلا تعد و  تا يط لقاعده احسان و لعد  بعد 

بلکه از ب اب  ،( که ب  اساس نظ  اما  خميني دليلي ب  استيمان ش عي يا مالکانه در اين خصوص وجود ندارد5/419

 ( .413/ 6464،5دانند )خميني، ضمان را منتاي مي ،ي احسانقاعده

باشد، اما اگ  دليل ي ر مال بعد از فسخ ميمطالب بيان شده در خصوص اصل مطلب تص ف د  ز  به ذک  است که

اين ام   در  ؛ است امانت مالکانه جادي،اب  رضاي مالک در تص ف مال در يد ديگ ي وجود داشت مقتضي اين ام 

ت  ت  و در مواردي نظي  اناساخ مش کلي ط فين در تص ف مال نزد ديگ ي آساني عقد و ارادهمواردي چون اقاله

توان ضمان را منتاي دانست. ام ا در م ورد اص ل ي احسان نيز در ب خي موارد مياز باب قاعده ،باشد، امچنين مي

ي اخي   و دس ته يمطلب گ چه در بين حقوقدانان و فقه ا ني ز اخ تلاف وج ود دارد ل يکن ب ا توج ه ب ه بي ان فقه ا

 ي داني  .پذي ي  و يد متص ف را اماني ش عيه ماستد  تي که بيان داشتي  نظ  اخي  را مي

تما  مطالاي که بيان شد در خصوص يد ط فين بعد از زوال رابط ه ق  اردادي در عق ود  ز  ب ود ام ا در خص وص 

 عقود جايز به نظ  اث  زوال متااو  مي باشد.

(و ي ا مال ک اذن در تص  ف م الش را ب ه 6469،1/7ا  گاه استيلا ب  مال ديگ ي مستند ب ه مال ک باش د )ع املي،

ب ه تعاي  ي   اي ئز (امانت مالکانه ايجاد مي شودکه اين ام  در امه عقود ج ا6445،7/451انساري،ديگ ي داد )خو
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حال سوالي که مط ح  استيد ط فين قال  از انحلال اين عقود يد اماني مالکانه  اذني صادق است و بناب  اين اصو ً

 د مي شود يا نه بعد از انحلال اين عقود آيا تنيي ي در اين وضعيت ايجا ،مي شود اينکه

رفع مي شود چ  ا  زينخ امين يا مستودع امانت مالکانه ب خي از فقها در خصوص عقد وديعه بيان داشته اند که با فس

نحلال موضوع ،حک   امان ت که اين امانت به تاع عقد امانت بوده است و قوامش نيز به وجود اين عقد بوده که با ا

 ،4/641،،منه اج الم ونين،444ام اني ش  عيه ي ا قانوني ه م ي شود)وس يله نج اه، رفع مي شود و تاديل به يد مالکانه 

-م يح يص حاما به نظ  اين گاته فقط در خصوص عقد وديعه که ممحض در امان ت اس ت  (6464،6/651خميني،

نيابت در حاظ و نگهداري است ام ا عق ودي مانن د وکال ت و  وفقط ص ف امانت  ،عقد نيا باشد چ ا که موضوع

نياب ت در تص  ف ک ه  يد اگ  وکيل يا مستعي  عقد را فسخ کند ص  فاًآ مي زينوصف امانت  ،که به تاع عقد عاريه

مقصود اصلي عقد وکالت و حق انتااع از مال که ماايت عقد عاريه است رفع م ي ش ود ام ا در خص وص وص ف 

در ظ اا  امان ت ب ه تا ع اذن  . گ  چ ه يينما يم امانت سابق را استصحاب ن صور ،يو در اامانت ت ديد مي کني  

عق د اس ت  يص ليکي مقتضاي ا:در اين موارد اذن دو اث  دارد کن يلعقدي بوده است واذن عقدي رفع شده است 

مانند نيابت در تص فا  مع املي ب   اس اس مض اربه و ديگ  ي اذن در تص  ف و ي ا ام ان امان ت مالکان ه )ش هيد 

تص  فا  ،  ي ب ه رف ع آن دار مد  يا فسخ مالک انچ ه اطمين ان  ي( با رفع عقد ب  اساس انقضا6464،4/465ثاني،

. اس ت ياستصحاب باق يجااطميناني وجود ندارد و  ،معاملي است اما در خصوص تص ف اماني عين موضوع عقد

 .(6467،61/443)سازواري ،

اگ   در زم ان  بناب اين ص ف انحلال عقود جايز و اذني به جز عقد وديعه اث ي در وض عيت ي د متص  ف ن دارد و

ن  ب   اس اس  يامچنکانه با انحلال عق د زاي ل نم ي ش ود.تص ف تعدي و تا يطي صور  نگ فته باشد يد اماني مال

د ي الات ه با.يمالک است نه فس خ عق د ام ان يآنچه ساب رفع امانت مالکانه است ،مطالاه  يقانون مدن 176 يماده 

س ت يدر رفع امانت مالکانه ن يدين ،ت ديا فو  ط فيون و جن يله يز بوسيتوجه داشت در صور  اناساخ عقود جا

 ست.ين يجار 176گ دد و ماده  يم يقانون يد امانيل به يد امانت مالکانه تاديو به محض اناساخ 

 

 آثار زوال بر تصرفات مادي طرفين -3-2-5

ل ط  فين ن دارد و اي ن قا ل از انح لا يي ق اردادي تيثي ي ب   تص  فا  حق وقامان گونه که بيان شد زوال رابطه

نم ايي  ک ه زوال ماند. حال در اين بخش تص فا  مادي و فيزيکي ط  فين را ب رس ي ميتص فا  صحيح باقي مي

ي ق اردادي چه تيثي ي در اين تص فا  دارد. به عنوان مقال ممکن اس ت شخص ي در زمين ي ک ه خ ي داري رابطه
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آميزي نموده باشد و تص فا  از اين قايل ک ه ي شده را رنگي خ يدارک ده است درختکاري نموده باشد يا خانه

منج  به ازدياد قيمت شيء شده است  حک  تص فا  مادي که منج  به نق ض قيم ت ش ده امانن د نق ص و عي ب 

شود، اما در خصوص تص فاتي که طايعي شيء است و امان گونه که در بخش قال بيان شد تااو  قيمت داده مي

مت شده سوالي که مط ح است اينکه آيا بايد تااو  اين قيمت به شخص ي ک ه اي ن تص  فا  را منج  به ازدياد قي

شود  امچنين آيا بعد از انحلال مالک بعد انجا  داده است داده شود يا به نسات قيمت شخص در عين ش يک مي

ص س وال اول فقه ا تواند قطع تص فاتي امچون درختکاري شخص و... را بخواا د ي ا ن ه  در خص واز انحلال مي

اي که در مال ب  اث  عمل شخص ايج اد ش ده اس ت پ س از نسات زيادهمالک پس از عقد به قائل به اين استد که 

 ي(.ب خ 16، ص6754؛ مامقاني،441، 6463، ،؛ حلاي،6449؛ انصاري،4/39، 6467شود )نائيني، انحلال ش يک مي

،  6465، ؛ ن اق ي6441،694فع ض ر بايد پ داخت شود )خ اس اني، المقل عمل از باب دقائل به اين استند که اج ه

( ،  اما گ واي ديگ  از فقها حک  به ش کت به نسات به قيمت م ال و زي اده را 6/734، 6467؛  گلپايگاني،64/797

ا    رجوع عين بارا ، داند. چ ا که مقتضي فسخ ميرا دانند بلکه حک  به بذل قيمت زياده به عامل آن صحيح نمي

ن نظ  يکه ا(. 4/73، 6715، ؛ اي واني4/564، 6464دانند )خميني،صاتي که در حال فسخ دارد به مالک اول آن مي

 ه سازگار ت  است.يفقه امام يو ماان يبا اصول حقوق

ت دي د کمت  ي وج ود دارد،  ،باشدعامل آن ميمتعلق  گ چه در خصوص اينکه اين زياده،در خصوص سوال دو  

تواند اين زياده را زائل نماي د ي ا خي   و اگ   اي ن ح ق را ختلاف وجود دارد که آيا مالک بعد از فسخ مياما اين ا

 دارد مالک قال فسخ در مقابل او چه حقوقي دارد 

ي سلطنت مالک ب  مالش قائل به اين استند که متقضي قاعده اين است که ش خص ب خي از فقها با توجه به قاعده

باي د  ام ا ،تواند اج ازه دا د در مل ک او ب اقي بمان دقلع و زائل ک دن اين زياده را دارد و ا  ميا  حق الزا  به ، 

(، ام ا 4/45، 6461اي ديگ  ق ار دارد بدا د )ي زدي،اج   زمين آن شخص را به ميزاني که درختان و يا ا  زياده

ي ف وق چ ا که ب ا توج ه ب ه قاع ده حقي ب  باقي نگه داشتن عين در ملک ديگ ي ندارد، در ا  حال مالک زياده 

زم ان در ( و ب ه ص  ف اينک ه 91، 6449باشد )مدني کاشاني،ي مالش از بنا و زياده ميمالک ارض مسلط ب  تخليه

 6715ش ود )اي وان ي،در ملک ديگ  ي نمي اده يزدر تص ف بوده است منج  به ايجاد حق بقاي  مجازاو  ،تص ف

 ف جايز بوده است اما باقي ماندن آن در زمين و ملک ديگ  ي تص  ف در ( و گ چه زمان احداث اين تص4/73،

(. از منظ   اي ن گ  وه ا   6449تواند قلع آن ا بخوااد )مدني کاش اني، مالک مين يبناب  او  ،مال غي  است و ح ا 

اگ  مال ک درخ ت خواس ت م الش را از ؛باش نديک از ط فين محق در خلاص ک دن مالشان در مال ديگ  ي مي

مين بکند بايد ارش نقصي که ب  اساس حا  زمين و... ايجاد شده را بداد و اگ  مالک زمين خواس ت و درخت ان ز
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ي ديگ   ي را زائ  ل کن  د باي  د تا  او  قيم  ت درخ  ت منص  وب و درخ  ت کاش  ته ش  ده را بدا  د و ي  ا زي  اده

 (.6441)انصاري،

ب ا دارن د ر مل ک ديگ  ي اس تند و بي ان ميقائل به حق بقاي عين د،گ واي ديگ  ب خلاف نظ  اين دسته از فقها 

توجه به اينکه زمان غ س و يا احداث زياده شخص مسلط ب  آن بوده است بعد از انحلال شک در اي ن س لطنت و 

کني  ي استصحاب سلطنت او ب  باقي ماندن ع ين و ع د  مانعي ت را استص حاب م يکني  و به وسيلهوجود مانع مي

(، چ ا که اگ  قائل به ح ق قل ع و زائ ل ک  دن زي اده باش ي  امان د غص ب رفت ار 7/434، 6735، )شهيدي تا يزي

شخص در احداث زياده محق  در اين موارد ؛اي  در حالي که بين غصب و موضوع حاض  تااو  وجود داردک ده

 ني( و مالک بعد از فسخ مستحق در قلع زياده نيست )مامقا4/561، 6464بوده است و حق او محت   است )خميني، 

باش د )آخون د ي تسليط ميي  ض ر مقد  ب  قاعدهقاعدهن يامچنت  است، ( که اين نظ  قابل قاول7/546، 6761، 

 اين ام  را ب داشت نمود. 544توان از ملاك   مي و (695، 6441خ اساني،

ي درخ ت انند چاق شدن حيوان يا مي وهاي که عنوان منافع را داشته باشد مزياده اين نکته قابل ذک  است،در پايان 

شود نه مطالب بيان شده و امچن ين اگ   به اي ق.  مي 413عمل مالک ا  در آن تيثي گذار بوده مشمول حک    

زمين ب  اث  جنگ يا بح ان اقتصادي و... با  رود در زم ه منافع متصل و حادث است و به مالک اصلي )ف وش نده( 

 (.44، ص6731گ دد )کاتوزيان، باز مي

 آثار زوال در شروط قرارداد-3-2-6

توان ش وطي را گنجاند که ب خي از اين ش وط ش ط صات استند که به نظ  زوال ق  ارداد ا  ق اردادي مي ضمن

توان د قا ل از زوال انج ا  ش ده تواند ش ط فعل يا ش ط نتيجه باشند که اين ش ط فعل ميتيثي ي در آن ندارد و مي

ممک ن اس ت در رابط ه ب ا ش خص  ،ممکن است فقط در رابطه با ط فين باشد ؛ست انجا  نشده باشدباشدو ممکن ا

را به ص ور   توان نتيجه و اث  ا  نوع عمل حقوق مجازمي نيزش ط نتيجه  . در خصوص  ()ش ط به ناع ثالث ثالث

ي يک ي از ط  فين ي ا اء ذم هتمليک مالي، س قوط دي ن، اب  ،مانند وکالت يکي از ط فين  جه حاصل نموديش ط نت

ني ز ب ه نا س اش ت اط آن نتيج ه  471ي ي اعمال حقوقي از اين قايل که ب  اساس م ادهشخص ثالث و صداا نتيجه

 آيد.حاصل است و بحث انجا  يا اج اي آن پيش نمي

ب  اين ش وط داش ته آثاري ت ممکن اسمنحل شود ي ق اردادي ط فين به دليل يکي از اسااب زوال حال اگ  رابطه

 داري .باشد که با تاکيک ش ط فعل و ش ط نتيجه بيان مي
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 آثار زوال در شرط فعل -3-2-6-1

در »قانون م دني حک   قض يه را بي ان نم وده  441ي در خصوص ش ط فعل اختلاف و ت ديد خاصي نيست و ماده

ش ود و اگ   کس ي من آن شده است باط ل ميي اقاله يا فسخ به  بخورد ش طي که ضصورتي که معامله به واسطه

ک ه م  اد از « له بگي  دتواند ع وض آن  ا از مش  وطکه ملز  به انجا  ش ط بوده است عمل به ش ط ک ده باشد مي

؛ 41 ،6731)کاتوزيان،  به ن خ روز انحلال  آن ا  که ب اي کار انجا  شده در بازار وجود دارد است قيمتيعوض 

 .(6/641، 6737نائيني،

الوفا نيست بايد به مانا و ماهو  ش ط ب ازگ دي  شود و  ز زائل مي  زين طش ،در خصوص ماناي اينکه به تاع عقد 

( و تا وقتي ط فين يا يکي از ط  فين ملت ز  6464،4/737کنند )خميني، تعاي  مي« ا لتزا  الزا  في»که فقها ش ط را 

التزا  مستقل نيست، بلکه التزا  م تاط و وابسته ب ه عق د ش ط ا که چ  ؛ش ط استند که عقدي وجود داشته باشدبه 

 چ ا که ش طي باقي نمان ده اس ت ن ه اينک ه حک  ؛د واجب نيست به ش ط عمل شودواست و ا گاه عقد منحل ش

(، 4/477، 6461به بيان ديگ  ناي موضوع است نه رفع حک  )تا ي زي، ؛که وجوب وفا باشد رفع و زائل شودش ط 

گ داند. بناب اين قيمت و ص ف زائل شدن عقد عمل انجا  شده را باز نميبه ش ط وفا شده ، انجا  عمل اما پس از 

 عمل انجا  شده بايد داده شود.

دادي باش دآيا زوال ي ق  اراينکه اگ  ش  طي در نظ   ط  فين ن اظ  ب ه بع د از زوال رابط هديگ  ي قابل توجه نکته

ي ق  اردادي ت يثي ي در آن ن دارد، چ  ا کند يا اينکه در اين مورد زوال رابطهي ق اردادي آن را نيز زائل ميرابطه

اند ب ه ي ق ارداديشان در نظ   گ فتهکه اصلاً در نظ  ط فين اين ش ط را جهت تنظي  روابطشان پس از زوال رابطه

 ط شود که اگ  ق ارداد به ا  دليلي فسخ شد اختلافا  پ س از فس خ در م ج ع عنوان مقال اگ  ضمن ق اردادي ش

داوري رسيدگي شود  يا اينکه اگ  يکي از ط فين ق ارداد را فسخ نمود باي د مالن ي را ب ه ط  ف مقاب ل پ داخ ت 

 باقي استند يا نه  نيزنمايد حال آيا اين ش وط پس از زوال عقد 

دانن د و ب خي از فقها اين ش ط را در صورتي که عقد ماتني ب ه آن منعق د ش ود ص حيح ميدر خصوص مقال دو  

ي ق  اردادي در اي ن گون ه باش د. يعن ي زوال رابط هدارند پس از فسخ شخص ملتز  ب ه پ داخ ت مال ع ميبيان مي

 (.417/ 4، 6444ني، ي ق اردادي بوده است تيثي ي ندارد )خميش وط که در نظ  ط فين ب اي بعد از زوال رابطه

دانن د، يعن ي ش  وطي ک ه مي« ن وعي ش  ط ابت دايي»اما گ واي ديگ  از فقها از باب اينکه اين ش وط را در اصل 

ض من  تنها ش وطن منظ  ياز االوفا نيست. دارند اين ش وط  ز ( بيان مي411 ،6446)مصطاوي، دنضمن عقد نيست

د و ن ه عق دي ب اقي مان ده نط را داردر حالي که اين نوع از ش وط پس از عقد نه عنوان ش الوفا استند،  ز  عقد،
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بايد ض من  رندقصد تنظي  روابط پس از انحلال را دا ،الوفا باشند و اگ  ط فين ز « اوفوا بالعقود»است که از باب 

 (.4/74، 6449ا ق ار داند )گلپايگاني،راين گونه ش وط  ،عقد  ز  ديگ ي

 زي ن طمن ون عن د الش  وطه  ش امل اي ن ش  واطلاق المو توان گاتاما مستااد از کلا  گ واي ديگ ي از فقها مي

(. الاته وجوب عم ل ب ه ب خ ي از ش  وط مس لمي در نظ   4/144، 6461( )يزدي7/446، 6445شود )خوانساري،مي

، 6467)خ وئي، باشد اما اين بدين معن ي نيس ت ک ه اميش ه اينگون ه باش دع ف و ط فين مش وط به بقاي عقد مي

 ين ش ط از باب م اده يرسد ا ين ناظ  به بعد از انحلال عقد باشد به نظ  ميدر نظ  ط ف ين اگ  ش طي(. بناب ا6/45

  ز  الوفاست.« المئومنون عند ش وطه »و از باب  يقانون مدن 64

 

 آثار زوال در شرط نتيجه-3-2-6-2

شود و به عن وان مق ال اگ   تملي ک م الي ي ا س قوط ونه که بيان شد ش ط نتيجه به ناس اشت اط حاصل ميامان گ

 ش ود. يم ش ط شده باشد، به ناس اشت اط و اتما  عقد آن نتيجه حاصلدرضمن عقد ديني يا وکالت ديگ ي و ... 

 دارد يا نه ي ق اردادي پس از آن منحل شود آيا تيثي ي ا  در اين ش وط حال اگ  رابطه

امان گونه که در ش ط فعل شارط در صور  وجود عقد ملتز  ب ه ش  ط اس ت و اگ    اندب خي از فقها بيان داشته

ي ش ط نتيجه به يکي از دو ط  فين ي ا ثال ث عقد از بين رفت به آن فعل ملتز  نيست، عيني که ملکيت آن به وسيله

  ب ه بط لان اي ن ملکي ت و رج وع ملکي ت ب ه مال ک اول داد منتقل شده باشد  در صور  انحلال عقد باي د حک 

 (.6464،547)اراکي، 

با نحلال ناس العقد فلايت ت ب عل ي ش  ط الناي ه بع د ذل ک »باشد عاار  ذيل روشنگ  نظ  اين گ وه از فقها مي

ده نظي  م ا اذا اب اع کا رتااع حکمه بل بارتااع ناس النايه التي کانت معونه بعنوان الش ط فانه  مانع عن عو،حک  

متاعه بدين للمشت ي علي عهدته ث  فسخ الايع باقاله او خيار فإنه  يناني ال يب في عود القمن اي ال دين ال ي عه ده 

الاايع و بتعاي  آخ  مقتضي فسخ العقد انحلال الش ط الذي کان من قايل ش ط النتيجه سواء کانت من نتيجه العقد او 

و  و اذا زال الش ط ع اد الس اقط س ابقاً ئاًعد  العود في ا يقاعا  و غي اا للزو  الش ط بقاايقاع )کاسقوط الدين( و 

من ذلک ما لو اشت ي حيواناً ث  اشت ي من بايع الحيوان متاعاً آخ  علي ان يسقط خياره الحيوان في الش اء ا ول ث  

 (.4/475، 6461ا يزي،)ت« فسخ القاني باقاله فان خيار الحيوان الساقط في ش ائه يعود...

گ  دد، خ واه در ا  حال به مال ک اول ي ب مي ،عمل حقوقي که ضمن عقدي ش ط شده است نتيجه، بناب اين نظ  

باشد، خواه سقوط دين و خواه عملي چون وکالت ديگ ي که بعد از انحلال وکالت ا   تمليک عين يا مناعت مي

 .شود مناسخ مي
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. از منظ  اي ن گ  وه ب خ ي از ش  وط ،اث  نداردط نتيجه وش  يامه انحلال عقد در  ،به نظ  گ وه ديگ ي از فقها 

استند که بدان عمل شده و انحلال عقد ب آنها  يقوط خيار يا دين و... نظي  ش ط فعلنتيجه امانند تمليک عين و س

اث ي ندارد و بايد قيمت آنها پ داخت شود و فقط در ش وطي که در نظ  ط فين دائمي ناوده و وابسته به عقد است 

م حو  سيدکاظ  يزدي به شود. عاار  زائل )مناسخ( مي، پس از انحلال عقد ، مانند ش ط وکالت يکي از ط فين 

 وضوح تما  روشنگ  مطلب است.

يکن م ن قاي ل ش  ط النتيج ه فان قلت: الش ط تابع للعقد فاذا فسخ يناسخ ايضاً بالتاع، قلت نع  ولکن اذا في ما ل »

ي ع نظي  ان يشت ط في ضمن عقد الوکاله سقوط دينه فانه باسخ الوکاله  يعود و من نظائ ه ما اذا اشت ط في ض من ب

داره بيع ف سه فااع الا س ث  فسخ بيع الدار فانه کاياطل بيع الا س... و معني عوده انه  يحب الوفاء به بعد الاسخ و 

اما اذا وفا به فلا معني لع وده و بع د الاس خ ييخ ذ من ه ع وض اس قاط خي ار او  ،يف به بعداذا انما يتصور في ما ل 

 (.4/64، 6461)يزدي« ذلکعوض بيع الدار او عوض اب اء دين او نحو 

اي ک ه تملي ک در خصوص موضوع مورد بحث م حو  شهيدي نظ  متااوتي دارد. ايشان در خصوص ش ط نتيجه

ي ق  ارداد دو دارند اي ن مالکي ت ب ه عل ت اينک ه نتيج همالي باشد، حتي اگ  تمليک به شخص ثالقي باشد بيان مي

ي انشاءکنندگان عقد، ش ط مالکيتي متزل زل آن به اراده شخص ديگ  است از جهت وابسته بودن س نوشت تمامي

ت وان ب دل آن را از او ناع ثال ث تل ف ي ا منتق ل ش ده باش د نميو وابسته است. اما ا  گاه مال مورد ش ط نزد ذي

له ق ارداد بايد بدل آن را بپ دازد. اما اگ  ب ائت ذمه يکي از ط فين يا ش خص ثال ث ض من خواست و الاته مش وط

، 6717له بايد معادل دين ساقط شده را به طلاک ار را بپ  دازد )ش هيدي، قد ش ط شود با فسخ عقد مزبور مش وطع

744.) 

سقوط دي ن و ب ائ ت ذم ه  که يجه ايو ش ط نتاي که اث  آن تمليک شيء باشد به نظ  تااوتي در ش ط نتيجه نکيل

و   يباش  تيجه باشي  يا در ا  دو مورد قائل ب ه زوال نتيج ه قائل به عد  زوال اين ن در ا  دو مورد،  نيست و يا بايد

 يج ه ين ش  ط نتي . بن اب  اي او را بعد از انحلال دوب اره مش نول ب داني  که اب اء ذمه باشد، ذمه يا در ش ط نتيجه

در نتيجه  ي اقاله يا فسخ يا اناساخ منحل نشده است پاب جاست و باقي وبه وسيلهعقد  تا زماني که ،فقط  ضمن عقد

توان د متزل زل باش د، در شود ا   ال ي ا ب د ميمالکيتي که ب اي ثالث منظور مي يحتاگ  قائل به نظ  ايشان باشي  

باشد و ماناي اين تمايز مشخص نيست ک ه چ  ا در تملي ک ب ه ثال ث ايش ان حالي که پذي ش اين نتيجه مشکل مي

ل به مشنوليت ذمه نيستند. شايد اي ن گون ه پاس خ داده ش ود دي ن قائل به ب گشتن ملکيت استند اما در اب اء ذمه قاب

ساقط شده قابل ب گشت نيست، اما تمليک قابل ب گشت است. ولي بايد گات که ب گشتن دي ن س اقط ش ده چي ز 

ثالث)مضمون عنه( که با عق د  يبا فسخ عقد ،ذمه عجيب و غي ممکني نيست چ ا که به عنوان مقال در عقد ضمان 
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ق.  به بيان ماه  به نظ   ش  ط خي ار را  346. امان گونه که   گ دد يشده است با فسخ آن مشنول م يضمان ب  

اما با فس خ آن  شود،ي ثالث اين عقد از دين ب ي ميپذي فته است و بناب اين گ چه به محض انعقاد عقد ضمان ذمه

اش تنال ذم ه ب  ي ش ده ني ز ممک ن و  گ دد که نشان از اين است کهذمه ب ي شده مشنول و دين ساقط شده ب مي

 پذي فته شده است.

ي تملي ک م ال ب ه ثال ث توان به نظ  م حو  شهيدي آورد اينکه از نظ  ايشان در ش ط نتيجهاشکال ديگ ي که مي

شود که ثالث قاول نمايد، چ ا که تمليک م ال ب ه کيس ه داراي ي ديگ   ب ه ج ز ارث تمليک در صورتي محقق مي

ي دانند. در حالي که ب اي خ وج از ملکيت ثال ث ارادهي ط فين عقد را در تمليک کافي نميدهممکن نيست و ارا

 نمايد .ت  مينظ  ايشان را مشکل ( و اين ام  نيز پذي ش499صدانند! )شهيدي، امان،ط فين راکافي مي

در نظ   ط  فين ني ز بس ياري از  چ ا ک ه است ت  قابل قاولبه نظ   ي م حو  يزدي نظ يه ن خصوص ين در ايبناب  ا

نماين د ن ه ح دوثاً از عق د تاعي ت ميفق ط اين ش وط ناظ  به وجود عقد نيست، مانند اب اء ذمه يا تمليک مالي ک ه 

ش وطي چون وکالت ديگ ي از نظ  ع ف و ط فين حدوثاً و بقائاً ن اظ  ب ه وج ود عق د ، حدوثاً و بقائاً و در مقابل 

 است.

توانند نس ات ب ه ب گش تن تملي ک م الي ک ه در اث   ي عقد باشد ط فين در انگا  اقاله مياقاله الاته اگ  ساب زوال

ي اين ام  را ننمايند يا ساب زوال فسخ يا اناس اخ باش د نظ   ش ط نتيجه به وجود آمده نيز اراده کنند، اما اگ  اراده

 پذي ي .م حو  يزدي را مي

 

 اثار زوال بر عقود تبعي-3-2-7

تواند شکل گي د ک ه ب ه عق ود تاع ي مع  وف عقودي مي(ق اردادي و يا غي ق ادادي ون يداع  از  )ي ديونب  مانا

ب خي ؛باشدگي ي آن دين اصلي مياين عقود تاعي ب خلاف عقود اصلي ماايت مستقل ندارد و ماناي شکل .است 

کن د و ص  فاً وثيق ه و س اقط نمي کن د مانن د عق د ض مان و حوال ه و ب خ يدين اصلي را ساقط مي ،از اين عقود 

اي و کاالت. گ واي ديگ  از نهادااي باشد مانند عقد ران و ضمان وثيقهمي يتضميني در راه رسيدن به دين اصل

، اما به ا  ح ال ب   اس اس و مان اي دي ن ي ا عق د استتاعي ا  وجود دارند که الاته نا  عقد نهادن ب  آنها  مشکل 

نند اسناد تجاري )صدور چک و يا صدور ب ا ( که ماناي ص دور اي ن اس ناد ب ه ط ور ما ؛شود ديگ ي تشکيل مي

ني از ب ه بح ث ف  اوان  موض وعا الاته ب رسي ماايت اين گون ه  .د و ماايت مستقل ندار استمعمول دين ديگ ي 

پ س از ايج اد اي ن عق ود و نک ه يق اس ت اي آنچه موض وع تحق .دباشحث ماصل آن خارج از موضوع ميدارد و ب

ي اتي)اقال ه ،فسخ،اناس اخ( نهادااي تاعي که ب  ماناي ديون ق اردادي منعقد شده ممک ن اس ت در عق د اص لي تني
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ايا اين زوال ت اثي ي در نکه يکه مط ح است ا ي؛سوالحاصل شود و رابطه ق اردادي حاصل از اين عقود زايل شود 

 ان مي پ دازي ..  در ادامه به دارد يا خي  که زينروابط ق اردادي حاصل از اين عقود تاعي 

 

 تغييرات دين اصلي بر عقود تبعي-3-2-7-3

آيد ک ه ممک ن اس ت تنيي ات ي که بيان شد عقود تاعي ب  مانا و ب  اساس دين يا عقد ديگ ي به وجود ميامانطور 

ابتدا آثار زوال را ب  عق ود تاع ي ک ه  بخشدر اين داشته باشد. يب  عقود تاع يو اثار در آن عقد اصلي ايجاد شود 

 کني .اصلي را ب  عقود ديگ  ب رسي مي نمايي  و سپس تيثي ا  دينکند را ب رسي ميدين اصلي را ساقط مي

 

 کننده دين اصليتغييرات دين اصلي بر عقود تبعي ساقط-3-2-7-3-1

باشد ممکن است تنيي ات ي کننده دين اصلي در مواردي که منشي دين اصلي عقد ميپس از انعقاد عقود تاعي ساقط

نوان مقال پس از عقد بيع مشت ي ب اي پ داخ ت ثم ن ب  عقد اصلي ايجاد شود که ب  عقود تاعي تيثي اتي دارد. به ع

ا ب ه ش خص ر ي ثم ن تبايع را ب  شخص ثالث حواله داد که ثمن را از او بگي د و يا بايع حواله داده باشد ک ه مش 

بداد، اما پس از وقوع عقد حواله ممکن است در عقد بيع تنيي اتي ايجاد شود، مانند کشف بطلان عقد بي ع، اقال ه، 

 .تخاد پ  يااوخ نآ هباناساخ عقد بيع.يعني به گونه اي رابطه ق اردادي سابق زايل شود که در اين بخش  فسخ يا

 

 کشف بطلان -3-2-7-3-1-1

تواند داشته باش د ک ه  يم يب  عقود تاع ياما در ا  حال آثارشود محسوب نميعقد گ چه که کشف بطلان تنيي  

ع و حوال ه ي)حوال ه ب ا. ب ا توج ه ب ه اينک ه ب   اس اس عق د بي ع ب ه دو ص ور   يزاد پ  يم  نآ ن بخ ش ب هيدر ا

  باشد متااوکشف بطلان ب  اين دو نوع حواله  تيثي ا  اين ممکن استو  نمودتوان عقد حواله منعقد مي(يمشت 

   پ داخت.يک خواايا  ب رسي به جداگانه 

 الف(:تأثير کشف بطلان بر حواله مشتري

. در اي ن ف  ض حواله دا دعليه( به ثالث )محالرا ب اي اخذ ثمن بايع  ين است که مشت يامنظور از حواله مشت ي،

يکي از ش ايط صحت معاملا  شود بيع به علت فقدان اني وجود ندارد و پس از انعقاد حواله معلو  ميچندمشکل 

ل درمقابل محت ال يت محيونيچ ا که مد از ابتدا باطل بوده و بطلان بيع در واقع کاشف بطلان حواله ا  خوااد بود

ون يع )محتال (م ديل( به باي)محيشود که مشت  يع کشف ميط صحت عقد حواله است و با کشف بطلان بياز ش ا

( و بناب اين ب   اس اس اي ن بط لان، ماتن ي ب   6714،476؛ کاتوزيان، 67/467، 6461)طااطاايي حکي ،  وده است.ان
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اگ  محتال ثمن را اخذ ک ده باشد بايد مست د دارد و اگ  پ داخت نش ده باش د چ ون حوال ه باط ل ب وده ب    377 

 شود.اساس حواله چيزي پ داخت نمي

اين ف ض در واقع اشتااه در مح ك اصلي ت اض ي اند در ب خي از حقوقدانان معاص  علاوه ب  دليل فوق بيان داشته

ش ود تيثي  دانست و کشف بطلان  باعث ميتوان در سلامت اراده بيرخ داده است. تخلف از چنين ح کتي را نمي

ان د )کاتوزي ان، تا جهت قصد مشت ك ط فين اشتااه درآيد و معل و  ش ود ک ه آن ان دچ ار پن داري نادرس ت بوده

6714 ،476.) 

 بايعب(حواله 

دا د و از وي مقصود از حواله بايع اين است که وي ثالث را به عنوان محتال ب اي اخذ ثمن ب ه خ ي دار حوال ه مي

(. در اين ف ض بطلان بيع نش ان 94، 6731خوااد به ميزان ثمن در وجه وي کارسازي کند ) جعا ي لنگ ودي، مي

ديون ناوده؛ چ ا ک ه بي ع باط ل ب وده و بن اب اين ذم ه او شده است که در واقع مداده عليهي حواله داد ب  محالمي

نسات به ثمن ا  مشنول ناوده است، اما به ا  حال رکن اصلي عقد حواله که دي ن محي ل ب ه محت ال ب وده وج ود 

 ،عليه به محيل از ش ايط درستي حواله نيست و حواله ب  ب  ي ا   ص حيح اس تدارد و با توجه به اينکه دين محال

 ، (464/ 6461،67اند دليلي ب  بطلان حواله در اين صور  وجود ندارد )طااطاايي حکي ،ب خي گاته

اين صور  خلاف صورتي است که محيل مشت ي باشد؛ چ ا که در اين ص ور  ش  ط ص حت عق د حوال ه ک ه 

ط يش  ا ثي( و عقد حواله از ح4/13، 6446؛ المننيه،6469،1/644مديون بودن محيل است وجود ندارد )بجنوري، 

 ندارد. يصحت مشکل

عق د حوال ه مان ي ب    ،حواله را بايد باطل دانس ت؛ چ  ا ک ه در اي ن ص ور  زينرسد در اين صور  اما به نظ  مي

(. 11، 6446اشتنال ذمه به ثمن بوده است که با بطلان بيع معلو  شده که ذمه مشت ي مشنول نا وده اس ت )المنني ه،

ان د، اضي و قصد رخ داده است، ام ي که ط فين ب  ماناي آن با ا  تواف ق ک دهدر واقع اشتااه در مح ك اصلي ت 

 (.476، 6714تيثي  دانست )کاتوزيان،توان در سلامت اراده بيپس تخلف از چنين مح کي را نمي

يع به بيان ديگ  علت عمده عقد و انگيزه اصلي مشت ي از قاول حواله گمان و تصور ديني بوده که باب ت بي ع ب ه ب ا

ت وان ميي عق د شود که با توج ه ب ه اش تااه در عل ت عم دهداشته است که با کشف بطلان اشتااه او نيز آشکار مي

 حواله را باطل دانست.

 

 تأثير زوال عقد اصلي بر حواله -3-2-7-3-1-2
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 خلاف کش ف باش د و ب در عقد اصلي ايجاد شود فسخ به ا  سااي، اقال ه و اناس اخ عق د مي نتواتنيي اتي که مي

ت ين و به تنيي ا  دي ن اص لي ب   اص لي 377باشد و با توجه به اينکه در  بطلان تنيي  به معناي واقعي محسوب مي

پ دازي  ک ه م لاك اي ن م اده در ديگ   ي قانوني ميمهمت ين عقد تاعي يعني حواله پ داخته ما ا  به بيان اين ماده

 باشد. عقود تاعي ا  قابل استااده مي

 تيثي  زوال )عقد اصلي( ب  حواله مشت ي -(الف

س پس تواند عقد بيع باشد مشت ي بايع را به ثالث ب  اي اخ ذ ثم ن حوال ه دا د، اگ  بعد از انعقاد عقد اصلي که مي

مشت ي يا بايع به ا  دليلي بيع را فسخ يا اقاله کنند يا به ا  دليلي بيع مناسخ شود آيا اين تنيي  ت يثي ي ا   ب   عق د 

 ي دارد تاع

ص حت )ايج اد و بق اي ي تنگاتنگ و از نوع تاعيت و ملازمه کامل در وجود و ي بين دو عقد را رابطهب خي رابطه

باش د. زي  ا اگ   بي ع و مس ئله ي طايع ي و قه  ي انح لال بي ع مياند انحلال حوال ه نتيج هو بيان داشته عقد( دانسته

( و بن اب اين فس خ بي ع و 6/747، 6464گ دي د )ک ک ي،ي منعق د نمياپ داخت ثمن مط ح ناود، اساساً عقد حواله

عليه که چيزي جز دي ن محي ل بازگشت ثمن به خ يدار و از بين رفتن طلب محيل بايد ساب از بين رفتن دين محال

 شود. ،نيست

ان د؛ گون نپذي فتهااي گون اداند اين ملازمه را با اس تد لاما گ واي ديگ  از فقها که اکق يت آنان را تشکيل مي

بن اب اين فس خ در عق ود  ؛باشد نه رفع اث  از ابت داچ ا که مقتضي فسخ يا اقاله رفع آثار عقد از حين فسخ يا اقاله مي

مان د. امچن ان ک ه نق ل و کند و امانگونه که انگا  وقوعش صحيح واقع شده، صحيح ا  ب اقي ميسابق اث  نمي

باشد حتي اگ   ط  فين گي د و عقد حواله معامله مستقل از معامله اولي مييبمج د عقد حواله صور  من يدانتقال 

 (.4/493، 6467آن با عقد اصلي يکي باشند )خويي،

اند ک ه در اي ن الاته اگ  حواله را نوعي استياا بداني  نه اعتياض )تعويض ناس حق ي ا ب دل آن( ب خ ي بي ان داش ته

متابع ت  يحدوثاً و بقائاً از عقد اصلچ ا که در اين صور  عقد حواله  صور  بايدعقد حواله را نيز مناسخ بداني ؛

 (.41/411، 6463رود )اشتهاري،اگ  عقد اصلي زائل شود عقد تاعي آن ا  به تاع از بين مي د وينما يم

 ود، زي  ا رکه حتي اگ  حواله نوعي استياا باشد با فسخ عقد اصلي عقد تاعي از بين نمين نظ نديب  ااما مشهور فقها 

حوال ه و عق ود امانن د آن ن وعي تص  ف در ثم ن  و(. 4ال وثقي، جت )يزدي،ع وهحواله عقدي مستقل و  ز  اس

مانند اينکه پس از عقد بيع بايع ثمن را به ديگ ي با وشد که پس از فسخ عقد بي ع ب دل ثم ن را  ؛شودمحسوب مي

، 6467يچ ت يثي  ب   اي ن تص  فا  و عق ود تاع ي ن دارد )خ ويي،بايد ب گ داند و نه خود ثمن را و فسخ عقد بيع ا 

در عق د  يانحلال عق د اص ل استام   بناب اين حتي اگ  حواله را استياا بداني  که ظاا  از حواله ا  امين.( 4/491
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ش نول م  عليهي محالکند؛ چ ا که ذمه؛ به محض وقوع حواله داين دينش را به نوعي استياا ميندارد ي يحواله تاث

 (.1/643، 6469دليلي ب  اناساخ حواله وجود ندارد )بجنوردي، ن رويو از ا شودمي

بي ان داش ته  377در م اده  قانونگذار؛ نظ يه مشهور فقها است هب کيدزنبه نظ   رويک د قانونگذار در اين خصوص 

علي ه ب  ي و ب ايع و ي ا مش ت ي اگ  بيع به واسطه فسخ يا اقاله مناسخ شود، حواله باطل ناوده ل يکن مح ال»... :است

 «توانند به يکديگ  رجوع کنند.مي

دارن د بيان مي« بري عليهليكن محاله»اما با اين حال ب خي از حقوقدانان با توجه به شيوه نگارش اين ماده و لاظ 

حوال ه ني ز که بايد پذي فت که با فسخ بيع و عقد اصلي ب  ماناي دليلي که در زمان حوال ه ني ز وج ود داش ته اس ت 

عليه پيش از پ داخت دين نيز در ب اب  محتال و از ديني که به موج ب حوال ه ب   عه ده گ فت ه شود محالمنحل مي

ش ود و در ب اب  محيل ب ي و به محتال م ديون مي خود به عليه با قاول حواله خودشود؛ چ ا که محالاست ب ي مي

سازد وا  ب ي شدن در مقاب ل محي ل معن ي ن دارد. بن اب اين تعه د فسخ بيع بايد او را از دين موجود به محتال ب ي 

اي بيگانه با وضع پيش ين باش د باي د جديد ماايتي مستقل نيست که با تعهد سابق ماادله شود. اگ  تعهد جديد رابطه

 (.766، 6711بطلان يا ابطال و فسخ دين سابق در تعهد جديد اث  نکند )کاتوزيان، 

 اله عقد اصلي ب  حواله بايع:تيثي  فسخ يا اق -ب(

امانگونه که بيان شد م اد از حواله بايع اين است که بايع ثالث را به عنوان محتال ب اي اخذ ثمن به خ ي دار حوال ه 

وجه حوال ه متعل ق ب ه    چ ا کهيرسانده ا داد. در اين ف ض اگ  قائل به انحلال حواله باشي  به حقوق محتال زيان 

در بقاي حواله ب ا وج ود فس خ  لين دليو به ام غي  از خ يدار و ف وشنده ق ار گ فته است شخص ديگ ي )محتال(

باش د؛ ( که اين نظ ، عقيده اکق يت ق يب به اتااق فقها ني ز مي475، 6714بيع ت ديد مهمي نشده است. )کاتوزيان، 

خ بي ع عق د حوال ه مناس خ نش ود باشد و  زمه اين استقلال اين است ک ه ب ا اناس اچ ا که حواله عقدي مستقل مي

 (.431، 6449)يزدي،

ب خ ي احتم ال اي ن را « ل يکن...»ق.  و لا ظ 377اما به ا  حال در اين ف ض ا  با توجه به ابه ا  مق  ره ق انوني   

حوال ه باط ل نا وده ل يکن »دارد وقت ي قانونگ ذار اع لا  م ي ؛ش ود اند که در اين ص ور  حوال ه مناس خ ميداده

علي ه ظاا  اين است که به دين جديد او در زمان فسخ بيع نظ  دارد و ب  اين مانا اگ   محال« شودي ميعليه ب محال

 پ دازد و محتال بايد به محيل رجوع کند و اين خود به معني انح لال حوال ه وجه حواله را نپ داخته باشد، ديگ  نمي

 (.475، 6714)کاتوزيان، است
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فقها را مورد متابعت ق ار داد و بيان داشت که تنيي  ا  عق د اص لي ب   اي ن عق ود  اما به نظ  بايد امان نظ  مشهور

 377ش وند ت يثي ي ن دارد و ابهام ا  م اده تاعي يعني حواله، ضمان، تاديل تعهد که منج  به سقوط دين اصلي مي

ن ام ان عقي ده و قانونگ ذار درص دد بي ا اس تناشي از نگارش نامناسب اين ماده از سوي نويس ندگان اي ن ق انون 

 مشهور فقها بوده است.

 

 باشندي دين ميتغييرات دين اصلي به عقود تبعي که صرفاً وثيقه -3-2-7-3-2

بيان داشتي  که ب خي عقود تاعي تيثي ي ب  دين اصلي ندارند و تنيي  ، تا ديل و ي ا اس قاطي در دي ن اص لي ايج اد 

ه اين عقود رااي جهت دستيابي به دين اصلي و تض ميني و اي ککنند، مانند عقد کاالت و ران و ضمان وثيقهنمي

باشند. بناب اين ب خلاف عقود تاعي که منج  به سقوط تعهد اص لي و ايج اد دي ن اطميناني جهت دستيابي به آن مي

 شود. تنيي اتي که ممکن اس تشوند در اين عقود بدون ت ديد تنيي  در عقد  منج  به تنيي  در آنها نيز ميجديد مي

در عقد اصلي حاصل شود به نظ  اث  يکسان دارد؛ چ ا که ممکن است ص فاً دين اصلي ب ه س اب يک ي از اس ااب 

الذمه و... ساقط شود يا اينک ه خ ود عق د اص لي فس خ ي ا اقال ه ي ا سقوط تعهدا  مانند اب اء، تهات  و مالکيت مافي

ق.  اقال ه را 414ود. امانگونه که قانونگ ذار در  مناسخ شود و به تاع آن دين ناشي از آن ا  بدين وسيله ساقط ش

نيز جزء اسااب سقوط تعهدا  ناميده است و ب  اساس ملاك اقاله، فس خ ي ا اناس اخ ا   اس ااب س قوط تعه دا  

 باشد.مي

اي ا   اي ماناي عقود تاعي از جمله ران و کاالت و ضمان وثيقهبناب اين با پ داخت دين يا سقوط آن به ا  وسيله

 (.491، 6714رود )کاتوزيان، بين مياز 

در عقد کاالت به انحلال و زوال عقد اص ل نپ داخت ه ام ا باي د گا ت  341اگ چه که قانونگذار به عنوان مقال در  

در مقا  محصور ک دن ب ائت کايل ناوده است و مواردي که ب  ماناي قواعد عا  سقوط تعه دا  باع ث  341ماده 

 (.415، 6714ان به اين ماده قانوني افزود )کاتوزيان،توشود، ميب ائت کايل مي

بعد از ب ائت ذمه مديون را ن در ي د م  تهن امان ت »ق.  بيان داشته است که: 394قانونگذار در   زيندر عقد ران 

باشد که اين ب ائت ذم ه ب ه ا   ط يق ي ي مناسخ شدن عقد ران به تاع ب ائت ذمه مديون ميداندهکه نشان« است

 تواند باشد.سااب سقوط تعهدا  يا اسااب زوال عقد ميمانند ا

نکته قابل ذک  در اين بخش اين است که گ چه اکق  تنيي ا  در دين اصلي يا عقد اصلي منج  به سقوط تعه دا  

 اما ب خي از اين تنيي ا  گ چه دين اص لي را س اقط (مانند اب اء، تهات  يا اقاله، فسخ و اناساخ)باشد ناشي از آن مي

باشد مانند تاديل تعهد که پس از وقوع عق د تا ديل تعه د دي ن اص لي کند اما مقتضي آن ايجاد دين جديد ميمي
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در تا ديل تعه د تض مينا  تعه د س ابق ب ه »ق.  بيان داشته اس ت 497شود و ب  اين اساس امانگونه که  ساقط مي

ساس دين سابق عقد راني نيز منعقد ش ده باش د و ، بناب اين به عنوان مقال اگ  ب  ا«تعهد  حق تعلق نخوااد گ فت

 يشود قاعده اوليه اين است که عقد رانسپس ب  اساس تاديل تعهد دين موضوع حق ران تاديل به تعهد جديدي 

 شود.مناسخ مي منعقد شده است، که مخصوص دين اصلي و ب  اساس آن 

د تضمينا  تعهد سابق به تعهد  حق تعلق نخواا د گ ف ت اما قانونگذار در ادامه اين ماده بيان داشته در تاديل تعه

لال تواب ع و نح مگ  اينکه ط فين معامله ص احتاً ش ط کنند. پس در تاديل تعهد ف ض اين است که دو ط  ف ب   ا

(. بن اب اين گ چ ه 749، 6711پي استن دين نظ  دارند مگ  اينکه خلاف آن را به ص  احت بي ان کنن د )کاتوزي ان، 

عده اوليه اين است که تاديل تعهد مانند ساي  اسااب تنيي  يا سقوط دين اصلي منج  به زوال عقود تاع ي مقتضاي قا

 باشند را باقي دانست.ااي آن دين ميشود، اما اگ  ط فين ش ط خلاف ک دند بايد عقود تاعي که وثيقه

ئل به اين اس تند ک ه اگ   ط  فين اين نکته قابل ذک  است که در خصوص عقد ضمان و حواله ب خي از فقها ا  قا

 (.745، 6449ش ط ابقاي تضمينا  را کنند اين تضمينا  باقي است )يزدي، 

امان گونه که بيان داشتي  گ  چه اصل اوليه اين است که دين اصلي را س اقط نم ي  ز ين در خصوص اسناد تجاري

وظف ب ه پ داخ ت مر مقابل شخص ثالث کند اما به خاط  وجود اصل استقلال امضائا  صادر کننده در ا  حال د

( که اين ام  6714مي باشد و بناب  اين زوال رابطه ق اردادي سابق در رابطه با شخص ثالث بي تاثي  است. )اسکيني،

به خاط  وجود اصل بيان شده و خاصيت تجاري اين اسناد است و در نه اد ا اي م دني مانن د انتق ال طل ب وج ود 

با منتقل اليه دين مدني مي توان د ب ه زوال رابط ه ق  اردادي س ابق و س قوط دي ن خ ود  ندارد مديون دين در رابطه

 استناد کند.

 

 آثار اختصاصي زوال-3-3

تواند آثاري در روابط ط فين يا شخص ثالث داشته باشد ک ه در ي ق اردادي ميامان گونه که بيان شد زوال رابطه

ي ق اردادي بيشت  و مهمت  است. در بخش قال آثار عم ومي زوال بطهب خي از موارد حتي اين آثار از آثار ايجاد را

به ام اه  (فسخ يا اقاله يا اناساخ )نظ  از ساب آن ي ق اردادي ص فآثاري که در ا  حال زوال رابطه ؛ب رسي شد

ک ه  نم ايي  يعن ي آث اريدارد. اما در اين بخش آثاري که اختص اص ب ه ن وع خاص ي از زوال دارد را ب رس ي مي

 اقاله يا فسخ يا اناساخ است. از اسااب  يکيمختص 
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 آثار اختصاصي اقاله-3-3-1

در پ ي ن دارد و آث ار آن  يچن دان  ي ق اردادي اگ  ب  اساس اقاله باشد، اث   اختصاص يرسد زوال رابطهبه نظ  مي

که بيان شد يد ط  فين پ س  که در فصل قال بيان داشتي . اما با اين وجود امان گونه استامان آثار عمومي زوال 

ت باشد و از نظ  ثاوتي با توجه به د يلي که بيان ک دي  مقتضي امانمي اماني ش عيه ي ق اردادي، يداز زوال رابطه

مقتض ي اي ن  ووجود ندارد مگ  دليلي ب  رضاي مالک که در تص ف مال در يد ديگ ي وجود داشته ب ود مالکانه 

مقتضي ذا  اقال ه توان گات باشد که به نظ  اين ام  در اقاله مح ز است. گ چه نميام  اماني بودن يد متص ف مي

و متص ف در صدد رد فوري ب   است و اگ  بعد از اقاله عين در تص ف مالک قال از اقاله باقي بماند ت مالکانهامان

م ال بع د از اقال ه از نظ   اما از باب اينکه رضايت مال ک در تص  ف  متص ف ضامن است ،شود تلفو مال   نيايد

از ديدگاه مشهور امين که مالکي مال خ ود اح از ک د،  آسان ت را  مالکانه  تتوان امانع ف قابل اح از است مي

 6445گذارد در واقع او را امين مال خود ق ار داده اس ت )خوانس اري،را با رضايت و بدون م اقات نزد ديگ ي مي

 (.4/743، 6461؛ طااطاايي، 7/695، 6461،جزاي ي ؛ م وج7/451،

امکان اين عقيده که عقد محسوب مي شود ،بيان داشت توان ب  اساس ي ق اردادي که مياز ديگ  آثار زوال رابطه

توان د منش ي اين اقال ه مي توان قائل به اين نظ  بودباشد. به بيان ديگ  ميوجود حق فسخ و خيار در اين نوع عقد مي

 اث  ديگ  مانند حق فسخ خود اين زوال باشد.

دانند، اما اقاله را قابل اقاله ک دن ي ا فس خ ک  دن الاته  ز  به ذک  است ب خي از حقوقدانان با اينکه آن را عقد مي

« کنن دگيزايل»مهمت  ين اث   آن را دانن د و ديگ  ي مي« فسخ عقد»دانند، چ ا که موضوع اين عقد را دوباره نمي

( ام ا ب خ ي از 44و  64، 6731 دانند که قابل ب گشت باش د )کاتوزي ان،دانند و بناب اين چيزي را باقي نميعقد مي

اند. اقال ه ک  دن آن را بعي د ندانس تهدانند جواز خيار فسخ در اين عق د و ي ا از سوي کساني که آن را عقد مي افقه

 عاار  م حو  يزدي خالي از لطف نيست. 

قد يقال بعد جواز خيار فسخ في ا قاله، اذا ا قاله فسخ و  معني لتزلزل الاسخ، لکن  ياعد جوازه و نمن ع ع د  »... 

ا ش ط فيها ش ط و تخل ف ذل ک معقوليه فسخ الاسخ اذا کان بعنوان العقد و من انا يمکن ان يقال بجواز فسخها اذ

 (.697 /4، 6465)يزدي، « ث  تايين ذلک العيب... خافتااس احدالعوضين الش ط، بل الظاا  جواز فسخها اذا تعيب

ي ق اردادي ب  اساس اقاله نا  ب د، صورتي است که قائل ب ه ج واز توان نسات به زوال رابطهاز ديگ  آثاري که مي

امک ان ج واز م حو  ي زدي يکن سازد.  ل  به صورتي که عقد را از ابتدا کان ،شي اقاله به صور  کشف حکمي با

و منافع قابل مش ااده اس ت.  نمائا در  نآ  اث  متااو(.  4/694، 6465را بعيد ندانسته است )يزدياقاله  از اين نوع

شود )يعني مال ک شود منافع در ا  حال از آن مالک اول ميمييکن  ل  در اين صور  با توجه به اينکه عقد کان
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ي ي ق اردادي وجود ندارد و در ا  ح ال زوال رابط هقال از عقد و بعد از اقاله( اين اث  در ديگ  موارد زوال رابطه

قانونگذار ني ز نهند و بناب اين حک  منافع امان است که قالاً بيان شد و ق اردادي اث  خود را از زمان حدوث آن مي

 بيان داشته است. 413ي معمولي در   در خصوص اقاله به شيوه

س ات ب ه بخش ي از عق د واق ع توان در خصوص اقاله بيان داشت، انگ امي اس ت ک ه اقال ه ناز ديگ  آثاري که مي

د انمشهور فقها نيز اقال ه بخش ي از عق د را ج ايز ش م دهو  اين ام  را پذي فته است 415  در  که قانونگذار شودمي

 (.4/16، 6461؛ يزدي، 171، 6443،رشتي؛ 4/719، 6463، )م اغي

ان د ب ه که بخشي از عقد را اقال ه ک ده يط فين ا يزدر اين صور  اث  متااو  زوال ب  ش وط ضمن ق ارداد است، 

ط فع ل وي ش يهکل اماتوانند فقط بخشي از عقد را اقاله نمايند نظ  در اقاله تما  يا بخشي از ش وط نيز آزادند و مي

در حالي که در فسخ يا اناساخ عقد به نظ  اين ام  و اين اث  وجود ندارد، چ  ا ک ه ت ا  ؛ي عقد را زايل کنديا نتيجه

 است.عنوان عقد پاب جاست و ش ط ضمن آن ا  به نظ  باقي وجود داشته باشد کوچکت ين جزء و موضوع عقد 

 

 بر اساس فسخ عقدي قراردادي آثار اختصاصي زوال رابطه-3-3-2

 

 اثر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع عقد-3-3-2-2

تواند در بخش قال در خصوص احکا  خيارا  بيان نمودي  که ص ف داشتن خيار ب اي يکي از ط فين معامله نمي

ه و ق انون وج ود دارد، ام ا نظ   مش هور فقه اي امامي  زينمانع تص فا  حقوقي ط ف مقابل باشد. الاته نظ  مخالف 

مدني امان است که بيان شد. بناب اين اگ  يکي از ط فين معامله پس از عقد در امان مجلس عقد موضوع عق د را 

د، فسخ عقد اول تيثي ي ب   عق د دو  ن دارد و يو سپس ط ف مقابل در پي فسخ عقد اول ب آندبه ديگ ي منتقل ک

فسخ عقد اول تيثي ي دارد. بناب اين شيء را دريافت مي بدل آن ،ماند و پس از فسخ عقد اول فاسخصحيح باقي مي

مانن د ک ه قانونگ ذار ب  عقودي مت تب ب  موضوع آن مانند بيع، اجاره، ران و... ندارد و اين عقود صحيح باقي مي

 به اين ام  اشاره نموده است.. 455و  454در دو ماده 

الخيار مانع تص فا  ط ف مقابل نيست بيان نموده است که اگ  ع د  پس از بيان اينکه حق 455و  454در دو ماده 

تص ف ناقله در عين و مناعت )ش ط خلاف شده باشد( در اين صور  اين تص فا  باطل است )ماهو  مخ الف   

 (.455شود )ماهو  مخالف   ( يا فسخ معامله موجب زوال حق م تهن مي454

تواند در مايع تص  في ک ه من افي خي ار باش د، از قاي ل نق ل و در بيع ش ط مشت ي نمي»بيان داشته نيز  414در ماده 

ي جعل خي ار ي ا نح و آن ه منافي با خيار بايع باشد بايد به وسيلهربيان داشته .... اگ  اجا 544انتقال نمايد و در ماده 
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در خص وص ا   ي ک از « حق بايع باشد باطل خوااد بود حق بايع را محاو  دارد و ا  اجاره تا حدي که منافي با

آي ا  ،  در معامله ش ط شود که تص  ف ناقل ه ص ور  نگي  دگشود از قايل اينکه ااا سوا تي مط ح مياين مق ره

 شود.حتي قال از فسخ معامله ا  اين معاملا  غي نافذ است يا با فسخ عقد اين عقود زايل مي

که تص فا  غي نافذ است يا ناشي از ش طي که در عقد موجود دارد اگ  تص فا  قا ل  الخيار استآيا اين اث  حق

ت وان اي ن مع املا  باشد و چگونه مياي و توسط چه کسي قابل تنايذ مياز فسخ معامله غي نافذ است به چه وسيله

ثي ي در اي ن عق ود خواا د الخيار معامله را فسخ نکند چه ت ي اگ  اين تص فا  غي نافذ است اگ  ذينمودرا تنايذ 

ز ب ه ص ور  مختص   ين يو در کتب حقوقداشت و سوا تي ديگ  در اين زمينه که پاسخ دادن به آن آسان نيست 

 طلاد. يمعتا  را م يرجوع به متون فقه روشن شدن ام  ن روين بحث پ داخته شده است و از ايبه ا

ک  ش ط فعل مناي حقوقي بيان داشتي . به امين دليل بخش اعظ  پاسخ به سوا   فوق را در احکا  خيارا  و ح

داري . امچنين در صور  وجود ابه ا  در اي ن پ ايزي  و نتيجه را بيان ميدر اين بخش از بيان نظ ا  مخالاين مي

 توان ابها  را رفع نمود.بخش با م اجعه به بخش احکا  خيارا  مي

تواند مانع تص فا  حقوقي ط ف مقابل باشد چه ح ق ار نميبه اين نتيجه رسيدي  که ص ف حق خيدر بخش سابق 

خيار از نوع خيارا  اصلي مانند خيار مجلس و عيب و... باشد چه از نوع خيارا  مجعوله. چ ا ک ه نا س خي ار در 

)خمين ي،  اس تي اعتا اري حل رابط هتواند متعل ق ع ين ق  ار گي  د و مقتض ي و مااي ت فس خ ص  فاًا  حال نمي

(.اما در عين حال به اين نتيجه نيز رسيدي  که ب  اساس مان اي ق انون م دني 6461،5/414؛ اصاهاني، 474 /6464،5

مانع صحت اين تص فا  است و اگ   ا عد  انتقال(يا عد  اجاره ي)تعهد به عد  ف وش ش ط عد  تص فا  حقوقي 

 6441)انص اري، است ط غي نافذ اي اين ش ط شده باشد و خلاف آن رفتار شود، عمل حقوق منافي با شدر معامله

 (.76، 6754؛ مامقاني، 5/51،

رفتار خلاف و منافي ب ا خي ار  ،نياز به ش ط اضافي حاکي از اين است که بدون  414اما در عين حال ظاا  حک    

غي نافذ است. اما بايد دست از اين ظاا  ب داشت و علت حک  را در ناس وجود حق فس خ معامل ه ندانس ت، بلک ه 

ع د  اي ن گون ه  ملت ز  ب ه  اًض من ه ي مش  وط علوج ود دارد ک ه  يي قطعي ع ف ق ينه ،ين گونه عقود خياريدر ا

عل ت ع د  ، التزا  به حاظ عين  ب  يمان ( و اين اشت اط ص يح يا ضمني3/435، 6465)خوئي، شده است تص فا 

ي ان واع و اين اش ت اط در ام ه اتهال (.614 /6449،4نه ناس خيار )ک کي،  است جواز تص فا  منافي با اين ش ط

موارد خيار ش ط وجود ندارد و بسته به نوع اشت اط و ق ائن بايد ب داش ت نم ود ک ه قانونگ ذار اي ن ام   را در بي ع 

و به صور  حک  قانوني درآورده است و الاته اين حک ، يک حک   تکميل ي  هش ط از منظ  ع ف ب داشت نمود

 تواند خلاف آن را در نظ  گي د.حل ميي ط فين يا ع ف ماست و اراده
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در بي ع ش  ط ب دون ني از ب ه  ؛باشد مي 455و  454مق ره قانوني دو اماانگ با  544و  414بناب اين حک  مق ره   

 است.و در ديگ  خيارا  با ش ط ط فين رفتار منافي با خيار غي نافذ  غي  نافذش ط ط فين رفتار منافي با اين خيار 

ه بايد توجه داشت که ش ط عد  تص فا  ناقله ب خي اوقا  بدون توجه به وجود خيار يا ح ق فس خي در عق د الات

. ب ه عن وان مق ال اگ   در ض من اس تشود و ب خي اوقا  اين ش ط ناظ  به وجود حق فسخي در عقدگنجانده مي

ش ط ب دون توج ه ب ه ح ق فس خ در سال مايع را به ديگ ي نا وشد. اين  5اي ش ط شده باشد که مشت ي تا معامله

حال يا آينده )احتمال ايجاد خياري( گنجانده شده است و در ا  حال چه حق فسخي در عقد وجود داشته باش د و 

، ام ا اگ   در ض من اس تامان گونه که بيان داشتي  رفتار خلاف اين ش ط غي ناف ذ  ،چه حقي وجود نداشته باشد

اس ت اد ع ين در ص ور  فس خ معامل ه  ،و ادف از ش ط شود است دادل عين ما در صور  فسخ  ش ط شودمعامله 

اگ  در ا  حال حق فسخ در معامله به ا  ط يقي ساقط شود يا کش ف ش ود ک ه ا يچ ح ق فس خي در عق د  ،باشد

 ش ود و ش خص ح ق ا   گون ه تص  في را خواا د داش ت )انص اريوجود ندارد، ادف ط فين از ش ط منتاي مي

 زي نش  ط ،در ص ور  انتا اء خي ار و ناظ  به وجود خي اري اس ت عد  تص فا  ، ه ش ط(. چ ا ک1/441،  6441،

ن اظ  ب ه اي ن ن وع  455و  454صحيح است که به نظ  م اد از ش ط مق ر در    ،شود و رفتار خلاف ش طمنتاي مي

ن اظ  ب ه  زي نضمني التزا  به حا ظ ع ين  ،ش طبيان ک دي  در بحث بيع ش ط . امچنين  امان گونه که استش ط 

رفت ار من افي ش  ط  ،وجود حق خيار است و اگ  حق خيار ساقط شود و يا به ا  ط يق ديگ ي اين حق حاظ ش ود

توان د ماي ع را ب  اي در بيع ش ط، مش ت ي مي» بيان داشته است  544ونگذار در   و ب  امين اساس قان استصحيح 

ي جع ل خي ار ي ا نح و ي با خيار بايع باشد، بايد به وس يلهه داد و اگ  اجاره منافرمدتي که بايع حق خيار ندارد اجا

 «.آن حق بايع را محاو  دارد و ا  اجاره تا حدي که منافي با حق بايع باشد باطل خوااد بود

يعني مااني ش  ط ن اظ  ب ه ح ق  ،در معامله ش ط عد  تص فا  شده باشد 455و يا  454بناب اين اگ  ب  اساس ماده 

الخي ار را ي جع ل خي ار ي ا نح و آن ح ق ذيبه وس يله 544توان ب  اساس حک    مالي باشد ميخيار موجود يا احت

محاو  دانست و مايع را منتقل، اجاره يا مورد ران ق ار داد. در حالي ک ه اگ   ش  ط ب ه ص ور  مطل ق و ب دون 

 غي نافذ است. ،توجه به وجود خياري باشد در ا  حال رفتار منافي با ش ط

ش ط عد  تص فا  ناقله شده باشد و ش ط ناظ  به ح ق  که يشود اينکه در صورتگ ي که مط ح ميحال سوال دي

ش وند. خيار يکي از ط فين باشد آيا قال از فسخ معامله اين تص فا  غي نافذ است يا اينکه بعد از فس خ غي ناف ذ مي

 به بيان ديگ  عد  ناوذ اث  ش ط است يا اث  فسخ 

اند که قال از فسخ اين تص فا  در ا  حال ص حيح اس ت. ام ا در ع ين امامي ب  اين عقيدهدکت  کاتوزيان و دکت  

الخيار اس ت )کاتوزي ان، ي ذيصحت اين تص فا  منوط به اجازه ،شود و پس از فسخ معاملهحال متزلزل واقع مي
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ع ي ، به مح ض فس خ ي فسخ اين تص  فا  ص حيح اس ت ام ا ب بناب اين تا لحظه (6/544، 6731؛ امامي، 39، 6731

به بيان ديگ   از اي ن دي دگاه ن وعي  ؛ استمنوط به رضاي مالک جديد ناوذ آن و گ دد  يم غي نافذح سابق يصح

کاظمي ؛ 535، 6464شود که در فقه اماميه به شد  مورد ت ديد است )اراکي، مالکيت موقت ب اي ثالث ايجاد مي

پذي فت ه ش ده اس ت ک ه در آث ار اناس اخ عق د بي ان  ( و فقط در خص وص اعم ال ح ق ش اعه444، 6444،تست ي

 داري .مي

اما فقهاي اماميه )ب  ماناي صحت اين ش ط و عد  ناوذ تص فا  منافي( به نظ  ت ديدي در غي نافذ ب ودن آن حت ي 

 وليفض به دليل تعلق حق ش ط يا خيار ديگ ي به عين مال غي ناف ذ و د را وقال از فسخ معامله ندارند و اين نوع عق

ع ي ن گ  وه از فقه ا، بي از منظ   اان د.ا ا نمودهر ان يا پنهان مانده است يا آ ن اشمارند. ام ي که از نظ  حقوقدانمي

( 6461،7/19)اص اهاني،استغي ناف ذ ،امانند بيع ع ين م اون ه  ل  ب خود با مانع )ش ط عد  تص فا  (يمالک بدل

شود تص فا  خلاف اي ن نمايد و موجب ميطلقيت خارج ميچ ا که حق ران يا حق ش ط يا حق خيار عين را از 

( که توضيحا  ماصل آن را در بحث ش  ط فع ل 6461،1/417حق بدون اذن شخص جايز نااشد )م وج جزاي ي،

 يب  ا ايج اد حق ي در ع ين  ، س اب وج ود ش  ط  ،فقه اي امامي ه  ن دس ته ازي منظ  امناي بيان داشتي .بناب اين از 

اي ن تص  فا  ،ي وق وع از لحظ هن ي و بن اب  اکن د ص ف شخص را مح دود ميتمالکيت و   گ دد ميمش وط له 

 !گ ددغي نافذ  ،باشد نه اينکه ابتدا صحيح واقع شود و پس از فسخغي نافذ مي

ز ي نعقودي که مالک ع ين از يب خ، داد فضولي است نه تنها عقودي که شخص غي مالک انجا  مي، ن منظ ياز ا

امانن د انگ امي ک ه راا ن م اون ه را ب ه  ؛شود فضولي محسوب مي ،به دليل وجود حقي در عين  ،کند منعقد مي

مشهور فقها قائل به فضولي بودن عقد و غي ناف ذ  ، ن مانع)حق ران م تهن(يا ديگ ي منتقل نمايد که به دليل وجود

بناب اين از منظ   .( 7/754، 6761؛ مامقاني،4/754، 6461؛ م وج جزاي ي،7/444، 6441بودن آن استند )انصاري، 

ي اين عمل را دا د و ي ا الحق اجازهعقد غي نافذ است مگ  اينکه ذي ين عقود از لحظه ي،ااين فقها و قول مشهور 

حق ديگ ي بوده است و ب ه مح ض س قوط ح ق م انع نا وذ  ،چ ا که مانع ناوذ عقد ؛اي ساقط شود حقش به گونه

  ي ع دو  غي ب يدر ص ورت(.الاته 7/414، 6464؛ خميني،6/731، 6737گ دد )نائيني،شود و عقد نافذ ميب داشته مي

که مش ت ي راض ي ب ه بق اي   يوقتمانند ادر غي  اين صور  ؛ داشته باشد  ، منافا با حق م تهنع ينافذ است که،ب

حق  ،ديگ ي حون با جعل خيار و يا ا  544( و يا ب  اساس ملاك ماده 7/416، 6461م اونه بودن است )اصاهاني،

 دليلي ب  عد  ناوذ وجود ندارد. ،الحق در عين حاظ شودذي

 6715دانن د )اي وان ي، ز  به ذک  است که ب خي از فقهاي معاص  نيز بيع عين متعل ق ح ق ديگ  ي را ص حيح مي

عا اره اخ  ي  ماهو  ال  ان فه و»( که عاار  يکي از  اين فقها در بحث بيع عين م اونه را بيان مي داري : 6/694،
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عن کون العين وثيقه و من الواضع ان الايع  يمنع عن ذلک و لذا جار ران العاريه غايه ا م  يشت ط في العقد ع د  

کون المايع طلقاً، بل کونه متعلق حق الني  و مع عد  فکه يکون للمشت ي خيار تخلف الش ط. بل يص ح مع   ع د  

 (.5/497، 6465)خوئي،« ت للمشت ي خيار العيب شت اط ايضاً غايه  م  يکون معياا فيقا

تص فا  منافي با ش ط ب ه دلي ل وج ود م انع  زينونه که بيان نمودي   قال از فسخ اينکه امان گ ح ط لباق لوااما س

تواند اين تص فا  را اجازه داد و به عا ار  ديگ   الخيار ميالخيار( غي نافذ است.حال آيا ذيله ذي)حق مش وط

 ثي ي در حق فسخ معامله خوااد داشت کند  و اگ  اجازه داد چه تي تنايذ

او بوده ش ط حق ،تواند اين تص فا  را تنايذ کند، چ ا که مانع ناوذ در خصوص سوال اول ت ديدي نيست که مي

ي او معامله( اما آيا با اجازه يا تنايذ عقد حق فسخ 1، ج 6441شود )انصاري، ي او مانع ب ط ف مياست و با اجازه

 شود يا خي  ا  ساقط مي

دانن د )خ وئي، الخيار موجب سقوط خيار او ميب خي از فقها اذن در تص فا  منافي با ش ط و خيار را از سوي ذي

دانن د و پ س از انج ا  ( اما مشهور فقها اذن در تص فا  با ش ط يا حق را موجب سقوط ش ط او نمي6465،3/496

چ ا ک ه ح ق فس خ در اص ل متعل ق ب ه عق د ق  ار دارد و  ؛دانندتعلق به بدل آن عين مياين تص فا  حق فسخ را م

( مگ  اينک ه 6737،4/636؛ نائيني، 31، 6715تواند موجب تقويت اين محل شود )اي واني، تص ف در ا  حال نمي

 (.564، 4، 6461نظ  ک دن از خيارش باشد )تا يزي، الخيار به بقاي عين و ص فاذن مزبور کاشف از رضاي ذي

الح ق له غي نافذ اس ت آي ا ذيالخيار يا مش وطحال که بيان داشتي  اين نوع تص فا  به دليل وجود مانع و حق ذي

ي اول اين معاملا  را نيز فسخ يا به بيان ديگ  رد کند  و يا اينکه فقط اين ح ق را بع د تواند قال از فسخ معاملهمي

 باشد ن حق از آثار فسخ عقد ميي اول دارد و اياز فسخ معامله

توان د عق د ث اني را فس خ الحق نميقال از فسخ عقد اول ذي  دنام حو  سيدکاظ  يزدي با بياني ماه  اظهار داشته 

  ناف ذ ي غعق د  ،تواند باشد بلکه با فس خ عق د اولکند و س نوشت عقد ثاني قال از فسخ عقد اول در دست او نمي

به طور ص يح به اي ن موض وع پ داخت ه ز ين(. م حو  نائيني 6461،4/659شود )يزدي، مي شود( ي)رد مدو  مناسخ

تواند عقد دو  را نيز فسخ و به عاار  ديگ  رد نمايد. چ ا که حق بدون فسخ عقد اول نمي»: دنااست و بيان داشته 

از سوي مالک قابل  است، منعقد نموده مالک   يغفضولي که شخص  عقد عقد فضولي فقط در   نافذ ويغ رد عقد

باش د غي ناف ذ ميا ح ق را ن، ي ش ط امانند حق اعمال است و در ديگ  انواع عقد فضولي که به دليل وجود مانع 

الح ق ي ا انقض اي ي ذيحق فسخ و رد اين عقود را ندارد و اين عقود و تص فا  ت ا زم ان اج ازه ناع عد  ناوذ،يذ

( ام ا 4/31، 6737)ن ائيني، .«مانن دله( غي ناف ذ ب اقي ميالش  ط مش  وطخيار يا سقوط خيار و يا سقوط ح ق )ح ق 

م حو  اما  خميني در بحث بيع عين م اونه که ملاك واحد دارد ب   اي ن ک لا  ن ائيني اش کال نم وده اس ت ک ه 
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ت ب ه م الش اتااوتي بين سلطنت نسات به مال و يا حق وجود ندارد و امان گونه که مالک در معامل ه فض ولي نس 

بايد قائل به جواز رد آن حت ي قا ل  ،در اين گونه موارد ا  ب  ف ض عد  ناوذ اين معاملا  ،ق رد معامله را داردح

 (6464، )خميني است.چ ا که در ا  حال اين تص فا  منافي با حق او  ،از فسخ معامله بود

، چ ا که اين تص فا  حتي قال از است يمتقنرسد که ب کلا  م حو  نائيني اشکال وارد نيست و نظ  اما به نظ  مي

غي نافذ است و اين حق ناظ  ب ه ص ورتي ار(يا صاحب خيا حق ش ط مش وط له يار ي)حق خ ل وجود مانعيبدلفسخ 

بتواند اين تص فا   وجود ندارد کهالحق در پي اعمال حق خود ب آيد و قال از اعمال حق خود دليلي است که ذي

الحق ايچ گاه در پي اعمال حق خ ود ب نياي د. در ح الي ک ه اگ   کن است اصلاً ذيممامچنين .منافي را رد کند 

تواند معامل ه من افي ي معامله و عقد اول را فسخ کند و چه نکند ميقائل به جواز رد قال از فسخ باشي  چه در آينده

قال از فس خ قائ ل  د کنبا حق خود را رد نمايد. امچنين که جمع حقوق ط فين و امچنين شخص ثالث ايجاب مي

ب ا   .ي وقوع اس تي  به عد  جواز رد اين معاملا  و تص فا  باشي  گ چه قائل به عد  ناوذ اين تص فا  از لحظه

 شوي .پذي ش اين نظ  به نظ  حقوقدانان نيز تا حد معقولي نزديک مي

 

 آثار اختصاصي انفساخ-3-3-3

 آثار اختصاصي بر اساس تلف قبل از قبض-3-3-3-1

 يک يتل ف بيان نمودي  که يکي از اسااب اناساخ در عقد بيع و اجاره و ديگ  عقود معاوضي ب  اساس قول مشهور 

به نظ  آثار آن ا  متااو  است. ب ه که  دارد يلامخت ين صور  اايالاته تلف عوض. ن قال از قاض استياز عوض

و قا ل از  ن سيده باشداما ثمن به قاض  ف مقابل در آمده باشدط  عنوان مقال در عقد بيع ممکن است مايع به قاض 

ول يکن يک ي از  باش دق اض داده نش ده  آن و ي ا اينک ه ايچک دا  از عوض ين قاض تلف شود يا حال ت ب  عکس 

نمايي  آثار زوال ب  عقود مت تب ب  موضوع است. به عنوان مقال اگ   رسي ميشود. آنچه ابتدائاً ب عوضين تلف مي

مشت ي مايع را به ديگ ي منتقل کند و سپس مايع تلف شود آي ا اي ن عق د دو  ،پس از عقد بيع و قال از قاض مايع 

اس ت ي ا اينک ه ي ق  اردادي س ابق شود علت آن و ساب آن زوال رابطهشود يا نه  و اگ  مناسخ ميا  مناسخ مي

 شود ي تلف مايع قال از قاض مناسخ ميخود عقد دو  به دليل اج اي قاعده

ي ق  اردادي در امين مقال اگ  بايع ثمن شخصي را پس از عقد بيع و قال از قاض مايع منتقل کند آيا اناساخ رابطه

ا بعد از آن تيثي ي در نتيج ه و ج واب عقد دو  قال از قاض ثمن باشد ي اگ بيع اول تيثي ي در اين عقد دارد يا نه  

 سوال دارد يا نه 
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ي انش ايي و اعتا اري اس ت و ربط ي ب ه ابتدائاً حل رابطه «العقد لح»امان گونه که در خصوص فسخ بيان نمودي  

فسخ و حتي اناساخ )در ب خي م وارد مانن د ش  ط ،ي اقاله ققتح وجود خارجي موضوع و... ندارد و به امين دليل

ممک ن اس ت و وج ود اعتا اري عق د ام  ي مس تقل از وج ود خ ارجي موض وع عق د  نيزتلف عين  فاسخ( پس از

ي ق  اردادي ت يثي ي ب ه عق ود مت ت ب ب   موض وع ي اوليه اين است که زوال رابطهقاعدهباشد. ب  امين اساس مي

ب ه نظ    ني ز ي گ ذارد. بن اب اين در بح ث حاض   قد دو  ت يثيتواند در عندارد و به عنوان مقال فسخ عقد اول نمي

و ام ان گون ه ک ه در ادام ه بي ان  داشته باشدب  عقود مت تب ب  موضوع  يتواند تيثي نمي مستقيماًاناساخ عقد اول 

چ  ا ک ه ب ه مح ض ؛تواند عقود مت تب ب  موضوع را ب  ا  بزند خوااد شد اناساخ عقد ب  اساس ش ط فاسخ نمي

 .در ام  گذشته داشته باشد تواند تيثي ي خ بعد از آن نميخص مالک شده است و اناساعقد ش

اگ   با توجه به مااني و مطالاي که در خصوص قاعده تعذر وفا به مضمون عقد بيان داشتي  در ا  حال عقد دو   اما

 الات هگي  د. ي ب ايع اول ق  ار ميعه دهوضمان تلف ب    ز مناسخ يع تلف شود،عقد دو  نيع باشد و مايمت تب ب  ما

تل ف  يقاعده اعمال  تواند اناساخ عقد اول باشد، بلکه خود عقد دو  ب  اساس علت اناساخ عقد دو  مستقيماً نمي

 شود. مايع قال از قاض يا قاعده تعذر وفا به مضمون عقد مناسخ مي

بايع  ثمن شخص ي را با وش د و س پس ب   اس اس تل ف اند که اگ  مشهور فقها ب  اين عقيده اما نسات به عقد ثمن

/ 1، 6441؛ انص اري،4/369، 6469عق د دو  ن دارد )ع املي،  مايع، عقد اول مناس خ ش ود اي ن اناس اخ ت يثي ي ب 

 ي اعتا اري عق د اول از ملکي ت خ ارجي( و علت اين ام  ا   ج دايي و اس تقلال رابط ه6464،64/663؛حلي441

مالکيت تص  ف کام ل داش ته اس ت و عق د  عيباا که در زمان انتقال و عقد دو  (، چ 6464)خميني، ن استيعوض

 6441)انص اري، ديز مناس خ نماي و عق د ثم ن را نتواند اث  قه ي داشته باشد صحيح واقع شده است و اناساخ نمي

 .( 1/546، 6447؛مقدس اردبيلي،

 

 اثار انفساخ بر حق شفيع-3-3-3-2

 اس ت. عيناساخ عقد ب  اساس تلف مايع قال از قاض داشته باشد، تيثي  آن ب  ح ق ش اتواند ااز ديگ  آثاري که مي

 داري .ي ق اردادي ب  اساس اين مورد در ب خي موارد ب  حق شيع ا  موث  است که بيان ميکه به نظ  زوال رابطه

، طااطا ايي (ق گ فته اس تدارند حقي است که به عين مال تعلحق شاعه امانگونه که مشهور فقهاي اماميه بيان مي

 رس ددر صورتي که قال از اعمال حق شاعه مال مورد حق شاعه تلف شود به نظ  مي علت( به امين 6461،64/54

مان د و بن اب اين اگ   م ورد چ ا که موضوعي ب اي اعمال ح ق نمي داشت در سقوط حق شاعه  ت ديدي  تواننمي

ت وان ش ود، بن اب اين ميا حتي اتلاف شود حق شاعه ني ز س اقط ميحق شاعه قال از اعمال حق شاعه تلف شود و ي



 

 

 

58 

اگ  مايع قال از قاض تلف شود و ق ارداد بيع مناسخ شود يکي از آثاري که در پي دارد اس قاط ح ق ش ايع  گات 

 ک مقابل است.يش 

بلک ه  تسقوط حق شايع نيس ي  اناساخ اث  مستقاين نظ  خالي از مناقشه نيست، چ ا که در اين صور  اما به نظ   ،

است و حتي امانگونه که بيان شد اگ   موض وع ح ق توس ط شخص ي  ساب سقوط حق اث  مستقي  تلف موضوع 

ه ت ديدي در ع د  اناس اخ عق د تلف شود و عنوان اتلاف ب  خود گي د باز حق شايع ساقط شده است. در حالي ک

ي ق  اردادي را س قوط ح ق ش اعه توان اث  اناساخ و زوال رابط هور  مذکور نميوجود ندارد. بناب اين در ص بيع 

الاته اين نکته قابل ذک  است که اصو  تلف موضوع شاعه (.4/646، 6446؛ المننيه،559 /6، 6464دانست )خميني،

اس ت ک ه ق.  يادگ ار س خن فقه ايي  161ن زمين است و ماده آدر موارد نادري صور  مي گي د  چ ا که مورد 

 (6714شاعه را در مورد مال منقول ا  جاري مي دانستند)يزدانيان،

ي ق اردادي بايع و مشت ي نه ب  اساس تلف موضوع حق شاعه )يعني ماي ع( بلک ه ب   اس اس اگ  رابطه در ا  حال 

پاس خ  تلف ثمن موضوع مال زايل شود آيا تاثي ي در سقوط حق شايع دارد يا خي   در اين ص ور  اگ   قائ ل ب ه

مقات باشي  سقوط حق شايع اث  اناساخ است نه تلف، چ ا که موضوع حق تل ف نش ده اس ت و آنچ ه تل ف ش ده 

  شود: يمحق شاعه ساقط  زيناند که در اين صور    اين عقيدهموضوع حق نيست.ب خي ب

لمعين تلف قا ل الق اض، لک قال ان يقاضه الاايع من المشت ي: بطل الايع  ن القمن اهمعينا ف صقفان کان ثمن الش»

ادل ه بفاذا بطل الايع بطلت الشاعه،  ن الاائع  يملک مطالاه المشت ي بالقمن  نه معين فتلف قا ل الق اض فلايطالا ه 

يجز اخذ الادل عنه فاذا تعذر التسلي  ال قمن ال ي الا ايع م ن ا ذا الوج ه  ن القمن اذا کان حين فتلف قال القاض ل 

نه ياخذ الشاعه بالقمن الذي ند  المشت ي و المشت ي مالزمه ال قمن و  ب دل ال قمن، فوج ب ان بطلت ثمنه الشايع،  

 (.7/654، 6713)طوسي، « ياطل الشاعه

اند و در حالتي که اخذ به شاعه قال از تل ف باش د و ي ا بع د از آن قائ ل ب ه تاص يل ش ده نو ب خي از اين گ وه بي

دانن د ام ا قا ل از اعم ال شود اين ام  را موجب بط لان اخ ذ ب ه ش اعه نمي حالتي که بعد از اخذ به شاعه ثمن تلف

( چ  ا ک ه اي ن ام   موج ب رج وع 6464،1/794،ع املي، به نق ل ازيحل دانند )علامهموجب سقوط حق شايع مي

عم ال در ملکيت بايع نمانده است که شايع ب ه مش ت ي بپ  دازد و اثمن دانند و بناب اين اا به مالک سابق ميملکيت

 (.73/479 ،6461شاعه کند و ثمن به ملکيت مشت ي ب گشته است )نجاي،

بناب اين از منظ  اين گ وه از فقها به دليل تابعيت شاعه از بيع، اناساخ عقد بيع در ا  حال منج  به سقوط حق ش اعه 

خ بيع ض  ر را منتا ي ( و امچنين که با اناسا6/193، 6461عميديو از نظ  ب خي ديگ  منج  به بطلان شاعه است )
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، 6464ع املي،) مي دانن د ش ط بقاي آن  است را ( و ش ط حدوث حق که امان بيع4/461، 6713حلي،دانند )مي

1/791.) 

ش ود  ،تواند منج  به سقوط حق شايع ک ه س ابق ب   آن ب ودهاناساخ بيع نمي ،اما ب  اساس نظ  مشهور فقهاي متيخ 

بناب اين دليلي ب  بطلان ش اعه ي ا س قوط ح ق ش ايع  ،از اصل باطل ناوده است  اصل ب  بقاي حق شايع است و بيع .

امانگونه که مشهور فقهاي اماميه اقاله را منج   ب ه  ( 4/464 ،6464،شهيد ثاني؛6444،4/644،صيم يوجود ندارد )

گ چ ه  )دانن ديمقتضي اناساخ را سقوط ح ق ش اعه نم زيندانند، در اين صور  طلان آن نميسقوط حق شاعه يا ب

ب گشت آن به ملک مال ک س ابق  ن موضوع عقد،يمعبا تعلق حق شاعه به عين  ؛(دنرادنت ديدي در حل عقد سابق 

 /5، 6464،يع اق ک ه مق ل ي ا قيم ت آن باي د ب گ  دد ) کنند ين را تلف شده محسوب ميعدانند و را ممکن نمي

444 ). 

بيع ش ط حدوث اي ن  عقددانند و ص فاً را ش ط بقاي اين حق نميوجود عقد بيع  ،بناب اين ب خلاف نظ  گ وه اول

 ق.  استناد نمود و اناساخ عقد اصلي را در حق شايع بي ت اثي  دانس ت. 161امچنين که مي توان به ماده .استحق 

ابق در عق د س  ت يثي ي  هن ال از قاض آن ني ز ب ه نظ   ي قابل ذک  اينکه تلف مورد شاعه بعد از اعمال آن و قنکته

توان بعد از اعمال شاعه نسات ب ه ي تلف مايع را نمينمايد. چ ا که قاعدهمشت ي و بايع دارد و نه شاعه را باطل مي

وجود ندارد و  زينامچنين که ضمان يدي  ،مشت ي جاري دانست. چ ا که او بايع نيست و تمليک يک جاناه است 

شايع محسوب کن ي   يداراي يسهن تلف موضوع شاعه را بايد از کبناب اي ؛شود اماني محسوب مي يد بايع يا مشت ي 

 (.61/656 ،6467، ؛ سازواري5، ج6464ع اقي،؛ 1/447، 6469)بجنوردي،و او را ضامن بداني  

 

 

 آثار انفساخ بر اساس شرط فاسخ-3-3-3-3

گ  ب  اساس ش ط فاسخ باشد ممکن است آثاري داش ته اگ  اناساخ ق ارداد ب  اساس ش ط ط فين باشد و به بيان دي

خواا د از اسااب اختصاصي زوال محسوب شود. امان گون ه ک ه بي ان و  استباشد که مختص به اين نوع اناساخ 

تواند منج  به ايجاد تاعيض صاقه باش د. امچن ين ب ه نظ   اناس اخ ب   شد اناساخ ق ارداد ب  اساس ش ط فاسخ نمي

ثي ي در حق شايع ندارد چه قال از اعمال آن و چه  بعد از آن. چ  ا ک ه اي ن ام   امانن د بي ع اساس ش ط فاسخ تي

بناب اين اگ  قال از اعمال شاعه ب   اي ن  ؛اين ام  مانع از اعمال حق شايع نيست  164که ب  اساس ماده است خياري 

اث  دانست و شايع حق اعمال ح ق خ ود را بايد اين اناساخ را بي 161اساس ق ارداد بيع مناسخ شود مستااد از ماده 

 اث  اس ت و قا ل از آناين اناساخ بي بدون ت ديد حق شاعه را اعمال کندشايع  خوااد داشت. الاته در صورتي که 



 

 

 

61 

اث  بودن اناساخ وجود ندارد. امانند وقتي که عقد بيع ب  اساس تلف ثمن قا ل از ق اض دليلي ب اي بطلان يا بي زين

 (.4/464، 6464،يد ثانيشهمناسخ شود )

ي ام ين اند که اگ  عقد ام اه با امکان بازگشت انتقال بسته شود، حق شاعه نيز با ملاحظ هالاته ب خي ب  اين عقيده

آيد و اث  اج اي آن منوط ب  اين است که به مقتضاي مااد آن به انتق ال منته ي ش ود. در نتيج ه امکان به وجود مي

ساخ ب  اساس ش ط فاسخ که ساب آن انگا  بيع موجود بوده است ش ط ناوذ ش اعه را پيش از اعمال حق شاعه انا

س اقط  زينل حق ق ارداد مناسخ شود حق شاعه اگ  قال از اعما ،اين نظ  ( بناب 649، 6733ب د )کاتوزيان،از بين مي

 شود يعني از آثار اناساخ سقوط حق شايع است.مي

و فس خ و اناس اخ مق د   شود و در ا  حال ب  اقال هعقاد عقد بيع محقق مياز منظ  گ وه اول حق شاعه به محض ان

 .تواند اين حق را ساقط کند است و ايچ يک از اين عوامل نمي

د مت تب ب   موض وع خواا د ب ود. ب ه وتوان در خصوص ش ط فاسخ  بيان ک د اث  آن ب  عقاز ديگ  آثاري که مي

يکي از اقساط ثمن پ داخت نشد ق ارداد مناسخ خوااد ب ود. اگ   ق اردادي ش ط شده باشد کهعنوان مقال اگ  در 

شود ک ه آي ا اي ن انتق ال ص حيح عليه )مشت ي( مايع را به ديگ ي منتقل ک د اين سوال مط ح ميحال اگ  مش وط

 خوااد بود يا نه  و دو  اينکه اث  اناساخ ب  اين عقد چه خوااد بود 

م الکي  دارن د ک هبي ان مي ش  ط در خصوص بيع 414ان با وحد  ملاك از مق ره قانون مدني در   دکت  کاتوزي

که حق اودر خط  زوال است نمي تواند در ملک خود تص في کند که منافي با ناوذ ش ط باشد و امکان تحق ق ان 

مانند و پس از اناس اخ غي   ناف ذ  را از بين با د اما با اين وجود تا قال از اناساخ تص فاتي امچون اجاره صحيح مي

 (6711،644مي شوند)کاتوزيان،

حت ي وج ود   ،ينم وداي ديگ  داد. امان گونه که در مااحث قا ل بي ان رسد بايد پاسخ را به گونهبه نظ  مي نکيل

از  ي اعتا اري مس تقلوجود رابط ه ،نخوااد بود. چ ا که پس از عقد بيع« الخيارغي  ذي»خيار مانع تص فا  حقوق 

ش ود او داد و امان گونه که مالکيت ب ه مح ض عق د حاص ل ميوجود خارجي عوضين به زندگي خود ادامه مي

حق ا  گونه تص ف در ملک خود را دارد. به عنوان مقال گ چه ايچ ت دي دي در وج ود خي ار مجل س عق د بي ع 

د اگ   در مجل س بي ع يک ي از ط  فين کنن وجود ندارد، اما امان گونه که قانون مدني، حقوقدانان و فقها بي ان مي

عوض منتقل به خود تص فا  حقوقي از قايل نقل و انتقال انجا  داد اين ام  مانع فس خ از س وي ديگ  ي نيس ت و 

کند و اگ  عوضين موج ود ماند. حق فسخ عقد به عقد تعلق دارد و ابتدائاً عقد را منحل مياين تص فا  صحيح مي

توان د م انع تص  فا  ص ف تزلزل عق د نمي . گ دد و گ نه مقل يا قيمت آنق ب ميبود امان به ملکيت مالک ساب

حقوق ط فين باشد. بناب اين اگ  تص فا  شخص در مجلس عقد در حالي که به صور  مسل  ديگ  ي ح ق فس خ 
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شخص ب  اساس عقدي ک ه ش  ط فاس خ وج ود دارد ملکي ت اگ   به ط يق اولي صحيح و نافذ است  عقد را دارد

را کسب ک ده باشد حق ا گونه تص في را دارد. چ ا که عقد بيعي که يکي از ط  فين ب ه ط ور بالاع ل ح ق  شيء

 ت  است تا عقد بيعي که احتمال اناساخ آن در آينده وجود دارد.فسخ را دارد متزلزل

ل يکن اگ   تواند مانع تص فا  شخص باش د ونمي ش ط شده باشد،بناب اين ص ف اينکه ش ط فاسخي در عقد بيع 

امان گونه که در  ،عليه به صور  ص يح يا ضمني ملتز  به عد  تص فا  در عين شده باشددر ضمن عقد مش وط

بحث خيار تخلف ش ط بيان داشتي  در اين صور  اين تص فا  فاقد اث  خوااد بود و به دلي ل وج ود م انع )ح ق 

 وااد بود.اي غي نافذ خديگ ي که ب  اساس ش ط به وجود آمده( به گونه

 آن را پذي فته است. 455و  454امچنين که قانونگذار به ص احت در ماده 

ت وان را در بح ث حاض   ج اري ب داني  آث ار اناس اخ را مي 544حال ب  اساس ا  دو نظ يه و ب  اساس اينکه ماده 

ا   ح ال ت ا اند تص فا  در بيان داشته 544ي دکت  کاتوزيان آنچه در خصوص ماده ب رسي نمود. ب  اساس نظ يه

 6734ش ود )کاتوزي ان، غي ناف ذ مي آن و ب   اس اس اناس اخ اي ن تص  فا  زمان اناساخ صحيح اس ت و پ س از 

تاديل عقد صحيح به غي نافذ است و پس از اناساخ مالک جديد ح ق تناي ذ ي ا ،از نظ  ايشان اث  اناساخ  (459ش،

 ثار فسخ نيز بيان داشتي .اي که اشکا   آن را در آرد اين تص فا  را دارد. نظ يه

اما ب  اساس نظ  گ وه دو  و مستااد از کلا  فقها در بحث آثار فس خ و آث اري ک ه ش  ط ع د  تص  فا  در اي ن 

له فقط حق تنايذ آن را دارد ک ه اث   آن موارد دارد اين تص فا  تا قال ار اناساخ ق ارداد غي نافذ استند و مش وط

باشد، اما اگ  قال از اناساخ اين عقود تنايذ نش د پ س از اناس اخ  ط خود ميله از حق شص ف نظ  ک دن مش وط

 شوند. به بيان ديگ  اين معاملا  رد مي ،شوند مي خود به خود مناسخ لا  غي نافذ اين معام

د. ش ونعليه حاصل نشد، مانع تنايذ عقد ب داشت شده است و خود به خود اين عقود تنايذ ميامچنين که اگ  معلق

 (.6737،4/31اين منظ  اث  اناساخ رد معاملا  غي نافذ مت تب ب  موضوع خوااد بود )نائيني،  ازبناب اين 

پس از اناساخ مالک جديد حق تنايذ عقد را نخوااد  ،شايد اين سوال مط ح شود که چ ا ب  اساس نظ  گ وه دو  

ام ه  منتق ل ش ود يمال موضوع عقد فضول يا رد اگ  قال از تنايذ  در بحث معاملا  فضولي هک يلاح ردداشت  

 (. 734، ش4ج، 6731تنايذ يا رد ب اي مالک جديد استند )کاتوزيان، حق قائل به 

ا گاه به دليل وجود مانعي امانند حق م تهن يا  وتص عقد غي مالک نيست، از نظ  فقها عقد فضولي و غي نافذ مخ

يا عد  ش طي مانند ف وش مال از سوي مالک سايه، شخص عاق د مالکي ت تص  فش کام ل نااش د ب از ش ط   حق

 (.64/151، 6461)امداني،عقد ناوذ حقوقي ندارد 
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 تا مشخص شدن س  انج ا  م انع، ست که راه ناوذ آن رابناب اين تنها نقصاني که اين گونه عقود دارد وجود مانعي ا

ي م  تهن ي ا مانن د ف ک را ن ي ا اس قاط دي ن راا ن ي ا اج ازه)به امين دليل با رفع مانع به ا  دليلي  است. گ فته

 يش گيا اناس اخ عق د م انع اميا اعمال حق ران و يشود و با فسخ  يذ مي  نافذ خود به خود تناي،عقد غ(له مش وط

 ذ عقد را داشته باشد.يد حق تناينکه مالک جديگ دد،نه ا ي  نافذ رد شده محسوب ميعقد غشود و  يم

اقع ش ود را امان گونه که در بيع راان عقد منتسب به او است و م تهن حق اجازه به صورتي که عقد ب اي خود و 

 اي مال ک از س وي مال ک عقد فضولي از نظ  وجود مقتضي اشکالي ندارد و عقدي که ب زينندارد، در اين موارد 

بايد عق د غي ناف ذ را رد ش ده محس وب  يواقع شده به نظ  قابل انتساب به ديگ ي نيست و پس از اناساخ عقد اصل

دانست. چ ا که تا قال از اناساخ انتظار رفع مانع )عد  اناساخ( وجود داشت، اما پس از اناساخ وج ود م انع دائم ي 

له( او حق تنايذ عقودي اساخ به خاط  ص ف انتقال مالکيت به ديگ ي )مش وطنه اينکه پس از ان ،ثابت شده است 

 که از سوي مالک سابق انجا  شده است را داشته باشد.

دانند، فلذا اگ   قا ل  ز  به ذک  است که در عقد فضولي غي مالک فقها اجازه را از آثار سلطنت مالک ب  مال مي

نداشته باشد مالک ف و  کن د وارث وي از ب اب س لطنت ب ه م ال ح ق از تنايذ عقد فضولي که مقتضي صحت را 

در  ام ا اين ام   را پذي فت ه اس ت(  457)که قانون مدني نيز در ماده  (6441تنايذ يا رد را خوااند داشت )انصاري، 

. حتي داندفضولي به دليل مطالاي که بيان شد حق اجازه عقد فضولي سابق را به مالک جديد نميعقد ديگ  انواع 

ب خي از فقها در عقد فضولي غي مالک در صورتي که مالک قال از رد يا تنايذ ملکش را ب ه ديگ  ي منتق ل کن د 

ي دانن د ک ه ملکي ت ب ه وس يلهب اي مشت ي نيز حق تنايذ قائل نيستند و سلطنت به اجازه را منحص  به ص ورتي مي

 حو  نائيني روشنگ  مطلب خوااد بود که. عاار  م لي عقود ممارث منتقل شده باشد نه به وسيله

فلو باع المالک قال ا جازه لقالث  يقات للمشت ي السلطنه علي اجازه ما صدر من الاضولي في زمان مل ک الا ايع »

و الا ق بين ا رث و الايع، اوان الملکيه بمالها ا و الش ون تنتق ل م ن الم وارث ال ي وراث ه و يق و  ال وارث مقام ه 

المشت ي يتلقي الملک عن بايعه بملکيته جديده اي  تنتقل الملکيته الت ي ب ين الا ايع و ب ين الم ال  بخلاف الايع فان

(. اما در ا  حال مشهور فقها در ص ورتي ک ه قا ل 4/671، 6467)نائيني، « المايع الي المشت ي بل اي تاقي بحالها...

او قائل استند ک ه ب ه نظ   ق انون م دني ني ز ب ا  از تنايذ بيع فضولي غي مالک به ديگ ي منتقل شود حق تنايد ب اي

 .تسااين ام  را پذي فته که توضيح بيشت  خارج از بحث  454 توجه به ماده

 قا ل از اناس اخ تص  فا  شخص ي  يش ابرسد در صورتي که قائل به اين اما در خصوص موضوع بحث به نظ  مي

 پس از اناساخ بايد عقد فضولي را رد شده دانست و از آثار اناساخ محسوب ک د. ،غي نافذ است

 ايجاد خيار تبعيض صفقه-3-3-3-4
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خيار تاعيض صاقه را در ص ورتي ج اري دانس ته ک ه بخش ي از بي ع باط ل باش د، ام ا  444قانونگذار اي ان در ماده 

( و ب ه نظ   745، 6465دانند )ي زدي، مشهور فقها اناساخ بخشي از عقد را نيز منج  به ايجاد خيار تاعيض صاقه مي

باي د گا ت   ، وج ود دارد زي ن در اناساخ ن نيز تاعيض صاقه است و اين اث  اينکه خاصيت بطلارسد با توجه به مي

ن يب د که اگ  بخشي از عقد در اث  تلف قال از قاض يا اعمال حق شاعه يا تعذر وفا به مضمون عقد مناس خ ش د و

معامله را دارد )کاتوزي ان، کل  حق فسخ  ض،ياع،متض ر تديبخشي از مايع به ملکيت مالک بعد از عقد درنيا ساب 

 .در عقد اجاره اين ام  را پذي فته است 417( که قانونگذار در   733، ص6731
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